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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.



روشی برای رشد اخلاق صحیح اسلامی در جامعه
روش‌های پیامبر)ص( در اصلاح جامعه:

1- ایجاد فضای سالم و خوشبینی بین مردم
نهـی مـردم توسـط پیامبـر از حرفهای در گوشـی 

وسوءظن
ماجرای حادثه‌ى »افك«

دستور قرآن نسبت به گوینده و شنونده شایعه
تکلیف امروز ما در جامعه

از  2- تالش بـرای زدودن دشـمنیها و یکنه‌هـا 
دلهای مردم

همكارى و همـدردى و دلسـوزى و محبـت متقابل 
بين مسلمانها

داستان عرب بیابانگرد و پیامبر
دور کردن مسلمانها از یکنه و حقد نسبت به هم

3- ایجاد عقد اخوت بین مسلمانها
و...

اصلاح فضاى زندگى با ارزشهاى اسلامى، 
سيره پيامبر)صلّ‌یالله‌علیه‌وآله(
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اصلاح فضاى زندگى با ارزشهاى اسلامى، سيره پيامبر)ص( *

روشی برای رشد اخلاق صحیح اسلامی در جامعه
بحثى را كه امـروز در خطبهى‌ اول مطـرح خواهم كرد، نگاهى اجمالى و كلى به سـيرهى‌ رسـول خداسـت. در ابتدا لازم 
اسـت ولادت باسـعادت آن بزرگوار و سـبط معظّم او - امام صادق)عليه‌الصّلاةوالسّلام( - را به همهى‌ شـما و ملت ايران 
و همـهى‌ ملتهاى مسـلمان تبركي عـرض كنـم. نكتهىي‌ كه امـروز در بحـث زندگى رسـول اكـرم)ص( مـورد نظر من 
م‌ىباشـد، عبارت از اين مطلب اسـت كه پيامبر اسلام براى آن كه ارزشـها و اخلاق اسلامى كاملاً در جامعه جابيفتد 

و بـا روح و عقايـد و زندگى مردم مخلـوط و ممزوج بشـود، فضاى زندگى را با ارزشـهاى اسلامى آغشـته مك‌ىرد.
يـك وقت كسـى دسـتور م‌ىدهـد يا توصيـه مك‌ىنـد كه مثلاً مـردم حسـن خلـق و گذشـت و صبـر و اسـتقامت در 
راه خدا داشـته باشـند و ظلم نكننـد و دنبـال اقامهى‌ عـدل و داد باشـند؛ يعنـى توصيـه و دسـتور دادن و تعليـم دادن 
مطرح اسـت - كـه البتـه كار لازمـى اسـت و پيامبـر اسلام هـم تعليـم مـ‌ىداد يعلّمهـم و درس معرفـت و زندگى به 
مـردم م‌ىآموخـت - اما يـك وقـت مطلـب از يـاد دادن بالاتـر اسـت؛ يعنـى معلـم كارى مك‌ىنـد و رفتـارى در پيش 
م‌ىگيـرد كـه ايـن اخلاق و وظيفـهى‌ اسلامى، در جامعـه بـه شـكل رنـگ ثابـت درم‌ىآيد، بـا عقايـد غلط مـردم به 
مقابلـه برم‌ىخيزد، با احساسـات جاهلـى و ته‌مانده‌هاى رسـوب كـردهى‌ اخلاق غيراسلامى مبـارزه مك‌ىنـد و مقابل 
م‌ىشـود، به جامعه و مـردم شـوك وارد مك‌ىنـد و در مقاطع مناسـب و با روشـهاى مناسـب، كارى مك‌ىنـد كه فضاى 
جامعـه و محيط زندگـى مردم، بـا اين صفـت و اخلاق و روش خـوب كاملًا ممزوج م‌ىشـود. اگـر كي جامعـه بخواهد 

رشـد كند و اخلاق صحيـح اسلامى را در خـود به‌وجـود آورد، محتـاج همين روش اسـت. 
شـايد در چند آيهى‌ قرآن كـه »يزكّيهم« پـس از »يعلّمهم« يا قبل از آن بيان شـده اسـت، مـراد از تزيكـه در اين آيات 

*. خطبه‌هاى نماز جمعهى‌ تهران‌)خطبه اول(  1368/07/28
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همين مطلب باشـد؛ يعنى پـاك كـردن و طاهر كـردن و پيراسـته كردن مـردم؛ مثل طبيبى كـه به مريـض خود فقط 
نم‌ىگويد ايـن كار را بكن و ايـن كار را نكـن، بلكـه او را در محل مخصوصـى قرار م‌ىدهـد و آنچـه را كـه او لازم دارد، به 
او م‌ىدهـد و م‌ىخوراند و آنچـه كه بـراى او مضر اسـت، از او بـاز م‌ىگيـرد. پيامبر اكـرم)ص(، چنين وضعيت و روشـى 
را در طول بيست‌وسـه سـال نبوّت دنبـال مك‌ىردنـد؛ مخصوصاً در ده سـالى كـه در مدينه زندگـى مك‌ىردنـد و دوران 

حاكميت اسلام و تشـيكل حكومت اسلامى بود.

روش‌های پیامبر)ص( در اصلاح جامعه:
من، چنـد مثـال و نمونـه را آمـاده كـرده‌ام تا مطـرح بكنـم. اين، بـراى امـروز مـا در نظـام اسلامى خيلى مهم اسـت؛ 
هم بـراى آحاد مـردم و هم بخصـوص براى مسـؤولان و كسـانى كـه با جمعـى سـر و كار دارنـد و مجموعهي‌ـى از مردم 
بـه دهان آنهـا نـگاه مك‌ىننـد و به حـرف آنهـا گـوش م‌ىدهند. مـا بايد توجـه كنيـم كـه اگـر بخواهيـم آن ته‌مانده‌ها 
و پس‌مانده‌هـاى اخلاق دوران طاغـوت را - كـه بـراى رشـد و تعالى ما بسـيار هم مضـر اسـت - از خودمـان دور كنيم 
و بزداييـم، چارهىي‌ نيسـت جز اينك‌ـه در زندگـى خود، همين روشـهاى رسـول اكـرم را بـا شـجاعت و قاطعيت عمل 

. كنيم

1- ایجاد فضای سالم و خوشبینی بین مردم
كي مثـال، بـه ايجـاد فضـاى سـالم و دور از تعصبهـاى جاهلانـه در محيط زندگـى مـردم مربـوط اسـت. م‌ىدانيد كه 
همهى‌ ملتهـا همين‌طور هسـتند و جز افـرادى كه از لحاظ معرفت، به سـطح خيلى بالاىي رسـيده باشـند، وضعشـان 
اين‌گونه اسـت كه در مـوارد زيادى تعصبـات و غرضها و مرضهـا و حقدهـا و امثال آن، بـر زندگى آنهـا حكومت مك‌ىند 
و مـردم را از رفتـار عادلانـه و حـق بازمـ‌ىدارد و فضـا را فضاى ناسـالم مك‌ىند.بايـد اين فضـا را سـالم كرد. بـراى ايجاد 
فضاى سـالم و ايجاد خوشـبينى ميان مردم، رسـول اكرم)ص( غيـر از توصيه‌هاىي كه داشـتند، روشـهاىي را هم اعمال 
مك‌ىردنـد. بخصوص در آن دوران كه اين مسـأله بسـيار مهـم بود؛ چـون اعراب جاهلى بين خودشـان و نسـبت به هم، 
حقدها و سـوءظنهاى زيـاد و تعصبـات قبيلهىي‌ و فاميلى بسـيارى داشـتند و پيامبـر اكرم)ص( بايـد اينهـا را از دلهاى 

مؤمنين بيـرون مك‌ىشـيد و دلهاى آنهـا را نسـبت به كيديگر پـاك و صـاف و روشـن مك‌ىرد.

نهی مردم توسط پیامبر از حرفهای در گوشی وسوءظن
روايتـى از پيامبـر اكرم نقل شـده كـه فرمـود: »لايبلغنى احـد منكم عن احـد من اصحابى شـيئا فانـّى احـبّ ان اخرج 
الكيم و انـا سـليم‌الصّدر«1. پيـش پيامبـر م‌ىآمدنـد و از كيديگر بدگويـى مك‌ىردنـد و چيزهايـى را دربـارهى‌ كيديگر 
م‌ىگفتند؛ گاهى راسـت و گاهى هم خلاف واقع. پيامبـر اكرم)ص( به مـردم فرمودنـد: هيچك‌س دربـارهى‌ اصحابم به 
من چيـزى نگويـد. دايماً نزد مـن نياييـد و از همديگـر بدگوىي كنيـد. من مايلـم وقتى كه ميـان مردم ظاهر م‌ىشـوم 
و بـه ميان اصحـاب خـود مـ‌ىروم، »سـليم‌الصّدر« باشـم؛ يعنـى با سـينهى‌ صـاف و پـاك و بـدون هيچ‌گونه سـابقه و 

1. بحارالانوار، ج 16، ص 231
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بدبينى به ميـان مسـلمانها بروم.اين، سـخنى از پيامبر و دسـتورى دربارهى‌ مسـلمانها نسـبت به شـخص آن حضرت 
اسـت. ببينيد چه‌قـدر اين رفتار رسـول اكـرم)ص( كمك مك‌ىنـد به اينك‌ه مسـلمانها احسـاس كنند كـه در جامعه و 
محيط اسلامى، بايد بدون سـوءظن و با خوشـبينى با افـراد برخـورد كـرد. در روايات داريـم كه وقتى حاكميت با شـر 
و فسـاد اسـت، به هر چيزى سـوءظن داشـته باشـيد؛ اما وقتى حاكميت با خيـر و صلاح در جامعه اسـت، سـوءظنها را 
رها كنيد، به كيديگر حسـن‌ظن داشـته باشـيد، حرفهاى هم را با چشـم قبول بنگريـد و گوش كنيـد، بديهاى كيديگر 

را نبينيد و خوبيهـاى هم را مشـاهده كنيد.
بيـن مسـلمانها رسـم بـود كـه نـزد پيامبـر م‌ىآمدنـد و دَرِ گـوش آن حضـرت حرفهايـى م‌ىزدند و بـه صـورت نجوا، 
حديث مخفـى و محرمانهي‌ـى را م‌ىگفتند كه آيهى‌ شـريفه نازل شـد و مـردم را از نجوا و دَرگِوشـى با پيامبـر نهى كرد؛ 

چـون در ديگر مسـلمانها ايجـاد سـوءظن مك‌ىرد.

ماجرای حادثه‌ى »افك«
در ايـن رديف، آن خاطـره و حادثهي‌ـى كه خيلى مهم اسـت و مـن بارهـا آن را در ذهـن خود مرور كـردم و بـه آيات اين 
حادثه در قـرآن مراجعه كـردم، حادثـهى‌ »افك« اسـت. در سـورهى‌ مباركهى‌ نـور، چند آيـه مربوط به هميـن حادثه 
م‌ىشـود. حادثـهى‌ »افك« به طـور خلاصه اين اسـت كـه كيـى از همسـران پيامبـر، در كيـى از جنگهـا از قافله عقب 
افتاده بـود. پيامبـر، آن همسرشـان را به ميـدان جنگ بـرده بودند، وقتـى كـه برم‌ىگشـتند و م‌ىآمدنـد، او را نديدند. 
حالا به هـر جهتى، يـا آن مخدره خـواب مانده بـود و يا به دنبـال حاجتى رفته بـود. مسـلمانها آمدند، كي وقـت ديدند 

كه همسـر پيامبر در ميان آنها نيسـت. مردى از مسـلمانها پيدا شـد و همسـر پيامبـر را به مدينـه آورد.
حالا آن زن، كدامكي از همسـران پيامبر بوده، بين اهل سـنت و شـيعه اختلاف اسـت. شـيعه در رواياتشـان م‌ىگويند 
»ماريـهى‌ قبطيه« بوده و اهل سـنت م‌ىگويند »عايشـه« بوده‌اسـت. ايـن، تعيين بحث انحرافـى در روزگار ماسـت كه 
بگوييم كداميـك از زنـان پيامبر بوده اسـت. اصلًا قضيه اين نيسـت كـه ما بخواهيـم ببينيم كـدام زن پيامبر بـوده كه 
اين آيات دربارهى‌ تهمت به او نازل شـده اسـت. مسـأله، مسـألهى‌ ديگرى اسـت؛ كي دسـتور اخلاقىِ اجتماعى بسـيار 

مهم اسـت. 
بعـد از آن كه اين مخـدره به مدينه برگشـت، بعضـى از افـراد هرزه‌گـو و ياوه‌گـو، زمزمهىي‌ را ميـان مـردم انداختند كه 
اين خانـم كجا بود و چـرا عقب‌ماند و اين شـخصى كـه او را آورد، چه كسـى بـود؟! بدون ايـن كه تصريح كننـد و تهمت 
مشـخصى را متوجه بكنند، زمزمـه و شـايعهىي‌ را در ميان مـردم پخش كردند. مسـأله اين نيسـت كه آن مخـدره، زن 

پيامبر اسـت و بايـد او را احترام كـرد؛ در آيات قرآن، مسـأله چيز ديگرى اسـت.

دستور قرآن نسبت به گوینده و شنونده شایعه
آيات سـورهى‌ نور دربـارهى‌ »افك« - يعنـى همين سـخن دروغى كـه منافقـان و بدخواهان و افـراد ناسـالم در جامعه 
پخش و شـايع مك‌ىردند - به شـدت حساسـيت نشـان م‌ىدهد و چنـد آيـهى‌ پ‌ىدرپى، با لحن بسـيار تنـدى خطاب 
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به مسـلمانها ذكر م‌ىشـود كـه چرا وقتـى شـما اين شـايعه را شـنيديد، نسـبت به گوينـدهى‌ آن شـدت عمـل بخرج 
نداديـد - مسـتفاد از آيات اين اسـت - و چـرا اين شـايعه را قاطعـاً رد نكرديد.

در اين آيـه، دو جا جمله با »لولا« شـروع م‌ىشـود. اهـل ادبيات عـرب توجه دارنـد كه »لـولا«ى تحذيريه وقتـى بهك‌ار 
م‌ىرود كـه انسـان م‌ىخواهد با كمال شـدت و توبيـخ كامل، به مخاطـب خود بگويد: چـرا ايـن كار را نكرديـد؟ »لولا اذ 
سـمعتموه ظنّ‌المؤمنون والمؤمنات بانفسـهم خيرا و قالـوا هذا افك مبيـن«2: چرا وقتى كه شـما مسـلمانها )مؤمنين 
و مؤمنـات( اين شـايعه را شـنيديد، به كيديگر حسـن‌ظن نشـان نداديـد و به طـور قاطع نگفتيد كـه اين دروغ اسـت؟ 
‌كيجـاى ديگر م‌ىفرمايـد: »و لولا اذ سـمعتموه قلتـم ما كيون لنـا ان نتكلّم بهذا سـبحانك هـذا بهتان عظيـم«3: چرا 
وقتك‌ىه اين شـايعه را شـنيديد، نگفتيـد كه ما حـق نداريم ايـن شـايعه را تكرار كنيـم؟ اين، يـك بهتان بزرگ اسـت.

بعد در آخر اين آيات هـم م‌ىفرمايد: »يعظكـم‌اللَّ ان تعودوا لمثلـه ابدا ان كنتـم مؤمنين«4. يعنى خدا به شـما موعظه 
و نصيحـت مك‌ىند كه هرگـز ديگر گِرد چنيـن شـايعه‌هاىي نگرديد و ديگـر چنين حادثهي‌ـى ميان جامعهى‌ اسلامى 

به وجـود نيايد؛ اگـر مؤمن هسـتيد. يعنى شـرط ايمان اين اسـت.

تکلیف امروز ما در جامعه
همان‌طـور كه اشـاره كـردم، مسـأله اين نيسـت كـه اين شـخص، همسـر پيامبـر بـود. اگـر همسـر پيامبر هـم نبود، 
همين عتـاب و خطـاب و همين تكليف بـراى مؤمنيـن وجود داشـت. لذا در اسلام اين‌گونه اسـت كه اگر كسـى، كس 
ديگرى را به بعضـى از تهمتهاى خاص متهـم كند، اگر نتوانـد آن را با چهار شـاهدِ عـادل ثابت كند، خـود تهمت زننده 
محكوم اسـت كه بـر او حد جارى بشـود. اين‌طور نيسـت كه شـما حرفى را همين‌طور وسـط فضـا بيندازيـد و ذهنها را 
مشـوب و دلها را نگـران و ناراحت كنيـد و اگر توانسـتيد ثابت كنيد كـه ثابت كرده‌ايـد و اگر هم نتوانسـتيد، سـرتان را 
بگيريد و بـه راه خود برويـد! نه، اگر نتوانسـتيد برخـى از تهمتهاىي را كه بـر طبق آنها حد بـه مجرم زده م‌ىشـود، ثابت 

كنيد، خود شـما بايسـتى به خاطـر زدن اين تهمـت، حد بخوريـد و مجازات بشـويد.
به نظر مـن، اين حادثهى‌ عظيمـى در تاريخ اسلام و زمان پيامبر اسـت كه به اين وسـيله در محيط اسلامى، ريشـهى‌ 
شـايعه‌پراكنى در مسـايل شـخصى افراد - كه موجب سـوءظن و بدبينى نسـبت به كيديگر م‌ىشـود و محيط و فضا را 
ناسـالم مك‌ىند - كنده شـد. اسلام، اين‌گونه اسـت. پس، ىكي از كارهاى رسـول اكـرم)ص( اين بود كه فضـاى جامعه 
را يـك فضاى مهربـان و سرشـار از مهر و محبت بسـازد تـا همهى‌ مـردم در آن، نسـبت به كيديگـر محبت بورزنـد و به 

چشـم حسـن ظن و خوشـبينى به كيديگر نگاه كننـد. امروز هـم تكليف ما همين اسـت.

2- تلاش برای زدودن دشمنیها و یکنه‌ها از دلهای مردم
يـك مـورد و نمونـهى‌ ديگـر از همين تلاشِ فضاسـازى پيامبـر ايـن بـود كـه دشـمنيها و يكنه‌هـا را از دلهـاى مردم 
بزدايـد. در مـورد قبلى، ايجـاد حسـن‌ظن و فضاى سـالم بود؛ ولـى در اين مـورد، مسـأله بالاتـر از اين اسـت. يعنى بايد 
مسـلمانان در جامعهى‌ اسلامى، از حالـت ب‌ىتفاوتى نسـبت به كيديگـر خارج بشـوند. اينك‌ه مسـلمانها با هـم كارى 

2. نور: 12
3. نور: 16
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نداشـته باشـند و هر كسـى براى خـود، دنيـاى جداگانهىي‌ باشـد و كارى بـه كار مسـلمانهاى ديگر نداشـته باشـد، در 
اسلام پسـنديده نيسـت و ىكي از فصول زندگى رسـول اكرم اين بـود كه اين فضـاى ب‌ىتفاوتـى را، به فضـاى محبت و 
همـكارى و بـرادرى و ايجاد كي مجموعـهى‌ همكار بـا كيديگر تبديـل كند. ايـن، همان چيزى اسـت كه امـروز هم در 

نظام خـود، بـه او احتيـاج داريم.

همكارى و همدردى و دلسوزى و محبت متقابل بين مسلمانها
مسـلمانها نسـبت به كيديگـر، بايد بـا علاقـه و دلسـوزى و بـدون ذرهي‌ـى ب‌ىتفاوتى، سـروكار داشـته باشـند. اين‌طور 
نيسـت كه اگـر شـما ديديد مسـلمانى مـورد ابتلا بـه حادثهي‌ـى قـرار گرفتـه اسـت، از كنـار او ب‌ىتفـاوت بگذريـد. نه، 
همـكارى و همـدردى و دلسـوزى و محبـت متقابل بين مسـلمانها، كيـى از كارهاى بـزرگ رسـول اكرم)ص( بـود. آن 
بزرگـوار، تـا آن جا كـه حضور داشـت و در سـعهى‌ وجـودش بود، نم‌ىگذاشـت كـه در جامعهى‌ اسلامى، مسـلمانها - 
حتّى در يـك مورد - نسـبت به كسـى بغـض و يكنـه و عـداوت داشـته باشـند. يعنى پيامبـر با حكمـت و حلـم خود، 

حقيقتـاً كي محيـط شـيرين و سـالم و فضاى آغشـته به محبـت را بـه وجود مـ‌ىآورد.

داستان عرب بیابانگرد و پیامبر
نقل كرده‌انـد كه عـرب بيابانگـردى - كـه از تمـدن و شهرنشـينى و آداب معاشـرت و اخلاق معمولى زندگـى چيزى 
نم‌ىدانسـت - با همـان خشـونت صحراگـردى خـود، به مدينـه آمـد و خدمـت پيامبـر رسـيد. آن حضـرت، در ميان 
اصحاب خود - حـالا يا در مسـجد و يـا در گذرگاهـى - بودند. او، از ايشـان چيزى خواسـت كـه پيامبر هم بـه او كمىك 
كردنـد و مثلًا پـول و غذا و لباسـى بـه او دادند. بعـد كه ايـن را به او بخشـيدند، بـه او گفتند: حالا خوب شـد؟ مـن به تو 
نىكي كـردم؟ راضى هسـتى؟ آن مـرد، به‌خاطر همـان خشـونت صحراگردى خـود و صراحـت و ب‌ىتعارفي‌ىـى هم كه 
اين‌گونه افـراد دارند، به‌خاطـر آن كه ظاهـراً اين محبتها كمش بوده اسـت، گفـت: نه، هيـچ كارى انجام نـدادى و هيچ 

محبتى نكـردى و اصلاً اين چيـزى نبود كه تـو به مـن دادى!
طبعـاً اين‌گونه برخورد خشـن نسـبت بـه پيامبـر، در دل اصحاب يـك چيز ناخوشـايند سـنگينى بود. همـه عصبانى 
شـدند. چنـد نفـرى كـه اطـراف پيامبـر بودنـد، خواسـتند بـا عصبانيـت و خشـم، بـه ايـن عـرب چيـزى بگوينـد و 
عكس‌العملـى نشـان بدهنـد؛ اما پيامبـر فرمـود: نه، شـما بـه او كارى نداشـته باشـيد، من بـا او مسـأله را حـل خواهم 
كـرد. از جمـع خـارج شـدند و ايـن اعرابـى را هم بـا خودشـان به منـزل بردنـد. معلـوم م‌ىشـود كـه پيامبـر در آن جا 
چيزى نداشـتند كه بـه او بدهنـد؛ والّ بيشـتر هم بـه او م‌ىدادنـد. او را بـه منزل بردنـد و باز چيزهـاى اضافهي‌ـى - مثلًا 
غذا يـا لباس يـا پـول - بـه او دادند. بعـد بـه او گفتنـد: حالا راضـى شـدى؟ گفت: بلـه. مـرد، در مقابـل احسـان و حلم 
پيامبر شـرمنده شـد و اظهار رضايـت كرد. پيامبـر)ص( بـه او فرمودند: تـو چند لحظهى‌ پيـش، در مقابـل اصحاب من 
حرفهايـى زدى كه آنها دلشـان نسـبت بـه تو چريكـن شـد. دوسـت دارى برويم هميـن حرفهايـى كه به مـن گفتى و 
اظهـار رضايت كـردى، در مقابـل آنها بگويـى؟ گفت: بلـه، حاضرم. بعـد پيامبر)ص( شـبِ همان روز يـا فـرداى آن روز، 
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ايـن عـرب را برداشـتند و در ميـان اصحابشـان آوردند و گفتنـد: ايـن بـرادر اعرابيمان خيـال مك‌ىنـد كه از مـا راضى 
اسـت؛ اگر راضى هسـتى، بگو. او هم بنا به سـتايش پيامبر)ص( كـرد و گفت: بلـه، من خوشـحال و راضيم و - مثلاً - از 

رسـول اكرم خيلى متشـكرم؛ چـون ايشـان به مـن محبت كردنـد. ايـن سـخنان را گفـت و رفت.
بعد كه او رفت، رسـول اكـرم)ص( رو بـه اصحابشـان كردنـد و فرمودند: مَثَـل اين اعرابـى، مَثَـل آن ناقهىي‌ اسـت كه از 
گلهي‌ـى كـه چوپانـى آن را م‌ىچراند، رميده و جدا شـده باشـد و سـر گذاشـته، بـه بيابـان م‌ىدود. شـما دوسـتان من، 
براى ايـن كه اين شـتر را بگيريـد و او را بـه من برگردانيـد، حمله مك‌ىنيـد و از اطـراف، دنبـال او م‌ىدويـد. اين حركت 
شـما، رميدگى او را بيشـتر و وحشـتش را زيادتـر مك‌ىند و دسـتيابى به او را دشـوارتر خواهد كرد. من نگذاشـتم شـما 
او را بيشـتر از آنچه كـه رميده بـود، از جمـع ما برمانيـد. با محبـت و نـوازش، دنبـال او رفتم و بـه گله و جمـع خودمان 

برگرداندم. ايـن، روش پيامبر)ص( اسـت.

دور کردن مسلمانها از یکنه و حقد نسبت به هم
رسـول اكرم، به هيـچ عنـوان نم‌ىخواهد كـه در فضـاى زندگى جامعـهى‌ اسلامى و در ميـان مسـلمانها، اندىك يكنه 
و حقـد و دشـمنى باشـد. او، در ايجاد محبـت و صميميت بيـن مردم سـعى داشـت. حتّى آن‌وقتـى كه دايرهى‌ اسلام 
وسـيعتر شـد و رسـول اكرم مكـه را هم گرفتنـد، مـردم آن شـهر را عفـو كردنـد. مردم مكـه همـان كسـانى بودند كه 
پيامبر را از شـهر خود بيـرون كـرده بودند. پيامبـر، از همان اهالى مكه، سـيزده سـال ناراحتـى تحمل كرده بـود و زجر 
كشـيده بود. بعد هم چنديـن جنگ با ايشـان كـرده بودنـد و چه‌قدر از مسـلمانها را كشـته بودنـد و متقابلاً مسـلمانها 
هم از آنها كشـته بودنـد. اگر قـرار بود كه اينهـا با همان وضعيت، ميزبان لشـكر فاتح رسـول خدا م‌ىشـدند، تا سـالهاى 
متمادى امـكان اينك‌ه بيـن اينها آشـتى برقرار بشـود، وجود نداشـت. لذا به مجـرد اينك‌ه پيامبـر وارد مكه شـد، اعلام 

عمومى كـرد كـه: »انتم‌الطّلقاء«؛ يعنـى من همـهى‌ شـما را آزاد و عفوتـان كـردم. او، قريـش را عفو كرد و تمام شـد.

3- ایجاد عقد اخوت بین مسلمانها
كيـى از كارهاىي كه پيامبر شـايد در همـان ماههـاى اولِ ورود به مدينه انجـام دادند، ايجـاد عقد اخوّت بين مسـلمانها 
بود؛ يعنى مسـلمانها را با هم بـرادر كردنـد. اينك‌ه م‌ىگوييـم با هم برادر هسـتيم، در اسلام كي تعارف نيسـت؛ يعنى 
حقيقتاً مسـلمين نسـبت بـه كيديگـر، داراى حق برادرى هسـتند و نسـبت بـه هـم طلبكارند؛ همچنـان كه بـرادران 
نسـبت به هم، مديون كيديگر هسـتند و بايد نسـبت به هم، حقـوق متقابلـى را عمل كنند. پيامبـر، ايـن را عملى كرد.

او، مسـلمانها را دو به دو با هـم برادر كـرد و طبقـات و خانواده‌هاى اينها و اشـرفيگرىِ اشـراف مدينه و قريـش را رعايت 
نكرد. غلام سـياهى را با كي شـخص بـزرگ و آزادشـدهىي‌ را با كي آقـازادهى‌ معروف بن‌ىهاشـم يـا قريش بـرادر كرد. 
به‌هرحال ايـن بـرادرى ابعاد مختلفى داشـت كـه كيـى از مهمترين ابعـاد آن، هميـن بود كه مسـلمانها نسـبت به هم 
احسـاس برادرى بكنند.كي مثـال ديگـر م‌ىزنم تا نشـان بدهم كـه پيامبـر)ص( چگونه فضـاى جامعه را با ارزشـهاى 
اسلامى م‌ىآغشـت. در اسلام - منهـاى عقايد و سلايق سياسـى و خـط و ربـط و بقيهى‌ امـور - ايـن روح وفـادارى و 
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حق‌شناسـى و پاسِ زحمات و خدمات افراد را داشـتن اسـت كه مهم م‌ىباشـد و در سلامت جامعه بسـيار مؤثر اسـت 
و پيامبـر عملاً روى آن زياد تيكـه م‌ىفرمودند. ايشـان، صرفـاً به زبـان اكتفـا نمك‌ىردند و مثلاً بفرمايند پـاس عهد و 

پيمان و حق‌شناسـى نسـبت به كيديگـر را داشـته باشـيد؛ بلكه در عمـل هم ايـن فضا را بـه وجـود م‌ىآوردند.

جبران احترام و تکریم پادشاه حبشه
در حديثـى ديدم كـه هيأتى از سـوى نجاشـى - پادشـاه حبشـه - نـزد رسـول اكـرم در مدينه آمدنـد كه لابـد پيامى 
بياورنـد؛ همچنانك‌ـه بيـن دولتها معمـول و متداول اسـت. نجاشـى در كشـور حبشـه پادشـاه بـود و هم مثـل خيلى 
ديگر از سلاطين و امراىي كـه در آن روز در اطراف دنيا بودند، مسـيحى و غيرمسـلمان بود؛ اما وقتى كه هيأت حبشـى 
آمدنـد، ديدنـد خـود پيامبـر)ص( از جا بلنـد شـدند و بـراى اين هيـأت مشـغول پذيرايـى شـدند. اصحاب گفتنـد: يا 
! ما كه هسـتيم، اجازه بدهيد ما پذيراىي كنيـم. فرمود: نه، آن‌وقتى كه مسـلمانها به حبشـه هجـرت كردند،  رسـول‌اللَّ
پادشـاه اينها نسـبت به مسـلمانها احتـرام و تكريم زيـادى كرد؛ مـن م‌ىخواهم جبـران كنم. اين، حق‌شناسـى اسـت.

لذا شـما م‌ىبينيد كـه پيامبـر اكـرم در زمان حيـات خـود، هر چنـد با كفـار قريش جنگهـاى زيـادى داشـتند و چند 
جنگ هم عليـه امپراتور روم شـرقى - كه منطقهى‌ شـامات و فلسـطين در آن دوران متعلق بـه او بود - بـه راه انداختند 
و در جنگهـاى يرموك و موتـه و تبوك شـركت كردند و تا آن نقاط مشـغول جهاد و فتوحـات و كشورگشـاىي بودند؛ اما 

هيچ لشكركشـىي‌ى به طـرف حبشـه نكردند و بـه آن‌طـرف نرفتند.
اين‌طور نبـود كه هر پادشـاهى كه ايمـان اسلامى را قبول نمك‌ىـرد، پيامبر با او جنگ داشـته باشـد. نه، عهدشناسـى 
و حق‌شناسـى و پـاس محبتهاى نجاشـى، تـا دوران حكومت اسلامى و آن وقتـى كه پيامبـر رئيس نظام اسلامى هم 
م‌ىشـود، همچنان باقى اسـت. از اين قبيـل، در زندگى رسـول اكـرم)ص( زياد اسـت كه اگـر بخواهيم هر كـدام از اين 

مـوارد را ذكر كنيـم، طولانى م‌ىشـود.

4- رعایت حق شناسی بعد از سالها
كي مـورد ديگر را هـم مطـرح كنـم: در دوران حكومت اسلامى، زنـى در مدينه بـه ديدن پيامبـر آمد. اصحـاب ديدند 
كه رسـول اكرم)ص( نسـبت بـه ايـن زن خيلى اظهـار محبت كـرد و احـوال خـود و خانـواده‌اش را پرسـيد و بـا كمال 
صميميـت و محبت بـا او رفتار كـرد. بعـد كـه آن زن رفت، پيامبـر براى رفـع تعجب اصحـاب فرمودنـد كه ايـن زن در 
زمان خديجـه )دوران اختناق و شـدت در مكه( بـه منزل ما رفـت و آمد مك‌ىـرد. لابد در زمانـى كه همه، يـاران پيامبر 
را محاصـره كـرده بودند و خدمـت حضـرت خديجه )سلام‌اللَّ‌عليها( - همسـر مكـرم پيامبـر - نم‌ىآمدند، ايـن خانم 
آن‌وقت بـا خديجه رفـت و آمد مك‌ىـرده اسـت. در ايـن روايت هم نـدارد كه اين زن، مسـلمان شـده بـود. نـه، احتمالاً 
ايـن زن هنوز هم مسـلمان نبـود، امـا به صـرف اينك‌ـه در گذشـته چنيـن خصوصيتـى داشـته و چنـان صميميت و 

محبتـى را ابراز مك‌ىـرده اسـت، پيامبـر اكرم سـالها بعـد از آن، ايـن حق‌شناسـى را رعايـت مك‌ىردند.
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5- ايجاد فضاى كار و تلاش
كي نمونهى‌ ديگـر هم، همين مسـألهى‌ ايجـاد فضـاى كار و تلاش در جامعه اسـت كـه پيامبر اكـرم به اينك‌ه دسـتور 
بدهند مـردم بايد كار و تلاش كنند، اكتفـا نمك‌ىردند. ايشـان، با روشـهاى مختلف، روحيـهى‌ كار و تلاش را در مردم 
زنـده مك‌ىردنـد و گاهـى اگـر جوانـى را مشـاهده مك‌ىردنـد كـه بـك‌ىار اسـت، م‌ىفرمودنـد: »انّ‌اللَّ لايحبّ الشّـابّ 

الفـارغ«5: خـدا از جوانـى كه عمر خـود را تلـف مك‌ىنـد و به بـك‌ىارى م‌ىگذراند، خشـنود نيسـت.

جوانی که از چشم پیامبر افتاد!
در روايتـى دارد كـه رسـول اكـرم)ص( وقتـى جوانـى را م‌ىديدنـد كـه »كان يعجبـه« و از انـدام و سلامت و جوانى او 
خوششـان م‌ىآمـد، از او دو سـؤال مك‌ىردنـد و م‌ىپرسـيدند: ازدواج كـردى و آيـا شـغلى دارى يـا نـه؟ اگـر آن جـوان 
م‌ىگفـت ازدواج نكـردم و شـغلى نـدارم، پيامبـر م‌ىفرمـود: »سـقط مـن عينـى«: ايـن جـوان از چشـمم افتـاد. او، با 

اين‌طـور روشـها و برخوردهـا، مـردم را بـه اهميـت كار و تلاش متوجـه مك‌ىـرد.

مذموم بودن انجام کارها توسط دیگران
! مـا با ايـن مرد  يـك وقت، چنـد نفـر خدمت رسـول اكـرم آمدنـد و از شـخصى تعريـف كردنـد و گفتنـد: يا رسـول‌اللَّ
همسـفر بوديم و او مرد بسـيار خوب و پـاك و باخداىي بـود، دايمـاً عبادت مك‌ىـرد، در هر منزلـى كه فـرود م‌ىآمديم، 
از لحظـهى‌ فرود تـا وقتك‌ىـه مجـدداً سـوار م‌ىشـديم، او مشـغول نمـاز و ذكـر و قـرآن و اينها م‌ىشـد. وقتى كـه اين 
تعريفهـا را كردند، پيامبـر)ص( با تعجـب از آنها سـؤال كردند: پس چه كسـى كارهايش را مك‌ىرد؟ كسـى كـه وقتى از 
مركب پياده م‌ىشـود، دايم مشـغول نمـاز و قرآن اسـت، چه كسـى غـذاى او را م‌ىپخت؟ چه كسـى وسـايل او را فرود 
! ما بـا كمال ميل،  م‌ىآورد و سـوار مك‌ىـرد؟ چه كسـى كارهايش را انجـام مـ‌ىداد؟ اينها در جـواب گفتند: يا رسـول‌اللَّ
همهى‌ كارهـاى او را انجـام م‌ىداديم. پيامبر فرمـود: »كلّكم خير منـه«: همهى‌ شـما از او بهتريد. اينك‌ـه او كار خودش 
را انجـام نم‌ىداد و بـه دوش شـما م‌ىانداخت و خود مشـغول عبادت م‌ىشـد، موجب نم‌ىشـود كه او مرد خوبى باشـد. 

مردِ خوب، شـما هسـتيد كـه كار و تلاش مك‌ىنيـد و حتّـى كار ديگـرى را هم شـما به عهـده م‌ىگيريد.

احساس وظیفه همه مردم نسبت به آینده کشور
با ايـن گونه روشـها، فضـاى زندگـى در جامعـهى‌ اسلامى، از علاقهى‌ بـه كار و تلاش زندگى پرُم‌ىشـود. همـهى‌ اين 
مواردى كه مطرح كـردم، امروز مـورد ابتلا و احتياج ماسـت. همهى‌ مردم مسـلمان در ايـران و جامعهى‌ اسلامى، بايد 
نسـبت به سرنوشـت كشـور و بازسـازى آن، احسـاس وظيفه كنند. هيچ كس نبايـد در كارى كه انجـام م‌ىدهد، هدف 
سـازندگى جامعهى‌ اسلامى را فراموش كنـد؛ ولو كارى كه شـما مك‌ىنيد، بـراى زندگى خودتان باشـد. همـهى‌ مردم 
حق دارند بـراى اعـاش و زندگـى و تأمين آتيـهى‌ شـخصى و خانوادگى خـود كار كننـد؛ اما در ايـن تلاش و كارى كه 
انجام م‌ىدهيد، مسـألهى‌ سـازندگى كشـور هم بايد مـورد نظر باشـد. يعنى اگـر كارى كه شـما انجام م‌ىدهيـد، براى 

5. شرح نهج‌البلاغه، ابن‌اب‌ىالحديد، ج 17، ص 146
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خود شـما خوب اسـت، اما براى ايـران مضر و براى سـازندگى كشـور بـد و مزاحم اسـت، اين كارِ شـما نامطلوب اسـت 
و درسـت نم‌ىباشـد.همه بايد احسـاس كنند كه نسـبت به سرنوشـت جامعه تكليـف دارنـد؛ آن تكليف را جسـتجو و 
پيدا كنند. در كار شـخصى خـود - چه كار فرهنگى، چـه كار ادارى، چـه كار تجارى، چـه كار فنى، چه كارهـاى بزرگ و 
چـه كارهاى كوچـك - بايد احسـاس همهى‌ مـردم اين باشـد كه ايـن خانه، بايسـتى به دسـت صاحبان خانـه - يعنى 
آحاد مردم - سـاخته بشـود و دولت هم مديـر و سرپرسـت اين خانه اسـت كه بايـد برنامه‌ريـزى بكند و كار هـر كس و 

وظيفهى‌ هـر مجموعه و قشـرى را معلوم بكنـد تا مردم بدانند تكليفشـان چيسـت و انجـام بدهند.

روح خصومت و دشمنى، مخصوص دشمنان خدا، نظام اسلامى و مردم
همهى‌ آحاد مـردم وظيفـه دارند كـه فضا را فضاى سـالم قـرار بدهنـد؛ فضاىي كـه در آن، محبـت بر خصومـت فايق و 
غالب باشـد. اين، در اسلام بسـيار مهم اسـت. انسـان، تريكبى از دوست داشـتن و دشـمن داشتن اسـت. هم احساس 
محبت و هم احسـاس بغض و عـداوت، در وجودتان هسـت. اين، طبيعىِ هر انسـان اسـت كه كي روحِ دوسـت داشـتن 
و كي روحِ دشـمن داشـتن و يكنـه ورزيـدن، در او وجـود دارد. اسلام، تكليـف اينهـا را معيّن كـرده و گفته‌اسـت روح 
خصومت و دشـمنىِ شـما، مخصوص به دشـمنان خـدا و نظام اسلامى و مـردم اسـت. ببينيد آن كسـانى كه بـا خدا و 
رسـولش و جامعهى‌ اسلامى و ملت مسـلمان دشـمنند، چه كسـانى هسـتند؛ دشـمنى را متوجه آنها كنيد تـا مابقى 

وجود شـما، دوسـتى و محبت نسـبت به آحـاد جامعه باشـد.

یک تکلیف و تعلیم اسلامی
سـعى كنيد همه را دوسـت بداريد. اين، يـك تكليف و كي تعليم اسلامى اسـت. اين، چيز بدى نيسـت. براى دشـمن 
داشـتن، نبايد بهانه پيـدا كرد و انسـان هر كسـى را بـه بهانهي‌ـى، از مجموعـه و ليسـت محبت خود خـارج كنـد و دور 

بينـدازد. نه، فضـاى جامعهى‌ اسلامى، فضـاى صميميت اسـت؛ ولو كسـى را كه نم‌ىشناسـيد.
همين‌طـور، بايـد روح سـوءظن و بدبينـى نسـبت بـه افـراد را در نظـام اسلامى از بين‌بـرد. سـوءظن، متعلق بـه نظام 
غيراسلامى اسـت. وقتى شـر و ظلم، غالب و حاكم اسـت؛ وقتى در جامعه، غيرخـدا زمام امـور را به دسـت دارد؛ روايت 
داريم كه حسـن ظـن، سـاده‌لوحى اسـت و بـه هـر پديدهىي‌، بايـد با چشـم ترديـد و سـوءظن نگاه كـرد. امـا آن‌وقتى 
كه غلبـه با حـق اسـت، حكومـت متعلـق بـه خـدا و بنـدگان اوسـت و راه، راه صـراط مسـتقيم ديـن اسـت، در اين‌جا 
بايـد سـوءظنها را كنـار گذاشـت و حسـن‌ظن داشـت؛ مگر آن كـه براى انسـان چيـزى ثابـت بشـود. ايـن، آن تكليف 
اسلامى اسـت.فضاى اسلامى و جامعهى‌ اسلامى، بايـد از ايـن خصوصيات پرُ باشـد و ايـن، آن كارى اسـت كـه نبىّ 
مكرّم اسلام)صل‌ىاللَّ‌عليه‌واله‌وسـلّم(، با روشـها و تعليمات و حضـور خود در ميان قشـرهاى مـردم و ابتكارهاى جالبى 

در هـر مـورد - همچنانك‌ـه نمونه‌هـاى مختصرى مطـرح شـد - انجام مـ‌ىداد.
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ترس دشمن از استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  *

استواری جمهوری اسلامی بر دوپایه
جمهـورى اسلامى، از لحـاظ معنـاى تحت‌اللفظـى، بـر دو پايه اسـتوار اسـت: ىكي جمهـور مـردم؛ يعنى آحـاد مردم 
و جمعيـت كشـور. اينها هسـتند كـه امـر ادارهى‌ كشـور و تشـلايكت دولتـى و مديريـت كشـور را تعييـن مك‌ىنند. و 
ديگرى اسلامى؛ يعنى ايـن حركت مردم، بر پايهى‌ تفكر اسلام و شـريعت اسلامى اسـت.اين، كي امر طبيعى اسـت. 
در كشـورى كـه اكثريت قريـب به تمـام آن مسـلمان هسـتند، آن هم مسـلمان مؤمـن و معتقـد و عامل، كـه در طول 
زمان، ايمـان عميق خودشـان را به اسلام ثابـت كرده‌انـد و نشـان داده‌انـد، در چنين كشـورى، اگر حكومتـى مردمى 
اسـت، پس اسلامى هم اسـت.مردم اسلام را م‌ىخواهنـد. ايـن از روز اول گفته شـد و در طول سـالهاى متمـادى نيز 
تجربـه گرديد. امـروز هـم واضحترين حقيقـت در نظام ما اين اسـت كه آحـاد و تـودهى‌ مـردم، از نظام حاكم بر كشـور 

م‌ىخواهند كه مسـلمان باشـد و مسـلمانى عمـل كنـد و اسلام را در جامعه تحقق ببخشـد.

شناخته شدن این نظام با نام اسلام در جهان
اين حكومـت و اين نظام، بـا اين نام در دنيا اعلام شـد و تشـيكل گرديـد؛ مردم هـم رأى دادنـد. رأى را هـم - همان‌طور 
كه عرض كـردم - در حقيقت مردم به اسلام دادند و نام جمهورى اسلامى را حاىك از اسلام دانسـتند؛ لذا آرايشـان را 
به نام جمهورى اسلامى در صنـدوق ريختند. دنيا چنيـن نظامى را نم‌ىشـناخت و تا آن وقت سـابقه نداشـت. البته به 
نام جمهورى اسلامى، قبل از ما بـاز هم در دنيا كشـورهاىي بودند. هم در آسـيا و هـم در آفريقا، كشـورهاىي وجود دارد 

كه عنوان رسـمى آن، جمهورى اسلامى است.

*. خطبه‌هاى نماز جمعهى‌ تهران)خطبه دوم( 1369/01/10
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شروع صفبند‌یها با نظام اسلامی
شـايد كسـانى در دنيا و حتّى كسـانى در داخل كشـور هـم بودنـد كـه در اول كار تصـور مك‌ىردنـد كه ايـن جمهورى 
اسلامى هـم مثـل آن دو جمهـورى اسلامى اسـت كه قبلاً تشـيكل شـده بـود و اسـمش اسلامى اسـت و در عمل 
هيچ‌گونه فرقى با كشـورهاى غيراسلامى نـدارد؛ نه مجلـس و دسـتگاه قانونگـذارى آن موظف اسـت كه قوانيـن را بر 
اسـاس شـريعت اسلام وضع كند؛ نه رؤسـاى اين كشـورها موظفند كه اسلام را ترويج بكنند و نه مردم از ايـن دولتها 
توقع اجراى احكام اسلامى دارند. تـا آن‌جاىي كه مـا م‌ىدانيم، آن جمهوريهاى اسلامى كه در دو كشـور ديگر سـابقه 
داشـت، عملًا تفاوتى بـا كشـورهاى غيراسلامى و حتّى ضداسلامى نداشـت؛ فقط اسـمش جمهـورى اسلامى بود. 
شـايد عدهىي‌ خيـال مك‌ىردند كه جمهـورى اسلامى در ايـران هم ماننـد آنها خواهـد بود - يعنـى كي نـام ب‌ىمحتوا 
و اسـم ب‌ىمسـما - اما با گذشـت مدت كوتاهى و تدوين قانون اساسـى جمهورى اسلامى به وسـيلهى‌ اسلام‌شناسـان 
و كسـانى كه سـالها براى اسلام مبارزه كرده بودند و بعضاً جزو فقهاى اسلام و متفكران اسلامى بودند، مشـخص شد 
كه اين جمهورى اسلامى، حقيقتاً اسلامى اسـت و بناسـت كه جامعه را بر مبنـاى فكر اسلامى راه ببـرد و اداره كند. 

اين‌جا بـود كـه صف‌بنديها شـروع شـد.
شـايد كسـانى كه قضايا را بـا دقت تعقيـب كرده‌اند، يادشـان باشـد كـه در اواسـط مجلـس خبـرگان اول - كـه قانون 
اساسـى را تدويـن مك‌ىـرد - بتدريج زمزمه‌هـاى خشـونت‌آميز و مقابله‌آميز با مسـايل اسلامى بلند شـد. تـا آن‌وقت، 
كسـى روى كلمـهى‌ اسلام و اسلامى بـودن و جمهـورى اسلامى، حساسـيتى نشـان نمـ‌ىداد؛ امـا از آن‌جا بـود كه 
بتدريـج گروههايـى در داخل و شـايد بلندگوهايـى در خارج، بـه مقابلـهى‌ تبليغاتى با تفكـر اسلامى پرداختند؛ چون 

اسلامى بودن جمهـورى معلوم شـد.

دو شیوهی‌ حکومتداری در دنیا 
تا قبـل از آن، دنيا دو نـوع حكومت را در طول سـالهاى متمـادى تجربه كرده و پذيرفتـه بود؛ ىكي دمكراسـيهاى غربى، 
و ديگـرى حكومتهـاى كمونيسـتى. در دوران قديـم، سلاطينى بودند كه بـا اسـتبداد رأى حكومت مك‌ىردنـد؛ بدون 
اينك‌ه قانونـى برايشـان وجود داشـته باشـد؛ قانون را هـم خودشـان وضـع مك‌ىردنـد و ارادهى‌ آنهـا، كارگـزار و حاكم 
مطلق در بيـن مردم بـود. اين، يـك روش مرتجعانه و باسـتانى در حكومت اسـت؛ اگرچـه همين امروز هم كشـورهاىي 
هسـتند كه با هميـن روش، امـا با شـكلها و نامهـاى مختلـف اداره م‌ىشـوند و قبـل از انقلاب، كشـور خود مـا با همين 
روش اداره م‌ىشـد. بعـد از آنك‌ـه كشـورهاى مترقى عالـم توانسـته بودنـد از اين‌گونه اسـتبدادها خودشـان را خلاص 
بكننـد، دو نوع حكومـت را تجربـه كـرده بودند و م‌ىشـناختند: كيـى دمكراسـيهاى غربى، كـه در كشـورهاى غربى و 
اقمار آنهـا رايج بود؛ كيـى هم حكومتهاى كمونيسـتى، كه خودشـان اسـمش را حكومتهـاى كارگرى گذاشـته بودند؛ 
اگرچه در رأس ايـن حكومتها، اعيان و اشـراف بودنـد، نه كارگـران، و در بـالاى هرم آن قدرتها، كسـانى كـه قدرترانى و 

حكمرانـى مك‌ىردند، با همان سلاطين و رؤسـاى غيرسـبك خودشـان تفاوتى نداشـتند!
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علت مخالفت دو اردوگاه غرب و شرق با نظام اسلامی
ايـن دو اردوگاه غرب و شـرق، بـا كيديگر هم بشـدت مقابله داشـتند و همديگـر را نفـى مك‌ىردند؛ اما وقتـى جمهورى 
اسلامى - ايـن سـبك جديـد حكومـت - پديـد آمـد، هـر دو اردوگاه با حيـرت و سـپس بـا وحشـت، در مقابـل نظام 

جمهـورى اسلامى قـرار گرفتند!
علت چـه بود؟ علت ايـن بود كـه جمهـورى اسلامى، داراى خصوصياتى بود كه هـر دو سـبك حكومت رايـج در آن دو 
اردوگاه را نفـى مك‌ىـرد و آنها را بـراى زندگى بشـر، غلط و مضـر م‌ىدانسـت و آن را اعلام مك‌ىـرد. به عبـارت ديگر، آن 
دو سـبك حكومت كه در شـرق و غرب رايـج بودند، مشـتركاتى داشـتند و فرهنـگ عمومى در اين كشـورها كيسـان 
بـود. آن فرهنـگ، عبـارت از كشـاندن آحـاد مردم بـه غفلـت و رها كـردن زمـام شـهوات و هواهاى نفسـانى بـود. اين، 

چيزى بود كـه در هر دو سـبك حكومـت وجـود داشـت و وجـود دارد. اين، فرهنگ مشـترك شـرق و غرب اسـت.

استقلال ملتها در گرو استقلال سیاسی
بـا ايـن خصوصيـات مشـترك، اسلام مخالـف بـود و اعلام مخالفت كـرد و گفـت كـه حكومت جمهـورى اسلامى، 
اسـتقلال كامل ملت تحـت تابعيت خـود را تضميـن و تأمين مك‌ىند. اين اسـتقلال كامل، شـامل اسـتقلال سياسـى 
و اقتصـادى و بالاتـر از همـه، اسـتقلال فرهنگى اسـت. يعنى جمهـورى اسلامى، به ايـن اكتفا نكـرد كـه حكومتى را 
مسـتقل از قدرتها به وجـود بيـاورد؛ اين قدم اول اسـت. كشـورهاىي كه به اسـتقلال م‌ىرسـند، قدم اول اسـتقلال آنها 
همين اسـت كه نظام سياسـى خودشـان را مسـتقل كنند؛ يعنى حكومتى مسـتقل از نفـوذ قدرتهاى بيگانـه به وجود 

آورند. بـه اين هـم اكتفا نكـرد كـه در جهت اسـتقلال اقتصـادى حركـت بكند. 

استقلال اقتصادی مشکلتر از استقلال سیاسی
اسـتقلال اقتصـادى، از اسـتقلال سياسـى مشـكلتر و ديريابتـر اسـت. م‌ىبينيـد كه به آسـانى نم‌ىشـود رشـته‌هاى 
نفوذ و سـلطهى‌ اقتصـادى قدرتهـا و دولتهاى بيگانـه را قطع كـرد. اگر كشـورى بخواهد به سـمت اسـتقلال اقتصادى 
بـرود، احتياج به نيـروى انسـانى كارآمد، منابـع درآمـدزا، امكانات فـراوان، دانش، تخصـص، همكاريهـاى علمى و فنى 
بين‌المللى و بسـيارى از چيزهاى ديگـر دارد. كشـورهاى انقلابى و كشـورهاىي كه تازه به اسـتقلال م‌ىرسـند، براى به 

دسـت آوردن همهى‌ اين مقدمـات و ابزار اسـتقلال اقتصـادى، دچـار زحمت و دردسـرند.

حرکت جمهوری اسلامی از ساعات اولیه به سمت استقلال اقتصادی
كشـور ما از سـاعت اول، در جهت اسـتقلال اقتصادى حركت كرد. درسـت اسـت كه قبل از انقلاب، تسـلط حكومتهاى 
وابسـته، كي اقتصاد كاملاً وابسـتهى‌ بـه غرب و بخصـوص امركيا را در اين كشـور رشـد داده بـود و بريدن اين رشـته‌ها 
كار بسـيار دشـوارى بود؛ امـا اين رشـته‌ها بريده شـد و ما توانسـتيم در جهت اسـتقلال اقتصـادى حركـت كنيم.البته 
تا رسـيدن به كي اسـتقلال اقتصـادى كامل، هنـوز فاصله داريـم و مـردم بايد كار كننـد، جوانـان بايـد درس بخوانند، 
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متخصصان بايد تلاش نمايند و كسـانى كه م‌ىتواننـد در اين مقصـود مهم ملى كمك كننـد - هر گونه كمكـى - آن را 
بايد انجام دهند.براى كي كشـور، اسـتقلال اقتصـادى كي ضرورت حياتى اسـت. وقتى رشـته‌هاى اقتصاد كي كشـور 
بـه بيگانگان وصـل باشـد، معنايـش اين اسـت كـه رگ حيـات و تغذيهى‌ ايـن پكير بـه جاىي ديگـر وصل اسـت؛ پس 
اختيار در دسـت ديگرى خواهد بود.بيشـتر كشـورهاى انقلابى در قـرن معاصر، متمايل به شـرق بودند. اينهـا از دولتها 
و قدرتهاى شـرقى اسـتفاده مك‌ىردند. مثلًا وقتـى كه چين انقلاب كرد، تا ده سـال بلكه بيشـتر، كشـور شـوروى - كه 
بـرادر بزرگ او محسـوب م‌ىشـد و در انقلاب سوسياليسـتى پيشـگام بـود - بـه چين كمك اقتصـادى و فنـى مك‌ىرد 
و متخصص و كارشـناس به آن كشـور م‌ىفرسـتاد. سـاير كشـورهاى كمونيسـتى هم همين‌گونه بودند. امـا جمهورى 
اسلامى، براى بريدن رشـته‌هاى پيوند و وابسـتگى اقتصادى خـود، فقط بـه ارادهى‌ نيرومنـد ملت خويش و اسـتعداد 
درخشـان ايرانيان متكـى بود و هسـت. پـس، در راه اسـتقلال اقتصـادى، ملت ما پيـش رفت و بـاز هم پيش مـ‌ىرود و 

بحمـداللَّ برنامه‌ريزيهـا در همين جهـت حركت مك‌ىنـد و بايد هـم بكند.

استقلال فرهنگی مهمتر از استقلال سیاسی و اقتصادی
امـا از همهى‌ اينهـا مهمتر، اسـتقلال فرهنگى بـود. جمهـورى اسلامى، از اول نشـان داد كه زيـر بار فرهنـگ مبتذل و 
فاسـد غربى نخواهد رفـت. اين نكتـه را من عرض كنم كه سـلطهى‌ واقعـى قدرتها، سـلطهى‌ فرهنگى اسـت. يعنى اگر 
ملتى بتواند فرهنـگ و باورهـا و اعتقادات و رسـوم و آداب و عـادات خـود را، و در مرحلـهى‌ بالاتر، زبان و خـط خويش را 
در ملـت ديگرى نفوذ بدهد، بر آن ملت مسـلط اسـت و سـلطهى‌ او، كي سـلطهى‌ حقيقى اسـت؛ كارى كـه در دورهىي‌ 
از اين دويسـت سـال گذشـته فرانسـويها با كشـورهاى ديگـر كردنـد، و در يـك دورهى‌ ديگر انگليسـيها كردنـد، و در 
ايـن اواخـر امركياييهـا انجام دادنـد؛ يعنـى زبان و خـط و فرهنـگ و روشـهاى زندگـى خودشـان را به هر كشـورى كه 
توانسـتند، صادر كردنـد. اگر كشـورى از لحاظ اقتصادى هم مسـتقل باشـد و وابسـتهى‌ به قدرتها نباشـد، امـا چنانچه 

قدرتهـاى بيگانه بتواننـد فرهنگ خودشـان را در اين كشـور نفـوذ بدهند، بر آن مسـلطند.

تعیین یکفیت زندگی مسلمانان توسط اسلام
فرهنـگ، مثـل آب و هواسـت. فرهنگ، يعنـى هميـن رسـوم و آدابى كه بـر زندگى مـن و شـما حاكم اسـت. فرهنگ، 
يعنـى باورهـا و اعتقـادات مـا و چيزهاىي كـه زندگى شـخصى و اجتماعـى و داخـل خانه و محيط كسـب يـك جامعه 
بـا آنها روبه‌روسـت. جمهـورى اسلامى، فرهنـگ غربـى را رد كرد و گفـت ما فرهنگ مسـتقل اسلامى داريم.اسلام، 
تكليف مسـلمانان را در معاشـرت، در يكفيت زندگى فردى، در خورد و خـوراك، در لباس پوشـيدن، در درس خواندن، 
در روابط با حكومـت، در روابـط با كيديگـر و در معاملاتشـان معين كرده اسـت. مـا نم‌ىخواهيـم اينهـا را از غربيها ياد 

بگيريـم و از آنها تقليـد كنيم. جمهـورى اسلامى، از اول اين را نشـان داد.
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آزادی شهوت جنسی در فرهنگ غربی
در غـرب، ارتبـاط ب‌ىبندوبـار زن و مـرد، يـك كار رايـج اسـت و عـدم حجـاب و واسـطه و فاصلهىي‌ بيـن زن و مـرد در 
معاشـرتها، يـك كار معمولـى اسـت. نم‌ىگوييم كـه در كشـورهاى غربى، همـهى‌ مـردان يا زنان فاسـدند. نـه، چنين 
ادعايـى نمك‌ىنيـم، چنين تهمتـى نم‌ىزنيـم؛ واقعيت هـم نـدارد. در ميان آنـان، يقينـاً مـردان و زنان خـوب و نجيب 
هم هسـتند؛ امـا آزادى جنسـى در جوامـع غربى حاكـم اسـت. ايـن، در آن‌جا يـك فرهنگ اسـت. در فرهنـگ غربى، 
آزادى شـهوات جنسـى، كي امر مباح و مجاز و ب‌ىقيدوشـرط اسـت.بعضى از كشـورهاى غربى، در اين قسـمتها خيلى 
هم پيـش رفته‌انـد و زندگى خودشـان را بـه شـكهاى شـرم‌آورى درآورده‌انـد و البتـه پشـيمانند. اين چيزى اسـت كه 
متفكران و سياسـتمداران و برنامه‌ريزان و مديران كشـورهاى غربى در آن گير كرده‌اند و واقعاً برايشـان مشـكل درست 
كرده اسـت.غرب، ايـن فرهنگ و ايـن خصلت و خـو و عادت را بـه تمام كشـورهاى ديگر هم صـادر كرد. در كشـورهاى 
ديگر، چنين فسـادى نبـود. در كشـورهاى اسلامى و حتّى كشـورهاى غيراسلامى شـرق هـم، چنين چيـزى وجود 

نداشـت؛ اين را غربيهـا وارد كردند.

مخالفت جمهوری اسلامی با فرهنگ ب‌یبندوباری
جمهـورى اسلامى، در مقابل اين مفاسـد ايسـتاد و از اول اعلام كـرد كه بـه روابط ب‌ىبندوبـار زن و مرد معتقد نيسـت؛ 
معتقد بـه وجود حجـاب و روابـط اسلامى ميـان زن و مرد اسـت، و بر اين مسـأله هم پافشـارى كـرد. به نظـر بعضيها، 
اين كي مسـألهى‌ فرعى و جزيـى اسـت؛ در حالى كه اشـتباه مك‌ىنند، اين مسـألهى‌ بسـيار مهمى اسـت.در همين‌جا 
من عرض بكنـم كه كيـى از مهمترين علل مخالفت شـديد و خصمانـهى‌ دولتهاى غربـى با جمهورى اسلامى، همين 
مسـأله اسـت. آنهـا روى اين مسـأله بسـيار حساسـند. اگر جمهـورى اسلامى، در هميـن كي مسـأله مقـدارى كوتاه 
م‌ىآمد و اجـازه م‌ىداد كـه فرهنگ ب‌ىبندوبـار غربى در زمينـهى‌ روابط ناسـالم زن و مـرد در جامعه تحقـق پيدا بكند، 
بسـيارى از مخالفتهايـى كـه مجامـع سياسـتمدارى و غيرسياسـى غرب بـا جمهورى اسلامى دارنـد، كم م‌ىشـد، يا 

بعضـاً از بيـن م‌ىرفت.

اجبار ب‌یحجابی در ایران توسط غرب‌یها
شـما م‌ىبينيد كـه در همين كشـور مـا، يـك روز ب‌ىحجابـى را اجبـارى كردنـد؛ اما احـدى در دنيـا اعتـراض نكرد كه 
چرا ب‌ىحجابـى را اجبارى مك‌ىنيد! در كشـور همسـايهى‌ ما تريكه، ب‌ىحجابـى را اجبـارى كردند و تا هميـن اواخر هم 
حتّى بعضـى از دولتهاى تريكـه، همين اجبـار و الـزام را ادامه م‌ىدادنـد - كه نمونه‌هايـى در همين سـالهاى اخير ديده 

شـد - اما هيچك‌ـس در دنيـا اعتراض نكـرد و اعتـراض نمك‌ىند!

جایز دانستن مخالفت با حجاب در غرب
بالاتر از اين، در كشـورهاى اروپاىي كه خودشـان را پيشـرفته م‌ىداننـد و در ادعا و تبليغات، مسـايل حقوق بشـر و آراى 
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انسـانها برايشـان حايز اهميت اسـت - يعنى فرانسـه و انگليـس - اجـازه ندادند كـه چند نفـر زن يا دختر مسـلمان، با 
حجاب اسلامى رفت و آمد كننـد و به مـدارس برونـد! اين‌جا اجبـار و الـزام را جايـز م‌ىشـمارند و در آن ايـراد و عيبى 
نم‌ىبيننـد؛ اما جمهورى اسلامى بـه خاطـر اينك‌ـه حجـاب را در جامعه الزامـى م‌ىدانـد، همهى‌ ايـن محافـل، آن را 
مـورد اعتراض قـرار م‌ىدهنـد! اگر الـزام زنـان بـه شـكلى از لبـاس و زىّ ايـراد دارد، ايـراد آن بيشـتر از الزام بـه حجاب 
اسـت؛ زيرا اين بـه سلامت نزدكيتر اسـت. حداقل اين اسـت كـه اين‌دو، بـا كي نظر ديـده بشـود؛ اما غـرب اين‌طورى 

نمك‌ىند. عمـل 

برخوردهای متناقض غرب نسبت به مسائل فرهنگی
غرب، جمهورى اسلامى را به عنوان كشـورى كـه در آن، لباس زنان شـكل الزامـى دارد، مـورد انتقاد قـرار م‌ىدهد؛ اما 
آن دولتهايـى كه برهنگـى و نبودن حجاب ميـان زن و مـرد را الزامـى مك‌ىنند، آنهـا را مورد انتقـاد قـرار نم‌ىدهد! اين 
براى چيسـت؟ براى همين اسـت كه اين برخلاف فرهنگ پذيرفته شـدهى‌ غرب اسـت. اينها روى اين مسـأله بشـدت 
حساسـند.غرب، روى رواج مشـروبات الكلـى حسـاس اسـت و آن را به عنوان يـك نكتهى‌ مثبـت در ملتهـا و در عادات 
و آداب آنهـا م‌ىشـمارد. اگـر در كي كشـور، مشـروبات الكلى ممنوع بـود و مصرف كـردن آن مجـازات داشـت، غربيها 
حساسـيت نشـان م‌ىدهند و ايـن را ارتجـاع به حسـاب م‌ىآورنـد؛ اما اگـر در كشـورى مشـروبات الكلـى آزاد و مجاز و 

رايج باشـد و حكومت نسـبت به آن حساسـيتى نشـان ندهد، بلكه ترويـج بكند، اين را مستحسـن م‌ىشـمارند!
الزام و اجبار مـردم به روشـهاى گوناگون زندگـى، تا آن‌جايـى كه با فرهنگ غربى منافات نداشـته باشـد، بـراى غربيها 
مجاز اسـت و هيچ ايـرادى نـدارد. بارهـا عـرض كرده‌ايم، غـرب بـا كشـورها و دولتهايـى رابطهى‌ حسـنه دارد كـه اين 
دولتهـا و كشـورها، از ابتداييترين روشـهاى دمكراسـى هم محـروم و دورنـد! الان اگر شـما به همين منطقـهى‌ خليج 
فارس نگاه كنيـد، كشـورهاىي را م‌ىبينيـد كه انتخابـات ندارنـد، مجلـس قانونگـذارى ندارنـد، رئيس كشـور را مردم 
انتخـاب نمك‌ىننـد - ارثى انتخاب م‌ىشـود؛ مثل روشـهاى عهـد دقيانـوس! - قوانيـن كشـور را پارلمـان و نمايندگان 
مردم وضـع نمك‌ىننـد، بلكه اميـر و سـلطان وضـع مك‌ىنند؛ امـا نه دولتهـاى غربـى و نه مجامـع به اصطلاح حقوقى 
كـه بـراى دفـاع از آزاديهـا و حقـوق بشـر تشـيكل شـده‌اند و كار مك‌ىننـد، نسـبت بـه اينها هيچ حساسـيتى نشـان 

نم‌ىدهنـد!

آزادانه‌ترين انتخابات و مستقل‌ترين مجلس شورا در جمهورى اسلامى ايران
ين در حالى اسـت كه جمهـورى اسلامى ايـران، مسـتقل‌ترين و قويتريـن پارلمـان و مجلـس شـورا را دارد. در كمتر 
كشـورى، و شـايد بتوانم بگويم كه در هيچ كشـورى در دنيا، شـما پارلمانى به قوّت و استقلال مجلس شـوراى اسلامى 
ما پيـدا نمك‌ىنيد. پارلمانهايـى كه به وسـيلهى‌ احزاب اداره م‌ىشـوند، فـرد ويكل و نماينـده، تابع نظر حزب اسـت؛ اما 
در اين‌جـا حزبى هم در كار نيسـت، بلكه جناحهاى سياسـى هسـتند؛ اما هيچكـدام از جناحهـا، بـر رأى آن نمايندهى‌ 
مجلس سـلطه ندارند؛ او خودش به صـورت آزاد و مسـتقل انتخاب مك‌ىنـد. ما در دنيـا، كجا چنين مجلسـى را داريم؟
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انتخابـات آزاد براى تعييـن رئيس‌جمهور كشـور، در دنيـا كم‌نظير اسـت. آحاد مـردم پـاى صندوقهـاى رأى م‌ىروند؛ 
بـدون اينك‌ه تبليغات حزبـى در ذهن آنها اثر داشـته باشـد. يـك نفر را كه شـناختند، فهميدنـد و تجربه كردنـد، براى 
مدتى به رياسـت جمهـورى انتخاب مك‌ىننـد. در كجاى دنيا چنين چيزى هسـت؟در بعضى از كشـورها كـه انتخابات 
رياسـت جمهورى بـه وسـيلهى‌ احـزاب وجـود دارد، مـردم حتّـى آن كانديـداى رياسـت جمهـورى را نم‌ىشناسـند! 
حـزب كانديدايـى را معرفى كـرده، مـردم هم چـون به ايـن حزب عقيـده دارنـد، يا دوسـت دارنـد، يا قبـول دارنـد، يا 
انگيزه‌هـاى ديگـرى دارنـد، اين كانديـدا را بـه عنـوان رئيس‌جمهور انتخـاب مك‌ىننـد؛ امـا در اين‌جا اين‌طور نيسـت. 

پـس، آزادانه‌ترين انتخابـات، مسـتقلترين مجلس، مردميتريـن حكومت، در جمهورى اسلامى اسـت.

رابطه‌ى نزديك و صميمانه بین مردم و مسئولان کشور
در اين‌جـا، آحاد مسـؤولان كشـور، بـا مـردم در رابطـهى‌ نزديـك و صميمانـه هسـتند، خودشـان را خدمتگـزار مردم 
م‌ىداننـد، مـردم هم بـه آنها علاقـه دارنـد. زندگـى مسـؤولان كشـور، كي زندگـى مردمـى و متوسـط اسـت؛ زندگى 
اشـرافى و مثل بقيهى‌ مسـؤولان كشـورها در دنيا نيسـت.كي چنين كشـور مردمى، كي چنين حكومت مردمى، كي 
چنيـن كشـور داراى انتخابـات آزاد، چـون از لحاظ فرهنـگ با غـرب مخالف اسـت، حتّى غـربِ معتقد به دمكراسـى، 
حاضر نيسـت اين نقاط ضعـف)!( را در جمهورى اسلامى ببيند! اين همه براى آن اسـت كـه جمهورى اسلامى از اول 

اعلام كـرد كـه فرهنگ بيگانـه و فرهنـگ غربى را قبـول نخواهـد كرد.

مخالفت با جمهوری اسلامی به خاطر اسلام
جمهورى اسلامى بـا ايـن خصوصيـات، در روز دوازدهـم فرورديـن سـال ۱۳۵۸ اعلام وجـود كـرد و امروز يازده سـال 
اسـت كه مشـغول ادامـهى‌ حيـات و رشـد و تكامـل اسـت. تمـام قدرتهـاى ضد اسلامى، بـا ايـن جمهورى اسلامى 
مخالفـت كرده‌انـد. هميشـه مـا در ايـن چنـد سـال گفته‌ايم كـه كمك غـرب و شـرق در جنـگ تحميلـى بـه رژيم و 
ارتش عـراق، به خاطـر ترس از اسلام و دشـمنى با اسلام بـود. سـالها ما ايـن حـرف را در هميـن تريبـون نمازجمعه 
و جاهاى ديگـر تكـرار كرده‌ايم. شـايد بعضيها برايشـان سـخت بود كـه اين حـرف را قبـول كنند؛ امـا امـروز تبليغات 
جهانى به اين قضيـه تصريح مك‌ىند. امـروز روزنامه‌هـا و مطبوعـات و خبرگزاريها، اين نكتـه را صريحاً م‌ىنويسـند. در 
همين خبرهاى كيـى، دو هفتـهى‌ اخير، بارهـا روزنامه‌نـگاران و مطبوعاتچيهـا و خبرگزاريها گفتند كه غـرب به خاطر 
دشـمنى با اسلام و ترس از اسلام مبارز، بـه عراق كمـك كرد، تا نگـذارد كـه جمهورى اسلامى در جنگ بـه پيروزى 

قاطـع نظامى دسـت پيدا كنـد و عـراق را از صحنـه خـارج نمايد. به ايـن موضـوع، اقـرار و اعتـراف مك‌ىنند.
جمهورى اسلامى، در مقابـل اين همـه خصومت و دشـمنى، با قدرت و اسـتحكام ايسـتاد، ضعيف نشـد، بلكـه قويتر 
شـد و در خارج از وجود خـود، مسـلمانان را هم بيدار كرد و ما امروز شـاهد بيدارى مسـلمين هسـتيم. هميشـه عرض 
كرده‌ايم، بـاز هم تأيكـد مك‌ىنيم كـه ايـن دوران، دوران پيشـرفت و بيدارى و پيروزى اسلام و مسـلمين اسـت، و اين 

بـه بركت جمهورى اسلامى اسـت. 
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حركت به سمت حيات طيبه الهى و اسلامى

حيات طيبـه یعنـی زندگـى در راه خدا و رسـيدن 
به هدفهاى عالى

دروغ تمدن مادی غرب در رفاه و آسايش زندگى
 بودن هدفی بالاتر از مادیات در نظام اسلامی 

آسـايش و رفاه مـادّى همراه بـا تكامل و پيشـرفت 
و عروج معنوى

حس لذت معنوی در همه آنات زندگی 
معنای حیات طیبه 

علت دشمنی با اسلام
جمهورى اسلامى، پرچمدار قرآن و اسلام 

زمانی که رابطه ایران و آمریکا حسنه میشود!
 دلیل دحشت و ستیزه دشمنان با جمهوری اسلامی

وعده الهی در رسیدن به حیاط طیبه 
پیراسته کردن نظام از عناصر نفوذی در دهه60

الگو شدن جمهوری اسلامی علت دشمن‌یها



سبک زندگی

حركت به سمت حيات طيبه الهى و اسلامى  

حيات طيبه یعنی زندگى در راه خدا و رسيدن به هدفهاى عالى
مطلبى كـه امروز عـرض خواهم كرد، كي مسـألهى‌ اساسـى اسلامى اسـت كـه در آيـات كريمـهى‌ قـرآن از آن ياد 
شـده اسـت و ما ملت ايران بايد بـه آن توجه دايمى داشـته باشـيم، و آن عبـارت از حركت به سـمت حيـات طيبهى‌ 
الهى و اسلامى اسـت؛ »يا ايهّا الذّيـن امنوا اسـتجيبوا للَّ و للرّسـول اذا دعاكـم لما يحكييـم«1. خدا و پيامبر، شـما را 
به زندگـى و مايـهى‌ حيات طيـب و پايكزه دعـوت مك‌ىنند. حيـات پايكزه، فقـط خوردن و لـذت بردن و شـهوترانى 
نيسـت؛ اينك‌ه دعـوت خـدا و رسـول را نم‌ىخواسـت. نفـس هـر انسـانى، او را به زندگـى حيوانـى دعـوت مك‌ىند. 
همـهى‌ حيوانات دنبـال غـذا و اطفاى شـهوت حركت مك‌ىنند و براى شـكم و سـاعتى بيشـتر زنـده مانـدن، مبارزه 
مك‌ىننـد. حيات طيبـه، عبـارت از اين اسـت كـه ايـن زندگـى در راه خدا و بـراى رسـيدن بـه هدفهاى عالى باشـد. 
هدف عالى انسـان فقط اين نيسـت كه شـكمى را به هر شـكلى پـُر كند؛ ايـن كمترين چيزى اسـت كه يـك حيوان 
م‌ىتوانـد به عنـوان هـدف خود انتخـاب كنـد. براى انسـان، هـدف اعل‌ى عبـارت از وصـول به حـق، رسـيدن به قرب 
بار‌ىتعالـى و تخلق به اخلاق الهى اسـت. انسـان براى رسـيدن به آن‌چنـان هدفى، ابزارهـاى مادّى و معنـوى را لازم 

دارد. غـذا لازم اسـت، امـا بـراى اينك‌ه انسـان به سـمت هدف حركـت كند.

دروغ تمدن مادی غرب در رفاه و آسايش زندگى
 زندگى راحت براى بشـر لازم و ضرورى اسـت و اسلام بـا قوانين و مقررات خود، انسـانها را به سـمت رفاه و آسـايش 
زندگـى م‌ىبـرد؛ امـا ايـن آسـايش زندگـى، به خـودى خـود هـدف نيسـت. اى بسـا انسـانهاىي كـه زندگـى راحت 
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دارنـد، دغدغهى‌ معاش و شـكم و آسـايش ندارند، امـا از انسـانيت هم بويـى نبرده‌اند. تمدنهـاى مادّى، بشـر را به آن 
زندگى دعـوت مك‌ىنند؛ البتـه دروغ هـم م‌ىگويند. در نظامها و كشـورهاىي كـه زندگى را بـا ابزارهاى پيشـرفته و با 
علم مـادّى م‌ىگذرانند، آسـايش زندگى متعلـق به همهى‌ مردم نيسـت؛ بـه ‌كيعده از مـردم اختصـاص دارد. امروز 
در كشـور امركيا، در كشـورهاى پيشـرفتهى‌ اروپا، گرسـنگى، فقر، مـردن از كمبود مواد غذاىي، نداشـتن سـرپناه و 
مسـكن، ناامنى حتّـى براى يـك زندگى حيوانـى، فراوان اسـت. آن كسـانى كـه از تكنولـوژى و دانش جديـد در اين 
كشـورها اسـتفاده مك‌ىنند، طبقهى‌ خاصـى از مردمنـد. آنهاىي كـه براى كي شـكم غـذا مجبورند شـرف و ناموس 
و شـخصيت خودشـان را بفروشـند و انواع اهانتهـا را تحمل كننـد، تودهى‌ عظيمـى از مردمنـد. ايـن، واقعيت قضيه 
اسـت. ظواهر، پرُزرق‌وبـرق و پرُجلوه اسـت. دوربيـن تلويزيونهـا و خبـر خبرگزاريها چيزهايـى را به عنـوان تبليغات 
به مـردم دنيـا ارايه م‌ىدهـد كـه پرُزرق‌وبرق و چشـمگير اسـت. اگـر تمـدن غربى، بـا اين همه پيشـرفت علمـى، با 
پيمـودن فضا، بـا ثروتهـاى عظيـم مادّي‌ىـى كـه دراختيـار دارد و از كشـورهاى جهـان سـوم و فقيـر دزدى و غارت 
كرده اسـت، ادعا بكنـد كه فقـر را در كشـورهاى پيشـرفته برانداختـه، دروغ گفته اسـت. پـس، تمدن غربـى، همان 

زندگى مـادّى راحـت و برخـوردار از رفـاه را هـم نم‌ىتواند به همـهى‌ انسـانها بدهد.

بودن هدفی بالاتر از مادیات در نظام اسلامی 
نظـام اسلامى، علاوه بـر اينك‌ـه هدفهايـى بالاتـر از هدفهـاى مـادّى دارد - يعنـى در نظـام اسلامى، كي انسـان 
فقط با پرُ شـدن شـكم خوشـبخت نيسـت؛ بايد زندگـى مـادّى و رفـاه و امنيـت او تأميـن باشـد - همچنيـن اصرار 
دارد كـه روح و دل انسـان م‌ىبايـد از يـك صفا و تلألـؤ و نورانيـت و بـرادرى و فداكارى نسـبت بـه انسـانهاى ديگر و 
عبوديـت و بندگى و اخلاص نسـبت به خـداى متعال برخوردار باشـد. اسلام و سـاير اديان الهـى، اين را بـراى مردم 

م‌ىخواهنـد.
 پس، هـدف بالاتـر از مادّيات اسـت؛ امـا مادّيات را هـم كه اسلام تأمين مك‌ىنـد، براى عمـوم مردم تأميـن مك‌ىند. 
يعنـى در جامعـهى‌ اسلامى، همـهى‌ انسـانها بايـد از رفـاه، آسـايش، امنيـت و زندگـى كافى بـراى آسـايش خيال 
برخوردار باشـند؛ كـه نـه در تمدن مـادّى غـرب چنيـن چيـزى وجـود دارد و هرگز وجـود نخواهـد داشـت، و نه در 
تمدن و نظـام سوسياليسـتى و كمونيسـتى، كه ديديـد به چه سرنوشـتى دچار شـد. نمونه هم صدر اسلام اسـت و 

براى رسـيدن بـه آن، احـكام الهى و اسلامى كافى اسـت.

 آسايش و رفاه مادّى همراه با تكامل و پيشرفت و عروج معنوى
اگر ما بـه احكام اسلامى عمل بكنيـم، اگر جامعهى‌ اسلامى، ايمان اسلامى را همـراه با عمـل به مقـررات و قوانين 
الهـى تعقيب بكنـد، همان چيـزى اتفـاق خواهـد افتاد كـه بشـريت در طـول تاريخ بـه دنبال آن بـوده اسـت. يعنى 
چه؟ يعنـى آسـايش و رفاه مـادّى همراه بـا تكامل و پيشـرفت و عـروج معنوى. بشـر حيوان نيسـت كه علـف جلوى 
او بريزنـد و برايـش كافـى باشـد. انسـان م‌ىخواهـد باصفـا و نورانـى باشـد. انسـان از نورانيت و صفـا و بندگـى خدا 
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احسـاس لذت روحى مك‌ىند. شـما وقتـى عبـادت مك‌ىنيـد، دعاىي را با حـال م‌ىخوانيـد، نمـازى را با توجـه اقامه 
مك‌ىنيـد، انفاقى بـه كي مسـتحق مك‌ىنيـد، م‌ىبينيـد چه لذتـى م‌ىبريـد و چـه حالت احتظاظى به شـما دسـت 
م‌ىدهـد. اين لـذت را با خـوردن نم‌ىشـود به دسـت آورد. انسـانهاىي كـه طعم بندگـى خـدا را چشـيده‌اند - كه هر 
انسـان مؤمنـى در طول زندگـى، كم‌وبيـش حـالات اين‌طـورى برايش پيـش م‌ىآيـد؛ بعضى كـم، بعضى زيـاد - در 
آن لحظـهى‌ توجه بـه خدا، عبـادت خـدا، مناجـات، گريه بـراى خـدا و در مقابل خـدا، لذتـى احسـاس مك‌ىنند كه 
حاضرند دنيـا و مافيهـا را بدهند، بـراى آنك‌ه ايـن لذت بـراى آنهـا بماند.البته مادّيـات انسـان را از آن حالـت بيرون 
مـ‌ىآورد؛ آن حالـت گاهگاهـى دسـت م‌ىدهـد. لـذت معنـوى، يعنـى آن حـالات. آدمهايـى كه بـا خـدا و هدفهاى 
معنوى آشـنا نيسـتند، طعم اين لـذت را نم‌ىچشـند. اى بسـا انسـانهاىي كه در سـايهى‌ نامبـارك نظامهـاى مادّى 
عمـرى را گذرانده‌انـد، امـا كي لحظـه آن حالـت توجه به خـدا و آن لـذت معنوى برايشـان پيـش نيامده اسـت. آنها 

نم‌ىفهمنـد مـن و شـما چـه م‌ىگوييم.

حس لذت معنوی در همه آنات زندگی 
اسلام م‌ىخواهد انسـانها را آن‌چنان بـالا ببرد، دلهـا را آن‌چنان نورانـى كند، بديها را آن‌چنان از سـينهى‌ من و شـما 
بيرون بكَنَـد و دور بيندازد، كه مـا آن حالت لـذت معنوى را در همـهى‌ آنات زندگيمـان، نه فقط در محـراب عبادت، 
بلكه حتّـى در محيـط كار، در حـال درس، در ميـدان جنـگ، در هنگام تعليـم و تعلم و در زمان سـازندگى احسـاس 
كنيم. »خوشـا آنان كه دايـم در نمازنـد«، يعنى ايـن. در حال كسـب و كار هم بـا خدا، در حـال خوردن و آشـاميدن 
هم باز بـه ياد خـدا. اين‌گونه انسـانى اسـت كه در محيـط زندگـى و در محيـط عالـم، از او نـور پراكنده م‌ىشـود. اگر 
دنيا بتوانـد اين‌طـور انسـانهاىي را تربيت كند، ريشـهى‌ ايـن جنگهـا و ظلمهـا و نابرابريهـا و پليديها و رجسـها كنده 

خواهد شـد. ايـن، حيات طيبه اسـت.

معنای حیات طیبه 
پـس، حيـات طيبـه معنايش ايـن نيسـت كه كسـانى فقـط نمـاز بخواننـد، عبـادت كننـد و اصلًا بـه فكـر زندگى و 
مادّيـات نباشـند؛ نه، حيـات طيبـه، يعنى دنيـا و آخـرت را با هم داشـتن. حيـات طيبـه، يعنى مـادّه و معنـا را با هم 
داشـتن. حيات طيبـه، يعنـى آن ملتى كـه تلاش مك‌ىند، سـازندگى مك‌ىنـد، صنعـت و بازرگانـى و كشـاورزى را 
به اوج م‌ىرسـاند، قـدرت علمى و تكنكيـى پيـدا مك‌ىند، پيشـرفتهاى گوناگـون در همه جهت به دسـت مـ‌ىآورد؛ 
اما در همـهى‌ اين حـالات، دل او هـم با خداسـت و روزبـه‌روز هم با خدا آشـناتر م‌ىشـود. ايـن، هدف نظام اسلامى 
اسـت. اين، آن هدفى اسـت كه پيامبـران اعلام كردند، مصلحـان عالم گفتنـد و در اين صدوپنجاه تا دويسـت سـال 

گذشـته، شـخصيتهاى برجسـتهى‌ اسلامى آن را اعلام كردند.
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علت دشمنی با اسلام
دشـمنان اسلام فهميده‌اند كه آنچه در آسـتين و چنتهى‌ اسلام اسـت، چيسـت و از آن ترسـيده‌اند. اگـر م‌ىبينيد 
با اسلام مبـارزه مك‌ىنند، بـراى اين اسـت كه م‌ىدانند اگر اسلام با دسـت باز مشـغول سـازندگى انسـانها بشـود و 
افراد و جوامع انسـانى را بسـازد، ديگر بـراى حناى تمدنهـا و قدرتهاى مـادّى، رنگى باقـى نخواهد ماند. بـا جمهورى 

اسلامى هم به هميـن دليـل مبـارزه مك‌ىنند.

جمهورى اسلامى، پرچمدار قرآن و اسلام 
جمهورى اسلامى، پرچم قـرآن و اسلام را بلنـد كرد. انقلاب و امـام و ملـت مـا از اول اعلام كردنـد و گفتنـد كه ما 
آن مردمـى نيسـتيم كه دنيـا و آخـرت را از هم جـدا كنيـم؛ آن‌چنانى كـه دشـمنان دين هميشـه گفته‌انـد و ترويج 
كرده‌اند كـه دنيا و آخـرت از هـم جداسـت. خير، دنيـا با آخـرت كيـى اسـت و از آن غيرقابـل تفكيك اسـت. چنين 

دنيايـى، وظيفـهى‌ دينى اسـت. ايـن را از اول، اسلام و انقلاب و امام و ملـت گفتند.

زمانی که رابطه ایران و آمریکا حسنه میشود!
 قدرتهـا و در رأس قدرتهـا، آن دو امپراتورى مسـلط زمان مـا - كه يكيشـان اول انقلاب ما بـود و امروز ديگر نيسـت؛ 
يعنـى امپراتورى شـرق، و ىكي ديگر هنوز سـر پاسـت؛ تـا كـى او هـم از پـاى در بيايـد - از اول فهميدند كـه اگر اين 
فكـر و اين نظـام و اين تمـدن جديد بـه صحنه بيايـد، آنهـا بايد بساطشـان را جمـع كنند؛ آن‌وقـت ديگـر از قلدريها 
و غارتگريهـا و تاخت‌وتازها و زورگوييهايشـان - كه هنـوز دنيا دارد ايـن زورگوييهـا را از رأس اسـتكبار، يعنى امركيا 
م‌ىبينـد - اثـرى باقـى نم‌ىماند؛ لـذا با اسلام و بـا جمهـورى اسلامى مبـارزه كردنـد. از روز اول كه احسـاس شـد 
جمهورى اسلامى سـر سـازش با قلدرهاى عالـم را ندارد، مـورد دشـمنى قرار گرفتـه، تا امـروز كه دشـمنان هرچه 
توانسـته‌اند، كارشـكنى كرده‌انـد. بلـه، به زبـان م‌ىگوينـد كه مـا م‌ىخواهيـم روابط خـود بـا جمهورى اسلامى را 
حسـنه كنيم؛ امـا آنهـا در اين حرف صـادق نيسـتند. مرتـب از رئيـس جمهور امريـكا سـؤال مك‌ىنند كه نظر شـما 
راجع بـه روابط بـا جمهورى اسلامى چيسـت؛ او هم م‌ىگويـد ما جداً اصـرار داريم كـه روابطمـان را با ايران حسـنه 
كنيـم! اين حـرف، يـك حـرف غيرصادقانـه اسـت. بله، بـا جمهورى اسلامىِ اسـمى، بـا جمهـورى اسلامىي‌ى كه 
از ارزشـها و هدفهـاى اسلامى صرف‌نظر كنـد، بـا جمهورى اسلامىي‌ى كـه ديگر اسـمش يـك دروغ خواهـد بود، 
امركياييهـا حاضرنـد آشـتى كننـد و همـكارى نماينـد؛ امـا بـا جمهـورى اسلامىي‌ى كـه ارزشـهاى اسلامى را به 
صـورت حيات‌ىتريـن خواسـته‌هاى خـود در دسـت بفشـرد و از آن صرف‌نظر نكند، دلشـان صـاف نيسـت و نخواهد 

شـد.

دلیل دحشت و ستیزه دشمنان با جمهوری اسلامی
اين دوازده سـال را با جمهورى اسلامى مبـارزه كردند؛ امـا درعين‌حال بـا وجود اين مبـارزات و ضربات و دشـمنيها 
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و خباثتهـا، جوهـر تابناك اسلام آن‌قـدر كارايـى از خود نشـان داده اسـت كـه اولاً آنهـا مجبورند بـه ايـن كارا‌ىيها 
اعتراف كنند، ثانياً وحشـت آنها روزبه‌روز از جمهورى اسلامى بيشـتر شـده اسـت. اگر ما نتوانسـته بوديـم در جهت 
هدفهاى اسلامى پيـش برويـم، موجبـى نداشـت كـه غـرب و شـياطين و در رأس آنها شـيطان بـزرگ، اين‌قـدر از 
جمهورى اسلامى وحشـت داشـته باشـند، بـا آن سـتيزه كننـد و از آن بدشـان بيايـد. دشـمنى كه شـما م‌ىبينيد 
كارى از او برنم‌ىآيـد، بـا او كارى نداريـد؛ امـا بـا آن دشـمنى برخـورد مك‌ىنيـد كـه ببينيـد از او كارى برم‌ىآيـد، 

ببينيـد دارد پيـش م‌ىآيد.

وعده الهی در رسیدن به حیاط طیبه 
جمهـورى اسلامى بـه فضـل الهـى، بـه كـورى چشـم دشـمنان و عل‌ىرغـم وسوسـهى‌ خناسـان و اشكالتراشـى 
اشكالتراشـانِ بدپيلـهى‌ ب‌ىانصـاف، تـا امـروز مراحل زيـادى را پيـش رفتـه و با قـدرت نيز پيـش خواهد رفـت. اين، 
وعـدهى‌ الهى اسـت؛ »من عمـل صالحـا من ذكـر او انثـى و هو مؤمـن فلنحيينّـه حيـاة طيّبـة«2: هر جامعهي‌ـى، هر 
فـردى، هر مـرد و زنـى كه عمـل صالـح انجام دهـد و مؤمـن باشـد، ما حيـات طيبـه بـه او خواهيـم داد. ايـن حيات 

طيبـه، امـروز در جامعـهى‌ ما محسـوس اسـت.

پیراسته کردن نظام از عناصر نفوذی در دهه60
البته اگـر مانعها نبـود، از ايـن وضعيـت خيلى بهتـر بود؛ اگـر كارشـكنيها نبـود، از ايـن حالت خيلـى بهتر بـود؛ اگر 
اعمال غرضهاى دشـمنان شناخته‌شـده و شناخته‌نشـده نبـود، از ايـن حالت خيلى بهتـر بود. وحدت مـردم، محبت 
ميان مـردم و مسـؤولان، عشـق بـه راه خـدا و راه اسلام و راه آن رهبـر عظيم‌الشـأن و عال‌ىقـدر، آن امـام راحل، آن 
اسـتاد و پيرمراد، مردم را پيـش برده و حركت داده اسـت. اين تلاشـها باارزش اسـت. از سـال 1360 تا سـال 1370، 
اين ده سـالى كه انقلاب توانسـت نفوذيهـاى داخـل انقلاب را پـس بزند، شـما مردم وابسـتگان بـه غرب و شـرق را 
پـس زديـد. اوايـل انقلاب - سـالهاى 58 و 59 - در همين مشـهد و در بسـيارى از شـهرهاى ديگـر و نيـز در تهران، 
كسـانى بودند كه با نـام انقلاب حـرف م‌ىزدنـد؛ اما وابسـتهى‌ به غـرب بودنـد، وابسـتهى‌ بـه اردوگاه شـرق بودند و 
دلشـان با مـردم و اسلام نبـود. از سـال 60، آن حركت عظيـم امـام و مـردم، انقلاب را از ايـن عناصر نفـوذى كه بر 
كارها مسـلط بودنـد، بحمداللَّ پيراسـته كـرد و پيش بـرد. در اين ده سـال، شـما ملـت موفقيتهاى بزرگى به دسـت 
آورديـد. در دنيـا چـه كسـى ايـران را بـه عظمـت م‌ىشـناخت؟ چهـار نفـر نويسـندهى‌ مـزدور را پيـدا مك‌ىردنـد، 
پولهـاى گزافـى بـه آنهـا م‌ىدادنـد، تـا در كتـاب و يـا مجلهي‌ـى، از قالـى ايـران، از تخـت جمشـيد ايـران، از فلان 

محصول ايـران تعريـف كننـد! ايـران معنايش خاويـار و قالـى بود!

الگو شدن جمهوری اسلامی علت دشمن‌یها
 واللَّ امـروز در دنيـا دشـمنانتان هـم در مقابل عظمت شـما مردم، انگشـت حيرت بـه دنـدان گزيده‌اند. ايـن جوانان 
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ما، از انقلاب و كشورشـان هشـت سـال دفاع جانانه كردنـد. ملت ايـران دنيا را بـه حيرت فـرو برد و براى كشـورهاى 
ديگر سرمشـق شـد. ىكي از علـل عمدهىي‌ كـه رأس اسـتكبار و دسـتگاههاى اسـتكبارى با ايـران دشـمنند، همين 
اسـت كه م‌ىدانند شـما الگو شـده‌ايد. امروز ملـت عراق، قبـل از آنهـا ملتهاى ديگـر در كشـورهاى ديگـر، در مقابل 
زورگوييها ايسـتاده‌اند. ايـن حركت پيـش خواهد رفـت. آنچه كه پيـروز اسـت، پرچم اسلام و نام خداسـت. امركيا، 
قدرتمنـدان، قلـدران دنيـاى سياسـت و اقتصـاد، اگـر با همديگـر كـه روبـه‌رو م‌ىشـوند، بتواننـد كارى بكننـد، در 
مقابلهى‌ با اسلام، تمـام سلاحهايشـان كُنـد و ازكارافتـاده اسـت. با اسلام نم‌ىتواننـد مبارزه كنند؛ اسلام بـر آنها 

پيـروز خواهد شـد.
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تبعیت از پیامبر در همه شئون زندگی
سه صحنه مهم در زندگی پیامبر

الف( دعوت و جهاد
ب( رفتار با مردم

گرسنگی کشیدن پیامبر با مردم
تقسیم غنائم بین عربهای تازه مسلمان

نشست و برخاست با غلامان
مصادیقی از زندگی مباشرتی پیامبر

ج( ذکر و عبادت الهی
راز اصلی عبودیت پیامبر در مقابل خدا

عبوديت خدا، اعتبار و ارزش انسان 



سبک زندگی

سه صحنه مهم در زندگی پيامبر)صلّ‌یالله‌علیه‌وآله( *

تبعیت از پیامبر در همه شئون زندگی
خطبـهى‌ اول را بـه بيـان جملاتـى از زندگـى نبىّ‌اكـرم اختصـاص م‌ىدهـم. خـداى متعـال بـه مـا مسـلمانان 
دسـتور داده اسـت كـه از پيامبر تبعيـت كنيم. ايـن تبعيـت، در همه چيـز زندگـى اسـت. آن بزرگوار، نـه فقط در 
گفتـار خود، بلكـه در رفتـار خـود، در هيـأت زندگـى خـود، در چگونگى معاشـرت خود بـا مـردم و با خانـواده، در 
برخـوردش با دوسـتان، در معاملـه‌اش با دشـمنان و بيگانـگان، در رفتـارش با ضعفـا و با اقويـا، در همه چيز اسـوه 
و الگوسـت. جامعـهى‌ اسلامى مـا آن وقتى بـه معنـاى واقعى كلمـه جامعـهى‌ اسلامىِ كامل اسـت، كه خـود را 
بر رفتـار پيامبـر منطبق كنـد. اگر بـه طـور صددرصد مثـل رفتـار آن حضرت عملـى نيسـت - كه نيسـت - لااقل 
شـباهت بـه آن بزرگوار باشـد؛ عكـس جريـان زندگـى نبىّ‌اكرم بـر زندگـى ما حاكـم نباشـد؛ در آن خـط حركت 

بكنيـم.

سه صحنه مهم در زندگی پیامبر
در سـه صحنـه از صحنه‌هـاى مهم زندگـى، جملات مختصـرى از آن بزرگـوار عـرض مك‌ىنـم. البتـه در اين باب 
كتابهاى مفصل نوشـته شـده اسـت و سـخن، طولان‌ىتـر و مبسـوطتر از آن اسـت كـه در گفتارهاىي از ايـن قبيل 
بشـود حـق آن را ادا كـرد. از هـر خرمـن گلـى، خوشـهىي‌ بايـد چيـد؛ بـراى اينك‌ـه در ذهـن مـا يـاد آن بزرگوار 

هميشـه زنده باشـد.

*. بیانات در خطبه‌هاى نمازجمعه 1370/07/05
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الف( دعوت و جهاد
صحنـهى‌ اول از زندگـى پيامبـر، صحنـهى‌ دعـوت و جهاد بـود. كار مهـم پيامبر خـدا، دعـوت به حـق و حقيقت، 
و جهـاد در راه ايـن دعـوت بـود. در مقابـل دنيـاى ظلمانى زمـان خـود، پيامبر اكـرم دچار تشـويش نشـد. چه آن 
روزى كـه در مكـه تنها بـود، يـا جمـع كوچكـى از مسـلمين او را احاطـه كـرده بودنـد و در مقابلش سـران متكبر 
عـرب، صناديد قريـش و گردنكشـان، بـا اخلاقهاى خشـن و با دسـتهاى قدرتمند قـرار گرفتـه بودند، و يـا عامهى‌ 
مردمـى كـه از معرفـت نصيبى نبـرده بودند، وحشـت نكـرد؛ سـخن حق خـود را گفـت، تكرار كـرد، تبييـن كرد، 
روشـن كـرد، اهانتهـا را تحمـل كـرد، سـختيها و رنجها را بـه جـان خريد، تـا توانسـت جمع كثيـرى را مسـلمان 
كنـد؛ و چـه آن وقتـى كـه حكومـت اسلامى تشـيكل داد و خـود در موضـع رئيـس ايـن حكومـت، قـدرت را به 
دسـت گرفت. آن روز هـم دشـمنان و معارضـان گوناگونى در مقابـل پيامبـر بودند؛ چـه گروههاى مسـلح عرب - 
وحشـيهاىي كـه در بيابانهاى حجـاز و يمامـه، همه‌جـا پراكنده بودنـد و دعوت اسلام بايـد آنها را اصلاح مك‌ىرد 
و آنهـا مقاومـت مك‌ىردنـد - و چـه پادشـاهان بـزرگ دنيـاى آن روز - دو ابرقـدرت آن روز عالـم؛ يعنـى ايـران و 
امپراتـورى روم - كـه پيامبـر نامه‌ها نوشـت، مجادله‌هـا كرد، سـخنها گفت، لشكركشـيها كرد، سـختيها كشـيد، 
در محاصـرهى‌ اقتصـادى افتـاد و كار به جاىي رسـيد كـه مردم مدينـه گاهـى دو روز و سـه روز، نان بـراى خوردن 
پيـدا نمك‌ىردنـد. تهديدهـاى فـراوان از همـه طـرف پيامبـر را احاطـه كـرد. بعضـى از مـردم نگـران م‌ىشـدند، 
بعضـى متزلـزل م‌ىشـدند، بعضى نـق م‌ىزدنـد، بعضـى پيامبـر را بـه ميلامـت و سـازش تشـويق مك‌ىردنـد؛ اما 
پيامبـر در ايـن صحنـهى‌ دعـوت و جهاد، يـك لحظـه دچار سسـتى نشـد و با قـدرت، جامعـهى‌ اسلامى را پيش 
برد، تا بـه اوج عـزت و قـدرت رسـاند؛ و همـان نظـام و جامعه بود كـه بـه بركـت ايسـتادگى پيامبـر در ميدانهاى 

نبرد و دعـوت، در سـالهاى بعـد توانسـت بـه قـدرت اول دنيا تبديل شـود.

ب( رفتار با مردم
صحنـهى‌ دوم از زندگـى پيامبـر، رفتـار آن حضـرت با مـردم بود. هرگـز خلق و خـوى مردمـى و محبـت و رفق به 
مردم و سـعى در اسـتقرار عدالـت در ميان مـردم را فراموش نكـرد؛ مانند خـود مردم و متـن مردم زندگـى كرد؛ با 
آنها نشست‌وبرخاسـت كـرد؛ با غلامـان و طبقـات پايين جامعـه، دوسـتى و رفاقت كـرد؛ با آنهـا غذا م‌ىخـورد؛ با 
آنها م‌ىنشسـت؛ بـا آنها محبـت و مـدارا مك‌ىرد؛ قـدرت، او را عـوض نكرد؛ ثـروت ملـى، او را تغييـر نـداد؛ رفتار او 
در دوران سـختى و در دورانـى كـه سـختى برطرف شـده بود، فرقـى نكـرد؛ در همه حـال با مـردم و از مـردم بود؛ 

رفـقِ به مـردم مك‌ىـرد و بـراى مـردم عدالت م‌ىخواسـت.

گرسنگی کشیدن پیامبر با مردم
در جنگ خنـدق، وقتـى كه مسـلمين در مدينـه از همه طـرف تقريبـاً محاصـره بودند و غذا بـه مدينـه نم‌ىآمد و 
آذوقـهى‌ مـردم تمام شـده بود، بـه طورى كـه گاهـى دو روز، سـه روز كسـى غذا گيـرش نم‌ىآمـد كه بخـورد، در 
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همان حـال پيامبـر اكـرم خـودش در خنـدق كنـدن در برابر دشـمن، با مـردم مشـاركت مك‌ىـرد و ماننـد مردم 
گرسـنگى مك‌ىشـيد.

در روايـت دارد، فاطمـهى‌ زهرا)سلام‌اللَّ‌عليها( كـه بـراى حسـن و حسـين - كـه كـودكان خردسـالى بودنـد - 
مقـدارى آرد دسـت و پـا كـرده بـود و نـان مختصـرى پخته بـود، دلـش نيامـد كه پـدر خـود را گرسـنه بگـذارد. 
تكهي‌ـى از آن نانى كـه براى بچه‌هـا پخته بـود، براى پـدرش بـرد. پيامبر فرمـود: دختـرم! از كجـا آورده‌اى؟ گفت: 
مـال بچه‌هاسـت. پيامبـر لقمهي‌ـى در دهانشـان گذاشـتند و خوردنـد. طبـق روايـت - كـه گمـان مك‌ىنـم سـند 
روايـت هم سـند معتبـرى اسـت - پيامبـر فرمود: من سـه روز اسـت كـه هيـچ چيـز نخـورده‌ام! بنابرايـن، او مثل 
خود مـردم و در كنار مـردم بـود و با آنهـا رفق و مـدارا مك‌ىـرد؛ چه در ايـن حالـت، و چـه در دورانى كه سـختيها 

برطـرف شـده بـود، مكه فتـح شـده بـود، دشـمنان منكوب شـده بودنـد و همه سـر جـاى خـود نشسـته بودند.

تقسیم غنائم بین عربهای تازه مسلمان
بعـد از فتـح طائـف، غنايم زيـادى به دسـت پيامبـر رسـيد و او آنهـا را بيـن مسـلمين تقسـيم مك‌ىـرد. عدهىي‌ از 
مسـلمانان ايمانهاى راسـخ داشـتند، كه آنها كنـار بودنـد؛ عدهىي‌ هـم از ايـن تازه‌مسـلمانان و قبايل اطـراف مكه 
و طائـف بودند، كه بر سـر پيامبـر ريختنـد و غنيمت خواسـتند؛ پيامبـر را اذيـت كردند، محاصـره كردنـد؛ پيامبر 
مـ‌ىداد، م‌ىگرفتنـد؛ امـا بـاز م‌ىخواسـتند! كار به جايـى رسـيد كـه عبـاى روى دوش پيامبـر هم به دسـت اين 
عربهاى تـازه مسـلمانِ ناهمـوار و خشـن افتـاد! اين‌جـا هم كـه در اوج عـزت و قـدرت بـود، پيامبر بـاز با مـردم با 
همـان رفق، بـا همان مـدارا و بـا همـان خوشـروىي رفتار كـرد؛ بـا خوش‌اخلاقـى و خوش‌خلقـى صدايـش را بلند 
كرد و گفـت: »ايهاالنّـاس ردّوا علـىّ بـردى«1؛ اى مردم! عبايـم را به مـن برگردانيد! ايـن، وضع معاشـرت پيامبر با 

مـردم بود.

نشست و برخاست با غلامان
پيامبـر با غلامـان نشست‌وبرخاسـت مك‌ىـرد و بـا آنها غذا م‌ىخـورد. او بـر روى زمين نشسـته بـود و بـا عدهىي‌ از 
! تـو مثل بنـدگان غذا  مردمـان فقير غـذا م‌ىخـورد. زن بيابان‌نشـينى عبـور كرد و بـا تعجب پرسـيد: يا رسـول‌اللَّ

م‌ىخورى؟! پيامبـر تبسـمى كردنـد و فرمودند: »ويحـك اى عبد اعبـد منّـى«2؛ از من بنده‌تر يكسـت؟

مصادیقی از زندگی مباشرتی پیامبر
او لبـاس سـاده م‌ىپوشـيد. هـر غذايـى كـه در مقابـل او بـود و فراهـم م‌ىشـد، م‌ىخـورد؛ غـذاى خاصـى 
نم‌ىخواسـت؛ غذايـى را بـه عنـوان نامطلـوب رد نمك‌ىـرد. در همـهى‌ تاريـخ بشـريت، ايـن خلقيـات ب‌ىنظيـر 
اسـت. در عيـن معاشـرت، او در كمـال نظافـت و طهـارت ظاهـرى و معنـوى بـود، كـه عبداللَّ‌بن‌عمـر گفـت: »ما 
«3؛ از او بخشـنده‌تر و يارك‌ىننده‌تـر و شـجاعتر  رأيـت احـدا اجـود و لا انجـد و لا اشـجع و لا اوضـأ مـن رسـول‌اللَّ
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1. بحارالانوار، ج 16 ، ص 226
2. بحارالانوار، ج 16 ، ص 225
3. بحارالانوار، ج 16 ، ص 231
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و درخشـانتر كسـى را نديـدم. ايـن، رفتـار پيامبـر با مـردم بـود؛ معاشـرت انسـانى، معاشـرت حَسَـن، معاشـرت 
مانند خـود مـردم، بـدون تكبر، بـدون جبـروت. بـا اينك‌ـه پيامبـر هيبت الهـى و طبيعـى داشـت و در حضـور او 
مـردم دسـت و پـاى خودشـان را گـم مك‌ىردنـد، امـا او بـا مـردم ملاطفـت و خوش‌اخلاقـى مك‌ىـرد. وقتـى در 
جمعى نشسـته بـود، شـناخته نم‌ىشـد كـه او پيامبـر و فرمانده و بـزرگ ايـن جمعيت اسـت. مديريـت اجتماعى 
و نظامـى او در حـد اعلـ‌ى بود و بـه همـه كار سـر مك‌ىشـيد. البتـه جامعـه، جامعـهى‌ كوچىك بـود؛ مدينـه بود و 
اطـراف مدينه، و بعـد هم مكـه و كيـى، دو شـهر ديگر؛ امـا بـه كار مـردم اهتمام داشـت و منظـم و مرتب بـود. در 
آن جامعـهى‌ بـدوى، مديريـت و دفتر و حسـاب و محاسـبه و تشـويق و تنبيـه را در ميان مـردم باب كـرد. اين هم 
زندگـى معاشـرتى پيامبـر بـود، كـه بايد بـراى همـهى‌ ما - هـم براى مسـؤولان كشـور، هـم بـراى آحاد مـردم - 

اسـوه و الگو باشـد.

ج( ذکر و عبادت الهی
و بالاخـره صحنهى‌ سـوم از زندگـى پيامبر، ذكـر و عبادت الهـى آن حضرت بـود. پيامبر بـا آن مقام و با آن شـأن و 
عظمـت، از عبـادت خود غافـل نم‌ىشـد؛ نيمهى‌ شـب م‌ىگريسـت و دعـا و اسـتغفار مك‌ىرد. ام‌سـلمه كي شـب 
ديـد پيامبر نيسـت؛ رفـت ديد مشـغول دعا كـردن اسـت و اشـك م‌ىريـزد و اسـتغفار مك‌ىنـد و عـرض مك‌ىند: 
»اللّهـم و لا تكلنـى الـى نفسـى طرفـة عيـن«4. ام‌سـلمه گريـه‌اش گرفـت. پيامبـر از گريـهى‌ او برگشـت و گفت: 
! تـو كـه خـداى متعـال اين‌قـدر عزيـزت مـ‌ىدارد و گناهانت را  اين‌جـا چـه مك‌ىنـى؟ عـرض كـرد: يـا رسـول‌اللَّ
آمرزيـده اسـت - »ليغفرلـك اللَّ ما تقـدّم مـن ذنبك و مـا تأخّـر«5 - چـرا گريه مك‌ىنـى و م‌ىگويـى خدايـا ما را 
بـه خودمان وانگـذار؟ فرمـود: »و مـا يؤمننـى«6؛ اگـر از خـدا غافل بشـوم، چه چيـزى مـن را نگه خواهد داشـت؟ 
اين بـراى مـا درس اسـت. در روز عـزت، در روز ذلـت، در روز سـختى، در روز راحتى، در روزى كه دشـمن انسـان 
را محاصـره كـرده اسـت، در روزى كـه دشـمن بـا همـهى‌ عظمت، خـودش را بـر چشـم و وجـود انسـان تحميل 
مك‌ىنـد، و در همـهى‌ حـالات خـدا را بـه يـاد داشـتن، خـدا را فرامـوش نكـردن، بـه خـدا تيكـه كـردن، از خـدا 

خواسـتن؛ ايـن، آن درس بـزرگ پيامبـر به ماسـت.

راز اصلی عبودیت پیامبر در مقابل خدا
خـداى متعـال در همـهى‌ صحنه‌هـا بـه يـاد پيامبـر بـود، و رسـول اكـرم در همـهى‌ صحنه‌هـا از خـدا اسـتمداد 
كـرد، از خـدا خواسـت و از غيـر خـدا نترسـيد و نهراسـيد. راز اصلـى عبوديـت پيامبـر در مقابـل خدا اين اسـت؛ 
هيچ قدرتـى را در مقابـل خدا بـه حسـاب نيـاوردن، از او واهمه نكـردن، راه خـدا را به خاطـر اهواى ديگـران قطع 

نكـردن. جامعـهى‌ مـا بـا درس گرفتـن از اين اخلاق نبـوى، بايـد به يـك جامعـهى‌ اسلامى منقلب شـود.

4. بحارالانوار، ج 14 ، ص 384
5. فتح: 2



سبک زندگی

37

عبوديت خدا، اعتبار و ارزش انسان 
انقلاب براى اين نيسـت كـه كسـانى بروند و كسـان ديگرى بياينـد؛ انقلاب بـراى اين اسـت كه ارزشـها در جامعه 
تغييـر كنـد؛ اعتبـار و ارزش انسـان بـه عبوديـت خـدا باشـد؛ انسـان بنـدهى‌ خدا باشـد، بـراى خـدا كار كنـد، از 
خدا بترسـد، از غيـر خدا نترسـد، از خـدا بخواهـد، در راه خـدا كار و تلاش كنـد، در آيات خـدا تدبر كنـد، عالم را 
درسـت بشناسـد، كمر به اصلاح مفاسـد جهانـى و بشـرى ببنـدد و از خود شـروع كنـد؛ هر كـدام مـا از خودمان 

كنيم. شـروع 
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پرورش مردم با خلقيات اسلامی؛ بزرگترين دستاورد نظام

مسئله مهم و جدید فرهنگ عمومی 
دو نکته مهم برای کارهای تازه و جدید 

ــرای اداره  وقــت گــذاری از جــان و ذهــن و فكــر ب
فرهنگ عمومى

دو بخش اصلی در فرهنگ عمومی:
1( امور ظاهری موأثر در دراز مدت

2( امور موأثر بسیار فوری و محسوس در جامعه 
وجدان کاری و وقت شناسی در جامعه

 منفعت‌جويىِ گروهى و جمعى ملت
 احترام به بزرگترها و پدر و مادر 

معارف اسلامی عامل پیشرفت ملل اروپایی
 توصیــه مؤکــد اســام بــه خُلقيّــات مثبــت بــرای 

پیشرفت مادی
تهاجم فرهنگی به ایران از اواخر قاجار 

عوامل مؤثر در تضعیف خلقیات خوب ملت ایران
و...
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پرورش مردم با خلقيات اسلامی؛ بزرگترين دستاورد نظام *

مسئله مهم و جدید فرهنگ عمومی 
كنتـرل فرهنـگ عمومى، يـك مسـأله مهـم و جديد اسـت كـه شـايد اهـل فكـر و فرهنـگ و صاحبنظرانِ مسـائل 
فرهنگـى، قبلًا بـه ايـن معنـا كمتـر انديشـيده بودنـد و كمتـر توجّـه مك‌ىردنـد كـه بـراى هدايـت و اداره فرهنگ 

عمومـى در جامعـه، يـك كار ويـژه لازم اسـت.
 قبلاً فرهنـگ عمومـى جامعه مـا، رها و بسـته بـه اين بـود كه كـدام صـداى قويتـر و كـدام دسـتِ چيره‌تـر و كدام 
مهـارت و ذوقِ تواناتـر در صحنـه زندگـى مردم حضـور يابـد و آنها را به سـمت اين يـا آن پديـده و يكفيّـت فرهنگى 
بكشـاند. اينك‌ـه امـروز جمعـى بنشـينند و فكـر كنند كـه چگونـه م‌ىشـود فرهنگ عمومـى جامعـه را به شـكل و 
سـمت صحيحى سـوق داد و پالايش و هدايـت كرد، موضـوع تازه‌اى اسـت كه مربـوط به اين چند سـالِ اخير اسـت 
، مجموعه‌اى گـرد هم آمده‌انـد و آن را  و ابتدا در »شـوراى عالـى انقلاب فرهنگى« مطرح شـد و اكنـون نيز بحمـداللَّ

دنبـال مك‌ىننـد.

دو نکته مهم برای کارهای تازه و جدید 
 كارهـا و موضوعهـاى تازه، چـون روالِ از پيش تعيين شـده و شـكل سـنّت‌ىاى ندارنـد، متصدّيانشـان حتمـاً بايد دو 
نكته را دربـاره آنها مدّنظر داشـته باشـند: اوّل اينك‌ـه براى آنها وقـت بگذارنـد؛ و ديگر آنك‌ـه ذوق و ابتـكار و تواناىي 

و مهـارت بـه كار ببرند.

*. بيانات در دیدار اعضای‌ شوراهای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها 1374/04/19
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وقت گذاری از جان و ذهن و فكر برای اداره فرهنگ عمومى
 پـس، اوّلين عرضـم به شـما عزيـزان و بـرادران و خواهران، اين اسـت كـه اكنون كـه شـما در اين زمينه مسـؤوليت 
داريـد، خواهـش مك‌ىنـم در اداره فرهنـگ عمومـى، از جـان و ذهـن و فكـر و وقـت خودتـان، در حـدّ تـوان، مايـه 
بگذاريد. وقتـى اين حاصل شـد، نوبت آن اسـت كه بررسـى كنيم كدام دسـتگاهها و افـرادِ ديگـر، در ارتباط بـا اداره 
فرهنگ عمومى جامعه هسـتند؛ مثلاً صدا و سـيما، مطبوعات و يا شـخصيتهاى عمـده فكرى و فرهنگـى كه گاهى 
كي سخنشـان شـكل دهنده كي جريـان در فرهنگ جامعـه اسـت. چگونگى همـكارى آنان با شـما، مسـأله بعدى 
اسـت كه بايـد بررسـى شـود. از ايـن‌رو، ابتدا شـما بايد درسـت شـويد و وقتـى كه ايـن اصل اساسـى شـكل گرفت، 

آن‌گاه براسـاس آن، بسـيارى از كارهـاى ديگـر انجام م‌ىشـود.

دو بخش اصلی در فرهنگ عمومی:

1( امور ظاهری موأثر در دراز مدت
بـه نظـر بنـده، فرهنـگ عمومـى دو بخـش دارد: يـك بخـش، امور و مسـائلى اسـت كـه بـارز و ظاهـر و جلوِ چشـم 
اسـت و حقيقتاً هم در سرنوشـت كي ملـت دخالـت دارد؛ امـا در دراز مـدت تأثير مك‌ىنـد. يعنى در مسـير زندگى و 
حركتهاى آينده يـك ملت تأثير دارد. مثلًا شـكل لبـاس و چه پوشـيدن و چگونه پوشـيدن و از كدام الگوى پوشـش 
اسـتفاده كردن، جـزو مصاديـق و نمونه‌هاى بـارز فرهنـگ عمومى جامعه اسـت. يا شـكل معمـارى در جامعـه و در 
چگونـه خانـه‌اى زندگـى كـردن، بخشـى از فرهنـگ جامعـه را شـكل م‌ىدهـد. زيـرا خانه‌هـاى قديمى ما يـك نوع 
خانـواده و خُلقيّات بـار م‌ىآورند )حياط بـزرگ، حوضى در وسـطش و اتاقهايـى در اطـراف. از اين اتاقْ پـدر بزرگ در 
م‌ىآيـد و از آن اتـاقْ دايـى و از آن كيـى هم عمـو. بچه‌هـاى خانواده، همـه دور هـم و برَِ كي سـفره جمع م‌ىشـوند و 
در واقـع، اين خانه اسـت كه خانـواده را به دنبـال خود مك‌ىشـاند( و آپارتمـان نوعى ديگـر از خانواده ايجـاد مك‌ىند. 
حتّى شـكلِ در و پنجـره و ارتبـاط اتاقها بـا هم، بـه ناچار تأثيـر خاصى بـر ذهن و خُلـق و منـش و تربيت افـراد دارد. 
از اين‌رو، امـروز - خوشـبختانه - م‌ىبينيم كـه در تلويزيـون و ميزگردهـا و گفتارها، بر معمـارى سـنّتى ايرانى تيكه 
م‌ىشـود. در كردارهـا نم‌ىدانم چگونه اسـت. ولـى به هرحـال، آنچه معلـوم اسـت اينك‌ه ، ايـن ملت كهـن و بزرگ، 

قبـل از اينك‌ه از سـبك معمـارى اروپايـى تأثيـر بپذيرد، خـودش كي سـبكِ معمارىِ خاص داشـته اسـت.
 خوب؛ اينهـا از مـوارد فرهنگ عمومى اسـت كه فـراوان اسـت و تأثيراتش بر سرنوشـت ايـن ملت، بلند مدّت اسـت. 
چون بـه هرحال، هـر نـوع لبـاس، هرگونـه رفتـار، هر شـكل نشسـتن بـر سـفره، هرگونه سـخن گفتـنِ دو نفـر در 
مواجهه بـا همديگر و مسـائلى از اين قبيل، تأثيراتى انكار ناشـدنى در شـكل‌گيرى شـخصيت افراد يـك جامعه دارد. 

لكـن نـه در كوتاه‌مـدّت؛ در بلندمدّت.
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2( امور موأثر بسیار فوری و محسوس در جامعه 
بخـش دوم از فرهنگ عمومى، آن اسـت كه ماننـد بخش اوّل در سرنوشـت كي ملت تأثيـر دارد؛ امـا تأثيراتش فورى 
و بسـيار محسـوس اسـت. يعنـى خودِ امـورِ مربـوط بـه اين بخـش از فرهنـگ عمومـى، چندان محسـوس نيسـت؛ 
لكن تأثيراتش در جامعه و سرنوشـت و مسـير آن، بسـيار محسـوس اسـت. از جملـه اين امـور و درواقـع عمده‌ترينِ 
آنهـا، اخلاقيّات اسـت؛ اخلاق فـردى و اجتماعىِ مـردمِ يـك جامعه. فـرض بفرماييد افـراد كي جامعه، وقت‌شـناس 
نباشـند. خوب؛ وقتـى كه شـما وارد آن جامعـه م‌ىشـويد، اين وقت ناشناسـى آنـان را، از طريـقِ تأثيـرات منف‌ىاش 

در سرنوشـت خودتـان و مـردم درمي‌ىابيـد؛ درحالك‌ىـه خـودِ آن، چندان واضح نيسـت.

وجدان کاری و وقت شناسی در جامعه
 وجـدانِ كارى و وقت‌شناسـى در كي جامعه، بسـيار مهمّ اسـت. مثلًا وقتى سـاعت هشـت با كسـى قرار گذاشـتيم، 
اينك‌ه هشـت‌وده دقيقـه يا هشـت‌ونيم و يـا پيش از ظهـر برويـم، با اينك‌ه سـرِ سـاعتِ هشـت آن‌جا حاضر شـويم، 
كيـى و تأثيـرش كيسـان اسـت؟ وجـدانِ كارى هـم، جزئـى از فرهنـگ عمومى اسـت كه بسـيار پسـنديده اسـت. 
وجـدانِ كارى، يعنى افـراد كي جامعـه، خـود را در قبـالِ آن كارى كـه پذيرفته‌انـد متعّهـد بدانند و نوعى احسـاس 
وجدان نسـبت بـه آن داشـته باشـند و سـرِهم‌بندى و رفـع تكليـف نكننـد و آن كار را به صـورت كامل انجـام دهند. 

اينهـا از جملـه خُلقيّات يـك ملت اسـت كـه تأثيـرش در زندگى و سرنوشـت آنهـا خيلى زياد اسـت.

منفعت‌جويىِ گروهى و جمعى ملت
 از جملـه مصاديـقِ ديگـرِ فرهنـگ عمومى، اين اسـت كـه افـراد كي ملـت، مردمى باشـند كـه خيلـى عافيت‌طلب 
و بـه دنبـال منافع شـخصى خود نباشـند؛ بلكـه واقعـاً حاضـر باشـند بـراى ملـت و كشورشـان وارد ميدان شـوند و 
خطرپذيـرى كننـد. يعنـى حـسّ منفعت‌جويـىِ گروهـى و جمعـى يـك ملـت، بايـد بيـش از حـسّ منفعت‌طلبىِ 

فـردىِ آنان باشـد.

احترام به بزرگترها و پدر و مادر 
از جملـه نمونه‌هـاى ديگر فرهنـگ عمومى كـه به اخلاق شـخصى و اجتماعى مربوط اسـت، اينك‌ـه : افـراد جامعه 
صبـور باشـند، مهمان‌دوسـت باشـند، عادتشـان ايـن باشـد كـه بـه بزرگترهـا و پـدر و مادر خـود احتـرام كننـد. از 

ايـن‌رو، اين‌گونـه مسـائل بسـيار مهـمّ اسـت و م‌ىتواند سرنوشـت يـك ملـت را تغييـر دهد.

معارف اسلامی عامل پیشرفت ملل اروپایی
 بنـده وقتى كـه در معـارف اسلامى دقّـت مك‌ىنـم، برايم روشـن اسـت كـه عمـوم آن چيزهاىي كـه ملـل اروپاىي 
به وسـيله آنهـا توانسـته‌اند در زندگـى مادّى خودشـان پيشـرفتى داشـته باشـند، در همين معارف اسلامى اسـت. 
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زيرا اينك‌ـه ملتى در گذشـته خـود در قعر ظلمـات جهل و خرافـه و عقب‌ماندگى باشـد و كتـاب و كتابخانه نداشـته 
باشـد و حتـى اوّليات علـم و معرفـت را هـم ندانـد و ناگهان ظـرف نيم و يـا يـك قـرن، از منجلاب آن عقب‌ماندگى 
بيرون بيايـد، نم‌ىتوانـد تصادفى باشـد. اما متأسّـفيم كه آن حركـت اروپا، بـا حركتى كه خودشـان به غلط اسـم آن 
را »حركت روشـنفكرى« يـا »روشـنگرى« م‌ىگذارنـد، همراه شـد؛ حركتى كـه پيامش حـذف ديـن و روى آوردن 
به - اصطلاحـاً - اصالت انسـان در تفكّرات و فلسـفه‌ها و روشهايشـان بود. عيب كارشـان، اين بـود. و الّ اگـر معنويتّ 
را كنار نم‌ىگذاشـتند، ب‌ىشـك امروز زندگ‌ىشـان به مراتب بهتـر و نورانيّت علـم از آن ناحيـه، صدهـا و هزارها برابر 

. د بو
خوب؛ بـه هرحـال ايـن اشـتباه را مرتكـب شـدند و ايـن حركـت را انجـام دادنـد. البتـه عواملى هـم داشـت. در هر 
شـكل، نقـاط مثبتـى كـه در زندگ‌ىشـان وجـود داشـت و توانسـت آنهـا را از آن منجلاب عقب‌ماندگـى و جهالـت 
بيـرون بيـاورد - اگر دقّـت كنيـد - به‌وضـوح در زندگـى گذشـته و تاريخ آنـان نمودار اسـت. اما افسـوس كه بـا كنار 

گذاشـتن معنويـّت، ايـن نقـاط مثبت هـم، كمك‌ـم رنـگ باخـت و كاملًا محو شـد.

توصیه مؤکد اسلام به خُلقيّات مثبت برای پیشرفت مادی
 عموم خُلقيّـات مثبتى كه كي ملـت را از حضيـض بكيارگـى و فقر و ذلـّت و عقب ماندگـى بيرون مك‌ىشـد و به اوج 
پيشـرفت مادّى م‌ىرسـاند، در اسلام مـورد توصيه مؤكّـد قرار گرفتـه اسـت و هركس بـه مفاهيم اسلامى مراجعه 
كند، ايـن را تصديـق خواهد كـرد. در واقـع، همين خصوصيـات و خُلقيّـات مثبتى كـه امـروز كمبـودش را در ميان 
ملـت خودمان نيـز احسـاس مك‌ىنيم، ناشـى از هميـن ب‌ىتوجّهـى به معارف اسلامى اسـت؛ زيـرا همـان روزى كه 
در داخل كشـور ما حركت روشـنفكرى به وجود آمـد و عدّه‌اى احسـاس كردند بايـد به غربيـان روكننـد و از آنها ياد 
بگيرند - متأسّـفانه، با ب‌ىتوجّهـى به معارف اسلامى - اين نقـاط مثبت را يـاد نگرفتنـد. از اين‌رو، بنده مكـرّر عرض 
كرده‌ام كـه روشـنفكرى در ايـران از اوّل بيمـار متولدّ شـد و هنوز هم گريبـان روشـنفكرانْ در چنگ همـان بيمارى 
اسـت و آثـار و تبعاتش همچنـان باقـى اسـت؛ زيـرا - همان‌طور كـه گفتيـم - آنها به جـاى اينك‌ـه خُلقيّـات مثبت 
را يـاد بگيرنـد و ترويـج كنند، چيزهـاى ظاهـرى و كـم‌ارزش و يـا مضـرّ را آموختنـد و رواج دادنـد. از جملـه، آزادى 
جنسـى، اختلاط زن و مـرد، ب‌ىاعتناىي بـه معنويـّت، حذف ديـن، بدگوىي بـه روحانيـان و يا مـواردى ماننـد نوع و 
شـكل لباس و ميـز و صندلـى، و در كل، امور اين‌گونـه را كه يـا خيلى كم اهميـت بودند، يـا اصلًا اهميت نداشـتند و 

يـا حتّى مضـر هـم بودند.

تهاجم فرهنگی به ایران از اواخر قاجار 
البته ايـن را هم بارهـا عـرض كرده‌ايم كـه فرهنگها تبـادل دارنـد. وقتك‌ىه بحـث تهاجم فرهنگـى را مطـرح و بر آن 
پافشـارى مك‌ىنيم، بـه آن معنا نيسـت كه كي فرهنـگ نبايـد چيـزى را از خارجِ خـود، به خـود بيفزايد. متأسّـفانه 
در ايـرانِ اواخـر قاجـار كه بـه فرهنگ غـرب توجّـه شـد و بـه ويـژه در دوران منحـوس پهلوى كـه اين توجّه شـدّت 
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گرفـت، آنچه كـه واقعاً تبـادل، تلقّـى، تعاطـى و تكامل فرهنگـى بـود، در ارتباط بـا غرب انجـام نگرفت؛ بلكـه نوعى 
تحميل فرهنگـى رخ داد.

 گاهى انسـانى هوشـمند و عاقل، بـه اختيارِ خـود، چيـزى را گزينش مك‌ىنـد و م‌ىپذيـرد و گاهى به‌عكـس، به كي 
انسـانِ مسـت و غافل و بيهـوش، بـه‌زور، چيـزى را تزريـق و تحميل مك‌ىننـد. مسـلّماً اين دو، كيسـان نيسـتند. در 
كشـور ما، تحميل فرهنگى كردند؛ يعنـى آمدند و بـدون اينك‌ه گزينـش صحيحى در كار باشـد، چيـزى را در كالبد 

فرهنگ و ذهنيّـات اين مـردم تزريـق كردند.

 عوامل مؤثر در تضعیف خلقیات خوب ملت ایران
از ايـن‌رو م‌ىتـوان نتيجه گرفـت كه در اسلام، ريشـه همه ايـن معنويـّات وجـود دارد؛ امـا متأسـفانه به آنهـا توجّه 
نشـده اسـت. زيرا مدتى حكومتهـاى اسـتبدادى و سلاطين و به دنبـال آنها، متوليّـان ديـن و آخوندهـاى دربارى و 
روحانيـان وابسـته‌اى كـه طبق نظـر آنهـا حـرف م‌ىزدند و يـا مثل خـود آنهـا و طبق الگـوى آنهـا عمـل مك‌ىردند، 
پايه‌هـاى خُلقيّات خـوب را در مـردم ما ضعيـف كردند. هرچنـد اين مقـدارِ باق‌ىمانـده هم )يعنـى اين انقلاب، اين 
جنـگ تحميلى، ايـن ايسـتادگى در مقابـل تهديدهاى غـرب و اين احسـاس عـزّت و اسـتقلال در برابـر ابرقدرتهاى 
عالم بسـيار ارزشـمند اسـت( ناشـى از آن بقاياى فرهنگ اسلامى اسـت كه در ايـن مردم رنـگِ ثابت گرفته اسـت. 
خدا را شـكر كه دشـمنان ديـن، فرصـت نيافته‌انـد كه اينهـا را حـذف، يـا كمرنگ و يـا نابـود كننـد و از بيـن ببرند. 
همين مقدار اسـت كه اين همه عزّت، پيشـرفت، حركتهـاى عمومى، حضـور مـردم در صحنه‌ها و اسـتقلال در برابر 

خودكامگىِ مسـتبدان را بـه بـار آورده اسـت و ان‌شـاءاللَّ در آينده هم ثمـرات ديگرى بـه بار خواهـد آورد.

فرهنگ اسلامی عامل پیشرفت و ترقی انسانها
 اگـر بتوانيـم اخلاق را اسلامى كنيـم، فرهنـگ را اسلامى كنيـم، مـردم را بـا خُلقيّـات اسلامى پـرورش دهيم و 
صفاتـى را كـه در صـدر اسلام از يـك جماعت كوچـك، يـك ملت عظيـم و مقتـدر درسـت كـرد، در ملتمـان زنده 
كنيم، همينهـا بزرگترين دستاوردهاسـت. بايد توجّه داشـت كـه آنچه در آغـاز، از پيشـرفت و ترقّى براى انسـانها به 
وجود آمد، ناشـى از همين فرهنگ اسلامى بـود: دنبال علـم و كار رفتند، تلاش و سـعى كردنـد، نـوآورى كردند، به 
معرفت طبيعت، انسـان، تاريـخ و راههاى زندگـى پرداختنـد و تعامل خـوب و برادرانـه را پذيرفتند. اينهـا چيزهاىي 
اسـت كه هيچ دسـتگاه قدرتمندى، بدون آن كه فرهنـگ مردم و بينـش آنها را اصلاح كند، نم‌ىتوانـد در جامعه‌اى 
ايجادكند. مثلاً آن عدالت اجتماعـ‌ىاى كه كمونيسـتها، ب‌ىتوجّه بـه اصلاح فرهنگ مـردم و پذيرش اختيـارى آنها 
بر آنهـا تحميـل كردند، همـان چيـز ناقصِ غلـطِ معيوبى شـد كـه در تاريخ ثبت شـده اسـت. يعنـى به اسـمِ عدالتِ 

اجتماعى، همـه چيـز را به هـم ريختند و هيـچ فايـده‌اى به‌بـار نياوردند.
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نتیجه جدایی عدالت اجتماعی از فرهنگ و اخلاق صحیح
 از ايـن‌رو، كشـورهاى كمونيسـتى، تجربه عظيمى هسـتند؛ به ويـژه طبقـات مرفّه عظيم آنهـا كه به زعم خودشـان 
از ايجاد كمونيسـمِ حكومتى و دولتـى، به دنبـال عدالت اجتماعـى بودند؛ امـا به‌جاى ايـن عدالت، كي تـزار جديد و 
كي اسـتالين بدكار و فاسـد و ظالـم و قسـىّ‌القلب به‌وجود آوردنـد! بلـه؛ عدالت اجتماعـ‌ىاى كه از اخلاق و فرهنگ 

صحيح جدا باشـد، نتيجـه‌اش اين م‌ىشـود.
 عدالـت اجتماعـى، كه يـك امـر اجتماعىِ محـض و مربـوط بـه حكومـت، سياسـت و شـيوه فرمانروايـى در جامعه 
اسـت، جز به بركت يـك فرهنگ صحيـح در اذَهـان كيايـكِ مردم، تأمين شـدنى نيسـت. اصـولاً همـه موفقيّتها در 
همه صحنه‌هـا اين‌گونه اسـت. خوب؛ اينك شـماييد و جامعـه ايرانـى. م‌ىخواهيد فرهنـگ اسلامى و آن چيزهاىي 
را كه از پكيره اين جامعه اسلامى گرفته شـده اسـت، بـه آن برگردانيـد: »وَاسْـتَصْلحِ بقُِدرَتكَِ مـا فَسَـدَ مِنّى.«1اين، 
كه در دعـاى »مكارم‌الاخلاق« آمده اسـت، مصداقش همين اسـت. م‌ىخواهيـد آن بخشـهاىي از زندگ‌ىمـان را كه 
تحت تأثير ظلمهـا و اسـتبدادها و انحرافهـا و كج‌فهميهـا و كج‌رويها و دخالتهـاى بيگانـه و امثال اينها ضايع و فاسـد 
شـده اسـت، اصلاح كنيد. ايـن، كار عظيم و بسـيار بزرگى اسـت؛ بـه حدّى، كـه اگـر وزارت ارشـاد، واقعاً جـز اصلاح 
فرهنگ عمومـى، هيـچ كار ديگرى نكنـد، به نظر بنـده، بـراى آن كافى اسـت و كارِ كمـى را عهده‌دار نيسـت. خوب؛ 
، آقايان همتّشـان بالاسـت؛ ايـن كار را مك‌ىننـد و صد كارِ ديگـر هم در كنـارش دارنـد. ان‌شـاءاللَّ به همه  بحمـداللَّ

آنهـا هـم دسـت مي‌ىابند.

اصلاح فرهنگ عمومی، محور همه کارها و مهمترین آن
اصلاح فرهنگ عمومـى، از همـه كارهـا مهمتر اسـت؛ چون ايـن كار، محـور همه كارهـاى ديگر اسـت. كتـاب بايد 
بـراى اصلاح فرهنـگ عمومـى منتشـر شـود. فيلـم بايد بـراى اصلاح فرهنـگ عمومـى سـاخته شـود. هنـر بايد 
در جهـت فرهنـگ عمومـى هدايـت شـود. صـدا و سـيما، در همـه برنامه‌هايـش - چـه هنـرى، چـه خبـرى و چـه 
گزارشـى - دائمـاً بايـد در خدمـت فرهنـگ عمومى كار كنـد. علمـا و امامـان جمعـه و خطيبـان و مبلّغـان و جامعه 
روحانيـان محتـرم و معظّـم نيـز - در هـر بخشـى كه هسـتند - بايـد بـراى ترويـج فرهنـگ صحيح اسلامى تلاش 
كنند: عـدّه‌اى تحليل كنند، عـدّه‌اى آيـات الهـى را بخوانند و عـدّه‌اى كلمـات معصوميـن را بيان كننـد. جهتگيرى 
عمده مطبوعـات، بايد اصلاح فرهنگ عمومى باشـد. سـازمانهاىي كه مخصوص كار تبليغى هسـتند )مثل سـازمان 
تبليغـات اسلامى و بخشـهاىي كـه تابـع و در كنـار آننـد( بايـد در ايـن جهـت بكوشـند. اگر ان‌شـاءاللَّ يـك تلاش 
هماهنـگِ صحيـحِ جهتي‌افتـه وجود داشـته باشـد، ملـت مـا هـم آمـاده پذيرشـند. تـازه، از خصوصيات ايـن امور 
سياسـى و اصيـل، اين اسـت كـه ذاتـىِ انسـانها م‌ىشـوند و در نتيجـه، نسـل بـه نسـل انتقـال مي‌ىابنـد و در واقع، 
فطرى، يعنى جـزو فطرت افـراد كي جامعـه و دقيقـاً عينِ امـورِ ذاتى م‌ىشـوند. اگر هـم مـردم، زمانى و بـه دلايلى، 

از آنهـا جدا شـوند، بـا يـك چيـزِ مختصـر، فـوراً برم‌ىگردند.

1. مفاتيح الجنان: دعاى مكارم الاخلاق.
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پیدا کردن اولویتهای مهم و اساسی در فرهنگ عمومی
، اشـخاص شايسـته، صاحب‌نظـر، آگاه، هوشـمند و متخصّص،  به عقيده مـن، اگر ايـن جمع محتـرم - كه بحمـداللَّ
در ميانشـان زيادنـد - بخواهنـد در ايـن زمينه‌ها تلاش كننـد و به‌جايـى برسـند، بايـد اوّل اولويتّهـا را پيـدا كنند و 
در آن دونـوع فرهنـگ عموم‌ىاى كـه داريـم - و به ويـژه در نـوع دوم - دقّـت كننـد )البته نـوع اوّل هم مهم اسـت و 
نم‌ىخواهيـم آن را به كلىّ كنـار بگذاريم( و پـس از آن دريابند كـه در بين امورِ اخلاقـ‌ىاى كه عمده آنهـا در نوع دوم 
اسـت، كدام مهمتر، ريشـه‌ا‌ىتر و اساسـ‌ىتر اسـت، كه فـروعِ بسـيارى از آن ريشـه م‌ىگيـرد. اينهـا و امثـال اينها را 
مشـخّص كنند و بر آنهـا متمركز شـوند و در ايـن زمينه تلاش نمايند. كسـانى هـم كه اهل فكـر، قلم، شـعر و هنرند 

- يعنى علمـا، روحانيـان و دسـتگاههاى دولتـى - آن را ترويج كننـد. آن‌گاه، ان‌شـاءاللَّ اصلاح خواهد شـد.
 بنـده، ملتى با ايـن ويژگيها و آرمانهـاى عظيم، كم سـراغ دارم. ايـن انقلابها و نهضتهـا و ناسيوناليسـمهاىي كه ملتها 
و كشـورها را در مشـت خود گرفتـه و تحـولّت زيـادى را در آنهـا به وجـود آورده‌انـد، همـه از آنچه كه تحـت عنوان 
نظام اسلامى اسـت، كمترند؛ چون مجموعـه آرمانهاىي كـه تحت عنوان نظام اسلامى جمع م‌ىشـود، بسـيار والّ و 
عظيم اسـت و همه مسـائل فردى و اجتماعى را با همديگر شـامل م‌ىشـود. اگـر ان‌شـاءاللَّ اين حركت انجـام گيرد، 

اين ملـت بـه آن آرمانها خواهد رسـيد.
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پشتيبانی فرهنگ بر پايه‌های مستحكم و قوی، 
تضمين پيشروی كشور در همه‌ زمينه‌ها

فرهنگ، قوام یک کشور
فرهنگ، مسئله اول کشور
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انقلابی
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فرهنگ انقلابى

ضرورت تشیکل ستاد مرکزی فرهنگی در کشور
مراد از اصولگرایی در تعبیرات فرهنگی

اصولگرا بودن کل نظام
تكيه بر اصول و ارزشها در کار 

اثر مسائل فرهنگى در دراز مدّت
مراد از فرهنگ 

خصلتهای ملی مربوط به تربیت‌هاست
ممارست در ایجاد فرهنگ ملی

علاج مشکلات کشور با اصلاح فرهنگی
و...



سبک زندگی

پشتيبانی فرهنگ بر پايه‌های مستحكم و قوی، تضمين پيشروی كشور در 
همه‌ زمينه‌ها 

فرهنگ، قوام یک کشور
در ارزشـگذارىِ ذهـن خودم، بـه مسـائل فرهنگـى بهاى زيـادى م‌ىدهـم. يعنـى اين طـور اعتقـاد دارم كـه قوام 
كي كشـور به فرهنگ اسـت. مليـت كي ملـت به فرهنـگ آن ملت اسـت. اگـر اين تمايـز ملتهـا را مورد نظـر قرار 
دهيـم و ببينيـم كه يـك ملت بـه خاطر چـه عاملى يـك ملت اسـت، خواهيـم ديد بيـش از آنچـه كه يـك ملت را 
به كي حكومـت و يـك دولت و يـك تشـلايكت و قوارهى‌ سياسـى و بـه اسـتقلال براى يـك ملت بودن، م‌ىشـود 
نسـبت داد، به فرهنـگ آن و مجموعهى‌ آنچـه كه بـه آن فرهنگ م‌ىگوييـم، م‌ىشـود نسـبت داد. فرهنگ خيلى 
اهميـت دارد. اگـر ما دنبـال اسـتقلال هسـتيم، بايـد بـه فرهنـگ مراجعـه كنيـم و روى فرهنـگ كار كنيـم. اگر 
دنبـال خودكفايـى و رفـاه عمومى مردم هسـتيم، اگر بـه دنبـال تدّين مـردم و كي تمدّن بزرگ اسلامى هسـتيم 
- كـه بايـد باشـيم و البتـه هسـتيم - بايـد بـر روى مسـألهى‌ فرهنـگ تأمّـل و تلاش و توجّـه و سـرمايه گـذارى 

بكنيم. ويـژه‌اى 

فرهنگ، مسئله اول کشور
من بـه آنچـه كـه تـا به‌حـال كرده‌ايـم، اعتراضـى نـدارم. البتـه مـا شـايد در اوايـل كار و اوايـل انقلاب، بعضى از 
غفلتهـا و كوتاهيهـا را هـم كرده‌ايـم. كننـدهى‌ اين غفلتهـا هم كسـى غيـر از خود مـا نيسـت. اگر كسـى بخواهد 
نسـبت به كوتاهيهايـى كـه در اوايل انقلاب شـده، مقصّرى پيـدا كنـد، يقينـاً كيـى از مقصّرين خود من هسـتم. 

*. بيانات در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى 1375/09/20



ک زندگی "
ضوع " سب

شتر درباره مو
مطالعه بی

سبک زندگی

48

منتها معتقـدم كه آنچـه تا به حـال كوتاهـى و قصور شـده اسـت، لازمهى‌ طبيعـىِ وضعيـت كشـور و جامعهى‌ ما 
و انقلاب بـوده اسـت. همهى‌ مـا واقعـاً دلسـوزانه كار كرديـم. طبيعى اسـت كـه چيزهايـى از چشـم دور م‌ىماند. 

انسـان باتجربـه بـه چيزهايـى م‌ىرسـد؛ چيزهايـى را در طـول زمـان م‌ىآمـوزد و فـرا م‌ىگيرد.
عل‌ىاىّ‌حـال، آنچـه كه امـروز م‌ىفهميـم و احسـاس مك‌ىنيم كـه بايـد انجام دهيـم، اين اسـت كه بايد مسـألهى‌ 
فرهنگ را بـا كليّتـش - كه حالا مقـدارى توضيـح خواهـم داد - مسـألهى‌ اوّل اين كشـور بـه حسـاب آورد. ما اگر 
توانسـتيم فرهنـگ اين كشـور را بـا پايه‌هـاى مسـتحكم و قويـم و نهادهـاى صحيحـى كه كارايـى لازم را داشـته 
باشـند، پشـتيبانى و تقويـت كنيـم، كار ايـن كشـور روى غلتـك خواهد افتـاد و پيشـروى ايـن كشـور در همهى‌ 
زمينه‌هـاى مـورد نظـر تضميـن خواهـد شـد. چنانچـه مـا فرهنـگ را اصلاح و دنبـال نكرديم، بـه احتمـال زياد 
برنامه‌ريزيهايمـان ابتـر خواهـد بـود؛ يعنـى مدّتى تلاش مك‌ىنيـم، زحمـت مك‌ىشـيم؛ امـا نم‌ىتوانيم بـه نتايج 

قطعـى آن اميدوار باشـيم. لـذا مسـألهى‌ فرهنـگ خيلى مهمّ اسـت.

درجه اول تصمیمات فرهنگی، مسائل اسلامی و انقلابی
در مقابـل تريكب جديدى كه اكنون تشـيكل شـده اسـت - البتـه بعضى از بـرادران ديگـر نيز جزو ايـن مجموعه، 
در تريكـب و وضـع جديد هسـتند كـه ظاهـراً بـه مسـافرت رفته‌انـد - تأيكـد من بيشـتر اين اسـت كـه فرهنگى 
كه مـا م‌ىخواهيـم بـه صـورت هدايـت شـده و اداره شـده باشـد - يعنـى فرهنـگ كشـور را اداره كنيـم - بايد در 
ايـن اداره و هدايت ما، مسـائل اسلامى و انقلابـى، در درجـهى‌ اوّل مورد نظر باشـد. بايـد ايمان و حركت اسلامى 
و انقلابـى و روح انقلاب، مثـل روحـى در همـهى‌ تصميمـات فرهنگـى، مـورد توجّه قـرار گيـرد ايـن واجب‌ترين 

است. مسـأله 
اگـر مـا م‌ىخواهيـم دربـارهى‌ دانشـگاهها، آمـوزش و پـرورش، مسـائل فرهنـگ عمومـى و رسـانه‌ها فكـر، بحث 
و تصميـم گيـرى كنيـم، بايـد جهـت كلـّى اين باشـد؛ يعنـى گرايـش انقلابـى و حركـت اسلامى چيزى نيسـت 
كه بدون يـك مديريـت و هدايـت صحيـح و دقيق و حسـاب شـده تضمين شـود. مـردم ما بحمـدالَلّ مسـلمانند. 
گرايشـهاى اسلامى در اين كشـور قـوى اسـت. در اين هيـچ ترديـدى نيسـت. جوّ كشـور هم - تـا آن‌جـا كه من 
نـگاه مك‌ىنـم - از لحـاظ توجّـه و گرايـش بـه مسـائل معنـوى، ضعيـف نيسـت؛ خيلى خـوب اسـت و شـايد هم 
از جهاتـى روزبـه‌روز قويتـر م‌ىشـود. لكيـن هدايـت فرهنگـى جامعـه، كي ضـرورت اسـت. اگـر مـا اداره نكنيم، 

نم‌ىتوانيـم مطمئـن باشـيم كـه كار بـه صـورت خوبى پيـش خواهـد رفت.

تهاجم دشمنان به فرهنگ اسلام ناب و فرهنگ انقلابى
مـا دشـمنان فرهنگـىِ زيـادى داريم، مبـارزه بـا اسلام و انقلاب بـه صـورت فرهنگـى، كي امـر جدّى اسـت. اين 
چيزى كه مـا بـه آن تهاجـم فرهنگـى م‌ىگوييـم، كي امـر واقعـى و حقيقـى اسـت. الان باورهاى سياسـى مـا، با 
ابزارهـاى فرهنگـى دشـمنان هدفگيـرى م‌ىشـود. باورهاى دينـى ما هدفگيـرى م‌ىشـود. عادات حسـنهى‌ ملت 
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مـا مـورد تهاجـم قـرار م‌ىگيـرد و هدفگيـرى م‌ىشـود. ايـن كار خيلـى هـم دقيـق انجـام م‌ىگيـرد. خلاصه آن 
چيزى كـه انقلاب بـر پايـهى‌ آن بـه وجود آمـده اسـت - يعنـى فرهنـگ اسلام نـاب و فرهنـگ انقلابـى - دقيقاً 

مـورد تهاجم دشـمنان اسـت.

ضرورت تشیکل ستاد مرکزی فرهنگی در کشور
بنابرايـن در چنيـن وضعـى، مديريـّت فرهنگى لازم اسـت. بـه تعبيـرى كـه مـن در آن نوشـته آوردم، واقعـاً كي 
سـتاد مركـزىِ فرهنگـى لازم اسـت. بايـد كسـانى بنشـينند و فكـر كننـد. مـن نم‌ىخواهـم ايـن تعبيـر را خيلى 
تكـرار كنـم كـه بعضـى تصـوّر كننـد بـه آن صبغـهى‌ نظام‌ىگـرى داده م‌ىشـود؛ نـه. بـه هيـچ وجـه مـراد ايـن 
نيسـت. كي تمركز مورد نظر اسـت. يـك مديريـت متمركـز و هدايت كننده لازم اسـت. ايـن مركز بايد نسـبت به 
همـهى‌ دسـتگاههاى مسـؤول در زمينه‌هاى فرهنگى كشـور، نقـش هدايت كننـده و تغذيه كننده داشـته باشـد. 
تفكّـرات صحيح و فكـر درسـت، جريانات فرهنـگ صحيح را كمـك و هدايت كنـد. آن كسـانى را كه واقعـاً محتاج 
دسـتگيرى و هدايـت هسـتند، دسـتگيرى و هدايـت كنـد. آن جاىي كـه دشـمن برنامه‌ريزى كـرده اسـت، آن را 

بفهمـد و علاج فرهنگى - نـه علاج سياسـى و به طريـق اولـى نه علاج پليسـى - كند.
اگـر مـا بخواهيـم كار پليسـى يـا نظامـى بكنيـم، احتيـاج بـه اين‌جـا نداريـم. انسـان در جـاى خـود كار نظامـى 
مك‌ىنـد. تشـيكل ايـن مركز بـراى اين اسـت كـه مـا در علاج كارهـاى دشـمنان، بـه ابزارهاى پليسـى متوسّـل 
نشـويم؛ به ابزارهـاى نظامى و حتّى سياسـى هم متوسّـل نشـويم. ابـزار فرهنگى مـورد توجّه باشـد. امـروز در اين 
كشـور تعـداد زيـادى نيـروى فرهنگـى وجـود دارد كـه منتظر يـك اشـاره‌اند تـا بـه ميـدان بياينـد و كار و تلاش 
كننـد. درختانى هسـتند كـه بايـد آبيارى شـوند و ميـوهى‌ فرهنگـى بدهنـد. البته ايـن كارهـا م‌ىشـود. عناصر و 
افراد فرهنگـى و خيلى از شـما كه اين‌جـا تشـريف داريد - شـخصاً يا در دسـتگاه خودتـان - كارهاى باارزشـى در 
اين زمينـه مك‌ىنيد؛ امـا اگـر در اين زمينه يـك مديريـّت و هدايـت متمركز وجود داشـته باشـد، پيشـرفت و برُد 

كار مضاعـف و بـه مراتب بيشـتر خواهد شـد.
مقصـود اين اسـت كـه مـا م‌ىخواهيـم در تشـلايكت جديـد، جريـان و تفكـرات انقلابـى و اسلامى - كه اسـاس 
همهى‌ تحوّلات مثبـت و مبـارك در اين كشـور بوده و ان‌شـاءالَلّ بعـد از اين هـم بايد باشـد و خواهد بود و بيشـتر 
از همه هـم مورد تهاجم دشـمن اسـت - مـورد توجـه مضاعفـى قـرار گيـرد و حقيقتـاً روى آن برنامه‌ريـزى و كار 

شـود.

مراد از اصولگرایی در تعبیرات فرهنگی
در دنيـا ما رابـه عنـوان اصولگرا مـورد تهاجـم قـرار م‌ىدهند. البتـه مـراد از اصولگـرا كـه در تعبيـرات فرهنگى به 
كار مـ‌ىرود، آن چيـزى كه مـا از كلمهى‌ اصولگـرا م‌ىفهميم، نيسـت. اصولگـرا يعنى متحجّـر، عقب مانـده، نافهم 
و خشـك مغـز! اين معنـاى اصولگـرا در تعبيـرات آنهاسـت. ما بـدون اينك‌ـه به جنبـهى‌ دشـنام بودن ايـن قضيه 
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توجّه كنيـم، معنايـى از اصولگرايـى در ذهـن داريم كـه بـه آن تفاخر مك‌ىنيم. درسـت هـم هسـت. م‌ىگوييم ما 
به اصـولِ ارزشـى خودمـان پايبنـد هسـتيم. واقعـاً اصول اسلامى و اصـول انقلاب را قبـول داريـم. بلـه اصولگرا 

هسـتيم. به ايـن معنـا اصولگرا هسـتيم؛ نـه بـه آن معناىي كـه دشـمن بخواهد مـا را دشـنام دهد.

اصولگرا بودن کل نظام
مـن بـه بعضـى از دوسـتان در بعضـى از مسـؤوليتها م‌ىگويم كـه نظـام ما مبتنـى بـر اصولى اسـت و افتخـار هم 
مك‌ىنـد كـه ايـن اصـول را دارد و اصـرار هـم دارد كـه ايـن اصـول را حفـظ كنـد. بنا نيسـت كـه بـا ايـن حرفها و 
فحشـهاى جهانـى هـم از ميـدان در بـرود. پس به ايـن معنـا كلّ نظـامْ اصولگراسـت؛ امـا بعضـى از دسـتگاهها به 
طور ويـژه بايد اصولگراتر باشـند كه اگـر دسـتگاههاى ديگر - دسـتگاههاى غير خودشـان - انحرافـى در زمينهى‌ 

اصولى پيـدا كردنـد، ايـن دسـتگاه به آنهـا توجّـه بدهد.
مـن م‌ىخواهـم بگويم كـه ايـن مركـز بايـد اصولگراتريـن جاهـا باشـد. اگـر بخواهيم يـك تعريـف و بـه اصطلاح 
تحديدى نسـبت به وضـع ايـن كار و اين تشـلايكت و آينـدهى‌ آن بكنيـم، به نظـر من هميـن كلمـهى‌ اصولگرا را 

بگوييم. بايـد 

تكيه بر اصول و ارزشها در کار 
البتـه مـن در طـول مـدّت ايـن پانـزده سـال، بـه طـور مسـتمر در كار اجرايـى بـوده‌ام و دور از مسـألهى‌ اجراىي 
نيسـتم. ضرورتهايـى كـه انسـان را گاهـى وادار مك‌ىنـد تصميمى بگيـرد، م‌ىدانـم. اگر انسـانى اهل عمـل نبود و 
به تعبيـر جنـاب آقاى هاشـمى گاهـى عمل مك‌ىـرد و هميشـه دنبـال عمل نبـود، شـايد واقعـاً در عالـم خيالات 
پـرواز مك‌ىـرد و متوجّـه ايـن واقعيّتهـا نم‌ىشـد. مـن آن را توجّـه دارم. در جاهايـى ضرورتهـا بـر انسـان تحميل 
م‌ىشـود؛ بحثـى نيسـت؛ امـا كُلًاّ بايسـتى مبنـاى كار ايـن تشـلايكت، تيكـه بـر اصـول و ارزشـها باشـد. ايـن نه 
تعصّب اسـت، نه تحجّـر، نه زيـاده‌روى و نه قابل تشـبيه اسـت بـه كارهاىي كـه مثلًا ممكن اسـت بعضـى آدمهاى 

ب‌ىرويـّه در گوشـه‌اى انجـام دهنـد. ايـن كار بر فكـر و انديشـه متّىك اسـت.
شـما كه اعضاى اين شـورا هسـتيد، همه صاحبان فكـر، همـه انديشـمند، دانشـمند و صاحب تخصّصيـد. همهى‌ 
شـما مؤمن به اسلام و معتقـد به ايـن اصول هسـتيد و بايـد ايـن مجموعه بـر اين اصـول پافشـارى كند. اسـاس 
كار مـا در آيندهى‌ اين شـورا اين اسـت و ايـن خواهد بـود. البته اين نيسـت كـه بگوييم در گذشـته اين طـور بوده 
اسـت. من نم‌ىخواهـم بـه هيچ وجـه ايـن را بگويـم؛ لكين خـطّ مشـى آينده ايـن اسـت. يعنـى تأيكد بـر همين 
مطلبـى كـه در بـاب مسـألهى‌ فرهنـگ، مـورد قبـول مجموعـهى‌ حاضـر هـم هسـت و مـن آن را در اوّل عرايضم 

گفتـم.



سبک زندگی

51

اثر مسائل فرهنگى در دراز مدّت
مسـألهى‌ فرهنگ، مسـألهى‌ مهمّـى اسـت. اوّلاً اشِـكال ضايعـات فرهنگى اين اسـت كـه زود فهميده نم‌ىشـوند. 
يعنـى مثـل تورّم نيسـت كـه بشـود هـر روز انـدازه گرفـت. مثـل عقـب ماندگيهـاى اقتصـادى يـا سـازندگى هم 
نيسـت كه بالاخره چهار - پنج سـال كه گذشـت، هـم جنبهى‌ منفـى و هم جنبـهى‌ مثبـت آن قابـل اندازه‌گيرى 
باشـد. مسـائل فرهنگـى در دراز مـدّت اثـر مك‌ىنـد؛ ديـر فهميـده م‌ىشـود. به هميـن نسـبت صعب‌العلاج هم 

هسـت. ما در گذشـته ضايعـات فرهنگـى زيادى داشـتيم.

مراد از فرهنگ 
ببينيد؛ مـا فرهنگ كـه م‌ىگوييـم، مـورد نظرمان بـه همـان معناى عـام فرهنگ اسـت. انقلاب فرهنگـى كه در 
اين كشـور تحقّـق پيـدا كـرد، واقعيت داشـت. حـالا هم ايـن شـورا، شـوراى انقلاب فرهنگى اسـت. مـراد از اين 
فرهنـگ، فرهنـگ مـدروس و مكتـوب مَدرسـى نيسـت. مراد مـا فرهنـگ به معنـاى عـام آن اسـت. البته شـامل 
فرهنگ بـه معناى علـم و تحصيل و دانشـگاه و مدرسـه و امثـال آن م‌ىشـود؛ اما بقيـهى‌ فنون و شـعب فرهنگ را 

هم شـامل م‌ىگـردد. ديـد ما بـر روى همـهى‌ اينهاسـت.

خصلتهای ملی مربوط به تربیت‌هاست
فرهنـگ شـامل ادبيّـات، هنـر، علـم، عـادات و اخلاق جامعـه و سـنن موجـود جامعـه و شـامل خصلتهـاى ملى 
اسـت. بعضـى از ملتها بـه خصلتهايـى مشـهور م‌ىشـوند. اينهـا كه ذاتـى و مربـوط بـه آب و هـوا نيسـت؛ مربوط 
به تربيتهاسـت. فـرض بفرماييـد الان، بخصـوص اروپاييهـا را كه نـگاه مك‌ىنيـم، طبيعتـاً مردمانـى خطرپذيرند. 
شـرقيها به قـدر غربيهـا خطرپذيـر نيسـتند. معمـولاً آنهـا كارهـاى خطيـر مك‌ىننـد - مثالهـاى فراوانـى در اين 
زمينـه در ذهـن دارم - ايـن چيزى نيسـت كـه اگر كشـورى در يـك مرحلـه احتيـاج بـه خطرپذير بودن داشـت، 
نتوانـد ايـن را در ملـت خودش بـه وجـود آورد؛ چـرا، بـا تربيـت م‌ىشـود. مسـألهى‌ انضبـاط اجتماعـى و وجدان 
كارى كـه من دو، سـه سـال قبـل مطـرح كـردم، ايـن دو خصوصيـت اجتماعـى و خلقـى و جـزو فرهنگ كشـور 

اسـت.

ممارست در ایجاد فرهنگ ملی
حقيقتـاً جامعـهى‌ مـا در گذشـته انضبـاط را نياموختـه اسـت. بـه مـا انضبـاط يـاد نداده‌انـد. يعنـى حكومـت 
دكيتاتـورى و اسـتبدادى و پادشـاهى، اصلاً انضبـاط پذيـر نيسـت؛ انضبـاط خـاصّ خـودش را دارد. آن انضباط، 
در واقـع ضد انضباط انسـانى اسـت. مـا اگـر بخواهيم ايـن را در كشـور به وجـود آوريـم، با كي بـار و دوبـار گفتن، 
مقالـه نوشـتن و راه انداختن سـمينار كـه نم‌ىشـود. ايـن يـك كار مسـتمر لازم دارد. فـرض بفرماييد كـه نيروى 
ابتكار و بـه كار انداختـن قـدرت ابتكار، شـجاعت و شـهامت در ابـراز كارهاى بـزرگ، چيزى نيسـت كه بشـود در 
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كي ملـّت با سـفارش، بـا توصيـه و با يـك بـار گفتـن و شـنيدن انجـام داد. اينهـا ممارسـت لازم دارد.

علاج مشکلات کشور با اصلاح فرهنگی
فرهنـگ بـه معنـاى عامش مـورد نظـر من اسـت. بـه نظـر من علاج مشـلاكت ايـن كشـور را چيـز ديگـرى جز 
اصلاح فرهنگـى نم‌ىتواند بكنـد. مـا يـك تصحيـح فرهنگـى لازم داريم. قـدم اوّل هـم اين اسـت كه يـك مركز 
بينـاى هوشـيار نـگاه كنـد و ببينـد مشـلاكت فرهنگـى جامعـه چيسـت. بـه مشـلاكت كوتـاه مـدّت هـم توجّه 
نكنـد. مثلًا فـرض بفرماييـد - به عنـوان كي مثـال عرض كنـم - مـا ذهنمان به مشـلاكت جوانـان مـ‌ىرود؛ البته 
مشـلاكت جوانـان غالبـاً جـزو مقولـه هـاى فرهنگـى اسـت و اتفّاقـاً جـزو مقوله‌هـاى زود بـه چشـم بيـا و معجّل 
اسـت؛ جـزو كارهاى بلنـد مـدت نيسـت. خُلقيّـات جامعه بـه مراتـب مهمتـر از اين اسـت كه مثلاً ما فكـر اوقات 

فراغـت جوانـان، يا پـر كـردن اوقـات فراغـت آنان باشـيم. 

رصد مسائل و مشكلات و معضلات فرهنگى جامعه
منظورم اين اسـت كـه در زمينـهى‌ مسـائل فرهنگى، بايسـتى كي ديـد وسـيعى را مورد توجّـه قـرار داد و همهى‌ 
اينهـا را بـا حسّاسـيت تعقيـب كـرد. عل‌ىاىّ‌حـال، آن چيـزى كـه مـورد نظر اسـت اين اسـت كـه مركـزى وجود 
داشـته باشـد كـه مسـائل و مشـلاكت و معضلات فرهنگـى جامعـه را - اعـم از آنچـه كـه مربـوط بـه دانشـگاه و 
مدرسـه و دسـتگاههاى دولتـى فرهنگـى رسـمى و علمى اسـت و آنچـه كـه دايـرهى‌ وسـيعترى دارد و مربوط به 

فرهنـگ عمومـى كشـور اسـت - نـگاه كنـد؛ اولويتّهـاى فرهنگـى را در مقاطع خـاص بيايد.

جدا کردن کارهای ریز و دست و پا گیر از شورای انقلاب فرهنگی
كيـى از كارهاىي كـه مـن م‌ىخواهم به ايـن مجموعـه بگويـم و خواهش كنم، اين اسـت كـه گاهى در يـك مقطع 
خـاص، علاوه بـر كارهـاى بلنـد مدّتـى كـه انجـام م‌ىگيـرد، احسـاس م‌ىشـود كـه يـك كار خـاص و اولويتّهاى 
فرهنگـى لازم اسـت كه ممكـن اسـت بـه دسـتگاههاى ذ‌ىربط اعلام شـود و آنها حـس كنند كـه بر اسـاس آن 
برنامه‌ريـزى كنند؛ رسـانه هـا و بعضى دسـتگاههاى ديگـر نيـز كار كنند. فـرض بفرماييـد مـا در دورهى‌ جنگ، از 
لحـاظ فرهنگـى چيزهايـى احتياج داشـتيم. البتـه به نظـر مـن در آن زمـان، متصدّى همـهى‌ اين كارها شـخص 
امـام رضـوان‌الَلّ تعالـى عليـه بودنـد كـه حقيقتـاً ايشـان در هـر موقعيتـى، آنچـه را احسـاس مك‌ىردند كـه جزو 
اولويتّهـا و ضرورتهـاى جامعـه اسـت، در بيـن مـردم منتشـر مك‌ىردنـد و در حقيقـت صلاى آن را م‌ىدادنـد و 

اجابت هـم م‌ىشـد و آثـار زيـادى هم داشـت.
اگر بخواهيـم ايـن كارى كه مـورد نظر اسـت، در ايـن تشـلايكت و - بـه تعبير مـن - در اين سـتاد مركـزى انجام 
گيرد، بـه نظر من بايسـتى مـا كارهـاى جزئـى و ريـز را از دسـت و بال ايـن تشـلايكت جمـع كنيـم. مجموعه‌اى 
از بـزرگان مثـل رئيـس جمهـور، رؤسـاى سـه قـوّه و مسـؤولين مهـم م‌ىنشـينند بـراى بررسـى اساسـنامه‌هاى 
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گوناگـون طولانـى، بـراى بعضـى از جاهـا و آنهـا را تصويـب مك‌ىننـد. به نظـر من ايـن چيزى نيسـت كـه خيلى 
قابـل دفـاع باشـد. البتـه مـن نم‌ىخواهـم چيـزى را از مسـؤوليتهاى شـما حـذف كنـم؛ آن بـه عهـدهى‌ خـود 
شوراسـت. ممكـن اسـت بعضـى از چيزهـا را هـم بـا توجّـه بـه اينك‌ـه حـالا جمعيـت شـورا زيـاد اسـت، بـر زير 

مجموعه‌هـاى آن منتقـل كنيـد.
كيـى از مشـلاكت كار مـا در آن وقـت - مسـلّم بعـد از زمانـى هم كـه من بـودم، همين مشـكل بـوده اسـت - اين 
بود كه چـون عدّه كـم بـود، كارهاىي ر اكه خـود مجموعـه بايد انجـام م‌ىداد، دچار مشـكل م‌ىشـد. يعنـى تعداد 
افراد زيـر مجموعـه، آن قـدر نبودنـد كه بتـوان كارهـا را از خود شـورا بـه آنهـا منتقل كـرد و اينهـا قبـول كنند و 
انجـام دهند. مـا مثلاً مجبـور بوديم بـه چند نفـر خـاص، كارهـاى متعـدّدى ارجـاع كنيـم. بحمـدالَلّ حـالا اين 
طـور نيسـت؛ افـراد زيادند و همـه م‌ىتواننـد دسـت‌اندركار مسـائل شـورا باشـند؛ بخصـوص آقايانى كه با سـمت 
حقيقـى در اين‌جـا عضو هسـتند؛ نـه بـا جنبـهى‌ حقوقـى و عنوانـى خودشـان. طبعـاً آنها ممكن اسـت مشـاغل 

كمترى داشـته باشـند؛ اشتغالاتشـان اجـازه دهـد كارهايـى را قبـول كنند.
خلاصـه كارهـاى ريـز را از دسـت و بـال شـورا جمـع كنيـد. كارهـاى اساسـى را مطـرح نماييـد و بـه آنهـا جـدّاً 
پرداختـه شـود. حقيقتاً بـه نقطه‌اى برسـد كـه قطع شـود. قبلاً راجع بـه همين مسـائل با جنـاب آقاى هاشـمى 
صحبت بـود. ايشـان م‌ىفرمودند كه مثلاً مسـائل مربوط بـه دانشـگاهها و از ايـن قبيل، بـه نقطه‌اى م‌ىرسـد كه 
قطـع م‌ىشـود. مسـائل مربـوط بـه فرهنـگ عمومى، بحـث هـم زيـاد م‌ىشـود، امـا غالباً بـه نقطـه‌اى كه بشـود 
آن را قطـع كـرد و به يـك تصميم گيـرى قطعى رسـيد، نم‌ىرسـد. مسـائل كـش‌دارى اسـت؛ طبيعتش هـم اين 

اسـت.
حقيقتـاً بايد در ايـن مجموعهى‌ جديـد، موضوعهـا به صـورت تحديد شـده و دقيق مرزبندى شـده، مطـرح گردد 
و به يـك نتايج عملى برسـد و ايـن نتايج به كسـانى كـه بايد آنهـا را اجـرا كنند، ابلاغ شـود و اين گونه نباشـد كه 
شـوراى عالى انقلاب فرهنگى تصميمـى را در زمينـه‌اى بگيـرد، در حالى كـه اين تصميـم در عمل معلـّق بماند و 

نتوانـد پيـش برود.

فکر و بحث نسبت به مسائل بسیار مهم مراکز آموزشی
در زمينـهى‌ مراكز آموزشـى هم نكتـه‌اى به ذهنم م‌ىرسـد. البتـه در شـوراى عالى بـه مراكز آموزشـى، بخصوص 
دانشـگاهها خيلـى پرداخته شـده اسـت. زمـان ما هـم همين‌طـور بـود؛ زيـاد پرداختـه م‌ىشـد؛ لكين ايـن نكته 
در زمينهى‌ مسـائل آمـوزش عالى اسـت. در مورد مراكـز آموزشـى، از جمله آمـوزش عالى كـه فراتـر از آن چيزى 
اسـت كـه در تصميمهـاى ابتداىي انسـان مطـرح م‌ىشـود و انسـان روى آن بحـث مك‌ىند؛ فـرض كنيـد در مورد 
دانشـگاهها، تأسـيس يـك دانشـگاه، تشـيكل هيـأت علمـى، افـزودن دروس، مشـخّص كـردن سـاعات درس 
واحدهاى مشـخّص در هـر دوره، افـزودن واحدهـاى عالـى، دوره‌هاى كارشناسـى ارشـد و دكتـرا و از ايـن قبيل، 
از مسـائل مهـم آموزشـگاهها و مراكـز آمـوزش عالـى اسـت و مطـرح م‌ىشـود؛ لكيـن مـن عـرض مك‌ىنـم كـه 
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گسـترش دانشـگاهها - چه از لحاظ كمّـى، چه از لحـاظ يكفيّـت علمى - همـهى‌ مسـألهى‌ آموزشـگاهها و مراكز 
آموزشـى نيسـت. يعنـى مـا آن وقـت كـه فـرض بفرماييـد كيصـد و پنجـاه، يا دويسـت هـزار دانشـجو داشـتيم، 
مسـائل دانشـگاهى و دانشـجو‌ىيمان چيزهاىي بـود؛ حالا كه يـك ميليون و صـد يا دويسـت هزار دانشـجو داريم، 
مسـائل جديـدى در زمينـهى‌ مقوله‌هاى اخلافـى، ارزشـى، يكفيّـت ذهنى و فكـرى دانشـجويان برايمـان مطرح 
اسـت. يعنى به جاى يـك جامعـهى‌ يـك ميليونـى، در آيندهى‌ نزديـك ممكن اسـت جمعيـت دو ميليونى و سـه 
ميليونى داشـته باشـيم كه مجبوريم نسـبت بـه مسـائل اخلاقى و سياسـى آنهـا و اصلًا نسـبت به تشـيكل فكرى 

و عقايـد و ازدواج آنهـا فكـر كنيـم. اينها مسـائلى اسـت كـه بايد فكر شـود.
غـرض اينك‌ه اگر مـا دربـاب مسـائل مراكز آموزشـى هـم در اين شـورا فكر و بحـث مك‌ىنيـم، م‌ىتوانـد چيزهاى 
فراتـر از هيـأت علمى و اسـتاد و رئيس و تشـيكل مركـز جديد باشـد. نظير همين مسـائلى كه اشـاره كـردم. البته 

اينها هم مسـائل بسـيار مهمّى اسـت.

تلاش برای حل مشكلات صعب‌العلاج فرهنگى 
يـك نكتهى‌ ديگـر را هـم بايـد عـرض كنـم. ببينيـد؛ همان‌طور كـه در مسـألهى‌ فرهنـگ يـك ملت گفته شـد - 
البته همـهى‌ آقايـان توجّه داريـد - مشـلاكت فرهنگـى صعب‌العلاج اسـت. اگـر واقعاً يـك ضايعـهى‌ فرهنگى در 
كشـورى به وجود آيد، ايـن چيزى نيسـت كه آسـان بشـود آن را انجام داد؛ سـالها طول مك‌ىشـد و تلاش زيادى 
لازم اسـت. كي فرصـت اسـتثناىي به دسـت اين كشـور و اين ملـت آمـد و آن انقلاب بود. يعنـى حقيقتـاً انقلاب 
كي فرصت طيلاـى را در اختيـار اين ملت گذاشـت كه مشـلاكت فرهنگى خـودش را اصلاح كند؛ يعنـى در واقع 
كي جابـه جاييهـاى عظيـم فرهنگـى، يـك تكانهـاى شـديد و زميـن لرزه‌هـاى فرهنگـى به وجـود آمـد و خيلى 
چيزهـا را جابه‌جـا كـرد. اينك‌ـه مـن در اوّل صحبـت اشـاره كـردم كـه ممكـن اسـت خـود مـا در اوايـل انقلاب 

قصورهايـى داشـته باشـيم، ناظر بـه اين معناسـت.
شـايد آن وقت چنانچه فرصـت كارى اجازه مـ‌ىداد و م‌ىتوانسـتيم در مورد مسـائل درسـت فكر كنيم و بـا برنامه 
ريـزى كار كنيـم، براى رفع مشـلاكت فكـرىِ به وجـود آمـده در طـول قرنها در ايـن كشـور، از آن فرصتهـا خيلى 
اسـتفاده م‌ىشـد. آن فرصتهـا از مـا گرفته شـد. اما الان هنـوز فرصت هسـت؛ يعنـى خوشـبختانه هنـوز روحيه و 
آمادگى انقلابـى در اين كشـور وجـود دارد و اميدواريم كـه همواره وجود داشـته باشـد. روحيه و آمادگـى مذكور، 
هسـت؛ اگرچه با قـوّت و قدرت اوايـل انقلاب نيسـت. الان هـم به نظر مـن بايـد از اين فرصت اسـتفاده كـرد و آن 
اصلاحـات فرهنگى اخلاقـى را براى اين كشـور انجـام داد و اين كارى اسـت كـه مركزش شـما هسـتيد. اميدوارم 

ان‌شـاءالَلّ بتوانيـد ايـن كارها را بـه خوبى انجـام دهيد.
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امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( اسوه تمام مسلمین

اميرالمؤمنين چهره‌ جذّاب تاريخ
علت دشمنی با علی)علیه السلام(

نکته‌ای مهم میان ستایش و پیروی از اميرالمؤمنين
شکر نعمت پیروی از اميرالمؤمنين

مدح اميرالمؤمنين از زبان امام صادق)علیه السلام(
1- اجتناب از مال حرام

2- انتخاب سخت‌ترین‌ها برای کسب رضایت الهی 
3- کمک پیامبر در مسائل مهم و سخت

4- ترس از خدا
5- مغرور نشدن از عبادات

علت اینکه ما عظمت پروردگار را نم‌یفهمیم
6- کسب پول از کارهای سخت و انفاق آن در راه خدا

7- غذا و لباس معمولی امیرالمؤمنین
شبیه ترین فرد در عبادات به امیرالمؤمنین

چکسی میتواند مثل علی عبادت کند؟
و...
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امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( اسوه تمام مسلمین *

اميرالمؤمنين چهره‌ جذّاب تاريخ
اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام جـزو چهره‌هـاى جذّاب تاريخ اسـت. انسـان شـايد كمتـر شـخصيت تاريخـى را بتواند 
پيدا كنـد كه بـه قـدر اميرالمؤمنيـن عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام در ميـان همه آحـاد بشـر - نه فقط ملت اسلام 
- دلباختـه داشـته باشـد. چه بسـيار غير مسـلمانانى كـه اسلام و حتّـى پيامبر اسلام را قبـول ندارنـد؛ امـا به على 
عليه‌السّلام عشـق م‌ىورزند؛ بـه او احتـرام مك‌ىننـد و او را سـتايش مك‌ىننـد. مسـلمانان و بخصوص شـيعيان هم 
كه نسـبت به آن بزرگـوار، چه تكريـم و تعظيمـى در دل و جـان و ذهن خودشـان قائلنـد! در بين ما شـيعيان و آحاد 
مسـلمين، كسـانى هسـتند كه عامل به احكام اسلامى هـم نيسـتند؛ امـا اميرالمؤمنين را بـزرگ م‌ىشـمارند. اين 
براى چيسـت؟ اين بـه خاطر آن اسـت كـه مجموعه خصوصيّـات والاى انسـانى در ايـن بزرگوار بـه قدرى زيـاد بوده 

اسـت كه هركس كـه از علـى عليه‌السّلام چيزى شـنيده اسـت، در مقابـل ايـن خصوصيّات خاضع اسـت.

علت دشمنی با علی)علیه السلام(
فقـط يـك دسـته اسـتثناء هسـتند كـه آنهـا علـى را م‌ىشناسـند؛ امـا بـا او دشـمنند. آنها كسـانى هسـتند كـه با 
مبانـ‌ىاى كه اين انسـان بـزرگ بـراى آن جهاد كـرده و همـه عمر را صـرف كرده اسـت، به‌شـدّت دشـمنند؛ طبعاً با 
سـربازِ اوّلش هم دشـمنند. يـا در آن دوره‌هاى اوّل، كسـانى كه زخـم خـورده از آن شمشـير ب‌ىانعطاف و آن انسـان 
آشـت‌ىناپذير با بدى و زشـتى بودنـد، بـا او دشـمن بودنـد، والاّ آدمهاى بـا انصـاف و انسـانهاى فطرى، همـه محبّ و 
مشـتاق اين شـخصيت عظيمند. البته ايـن در صورتى اسـت كـه از او چيزى شـنيده باشـند؛ آنهاىي كه نشـنيدند و 

*. بيانات در خطبه‌‌هاى نمازجمعه)خطبه اول(  1378/10/10
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نم‌ىداننـد، طبعـاً خارجنـد.

نکته‌ای مهم میان ستایش و پیروی از اميرالمؤمنين
در اين‌جـا يـك نكتـه وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه مـا معمـولاً وقتـى شـخصيتها يـا خصوصيّـات را بـه صـورت 
جمعبنـدى شـده از دور م‌ىنگريـم، آنهـا را سـتايش مك‌ىنيـم؛ امـا وقتـى نزديـك م‌ىشـويم و پـاى عمـل و پـاى 
پيـروى بـه ميـان م‌ىآيـد، دچـار مشـكل م‌ىشـويم. عيـب كار آحاد بشـر ايـن اسـت. اگر همـان قـدرى كـه مردم 
دنيا بـه عدالـت و بـه انصـاف و بـه شـجاعت اميرالمؤمنيـن، بـه طرفـدارى از مظلـوم كـه در او بود، بـه طرفـدارى از 
حقيقت كـه در او بـود، به ظلم سـتيزى كـه در او بود، علاقـه و محبّـت دارند، چنانچـه در مقـام عمل، خـود را به اين 
خصوصيّـات نزديـك مك‌ىردنـد - ولـو يـك قـدم - دنيـا گلسـتان م‌ىشـد؛ اما مـا آدمهـا - يعنـى همين مـا، همين 
امثـال بنـده؛ آدمهايـى كـه اين‌طـور از دور اميرالمؤمنيـن را سـتايش مك‌ىنيـم - در جايـى در زندگـى و در قضاوت 
معمولـى خودمـان، به كيـى از هميـن كارهايـى كـه از اميرالمؤمنين سـتايش مك‌ىنيـم؛ يا از كسـى كـه م‌ىخواهد 
راه اميرالمؤمنيـن را برود، برخـورد كنيم، معلوم نيسـت كه ديگر آن قدر سـتايش كنيـم؛ در دل برم‌ىآشـوبيم و با او 
به مقابلـه برم‌ىخيزيـم. اگر خداى نكرده شـقاوت بر ما غلبه داشـته باشـد، بـه روى او شمشـير هم مك‌ىشـيم! عيب 
كار اين‌جاسـت. لـذا جـا دارد كه مـا همان قـدرى كـه از جمعبنـدى شـده خصـال اميرالمؤمنين سـخن م‌ىگوييم، 
از ريـز خصوصيّـات آن بزرگـوار هم مطّلع شـويم. ايـن اميرالمؤمنين كـه عادل بـود، عـدل او چگونه بـود؟ اين عدلى 
كه ايـن قـدر تعريـف دارد، در مقام عمـل چگونه بـود؟ در قدم بعد سـعى كنيـم كـه در مقام عمـل، خودمـان را به او 
نزدكي كنيم. اين درسـت اسـت؛ اين مايه تكامل اسـت. شـما شـنيده‌ايد كه در بعضى از روايات آمده اسـت كسـانى 
بـه ائمـه عليهم‌السّلام عـرض مك‌ىردند ما شـيعيان شـما هسـتيم - كمـا اين كـه طبـق روايتـى، كسـانى آمدند و 
به خـود اميرالمؤمنين هـم ايـن را گفتند - امـا ائمّـه بنابر ايـن روايـات، در جـواب اينها اسـتنكار مك‌ىردنـد: كجاى 
شـما به دوسـتان و پيروان ما شـبيه اسـت؟ شـما اين خصلت و اين خصوصيت و ايـن رفتار و ايـن گفتـار را داريد. به 
عبارت ديگـر، اينهـا از مـا مطالبه عمـل مك‌ىنند؛ عمـل هم تابـع اعتقاد اسـت. انسـان بايد بـه چيزى معتقد باشـد.

شکر نعمت پیروی از اميرالمؤمنين
البتـه امروز ملـت ايـران بايد خـدا را خيلى شـكر كند كـه زمينـه پيـروى از اميرالمؤمنيـن و از اسلام در اين كشـور 
فراهم اسـت. غالـب جمعيت ايـن كشـور، دل به سـمت حقيقـت دارنـد. اكثريـت عظيـمِ نزدكي بـه اتفّاقـى در اين 
كشـور اين‌طورند. ولو حـالا در ميـان آنها كسـانى هم عامل بـه بعضى از فـروع نباشـند؛ اما دلهـا، روحهـا، اعتقادها و 

ايمانهـا به همـان سـمتى گرايـش دارد كه انگشـت اشـاره اميرالمؤمنيـن به آن سـمت مـردم را هدايـت مك‌ىرد.

مدح اميرالمؤمنين از زبان امام صادق)علیه السلام(
مـن امـروز روايتـى را انتخـاب كـردم كـه بخوانـم؛ ايـن روايـت در »ارشـاد مفيـد« اسـت. البته مـن متـن حديث را 
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از كتـاب »چهـل حديـث« امـام بزرگوارمـان - كـه كتـاب بسـيار خوبـى اسـت - نقـل مك‌ىنـم؛ لكيـن با »ارشـاد« 
هـم تطبيـق كـرده‌ام. روايـت را شـيخ مفيـد نقـل مك‌ىنـد. راوى م‌ىگويـد كـه مـا در خدمـت امـام صـادق 
عليه‌الصّلاةوالسّلام بوديـم، صحبـت اميرالمؤمنيـن شـد. »و مدحـه بمـا هـو اهلـه«؛ امـام صـادق زبان به سـتايش 
اميرالمؤمنيـن گشـود و آن‌چنـان كـه مناسـب او بـود، اميرالمؤمنيـن را مـدح كـرد. از جملـه چيزهاىي كـه گفت - 
كـه ايـن راوى يـادش مانـده و مثلاً در همان مجلـس يـا در بيـرون آن مجلس نوشـته اسـت - اينهاسـت. مـن نگاه 
كردم، ديـدم هر كـدام از ايـن فقره‌هايـى كه در ايـن حديث بـه آن تيكه شـده اسـت، تقريبـاً به يـك بعُـد از زندگى 
اميرالمؤمنين اشـاره مك‌ىنـد؛ به زهـد آن بزرگـوار، عبـادت آن بزرگـوار و خصوصياتى كه حـالا اينهـا را م‌ىخوانيم. 

ببينيـد؛ طبـق ايـن روايـت، امـام صـادق در مقـام تعريـف از اميرالمؤمنيـن حـرف م‌ىزند. 

1- اجتناب از مال حرام
اولين جملـه‌اى كـه فرمـود، ايـن بـود: »واللَّ مـا أكل علـى بن ابـى طالـب عليه‌السّلام مـن الدنيـا حراماً قـطّ حتى 
مضى لسـبيله«؛ اميرالمؤمنين تـا آخر عمر، يـك لقمه حـرام در دهان نگذاشـت؛ يعنى اجتنـاب از حـرام، اجتناب از 
مال حـرام، اجتناب از دسـتاورد حـرام. البتـه مراد، حـرام واقعى اسـت؛ نـه آن حرامى كه بـراى آن بزرگـوار حكمش 
هم منجـز شـده باشـد؛ يعنـى مشـتبه را هـم بـه خـود نزديـك نكـرد. ببينيـد؛ اينهـا را بـه عنـوان دسـتورالعمل و 
سرمشـق در عمـل - و بالاتـر از آن در فكر - بـراى ما بيـان كرده‌اند. امـام صادق و امـام باقر و امام سـجاد هـم اعتراف 
مك‌ىنند كـه مـا نم‌ىتوانيـم اين‌طـورى زندگـى كنيـم! حالا نوبـت بـه امثال بنـده كـه م‌ىرسـد، ديگر واولايسـت! 
بحث سـرِ اين نيسـت كه من يا شـما بخواهيـم اين‌طـور زندگى كنيـم؛ نـه، آن زندگـى، زندگى ايـن قلّه اسـت؛ اين 
قلهّ را نشـان م‌ىدهـد. معنـاى نشـان دادن قلّه اين اسـت كه همـه بايد به اين سـمت حركـت كنند. البته چه كسـى 
هسـت كه بـه آن بـالا برسـد؟! در هميـن حديث هـم م‌ىخوانيـم كه امـام سـجاد فرمـود: من قـادر نيسـتم اين‌طور 

زندگـى كنم.

2- انتخاب سخت‌ترین‌ها برای کسب رضایت الهی 
»و مـا عرض لـه امـران قطهما للَّ رضـى الا اخـذ بأشـدهما عليه فـى دينه«؛ يعنـى هـر وقـت دو كار و دو انتخـاب در 
مقابـل اميرالمؤمنيـن قـرار م‌ىگرفـت كه هـر دو مـورد رضاى خـدا بود - نـه اين كـه ىكي حـرام، ىكي حلال باشـد؛ 
نـه. هر دو حلال باشـد؛ مثلًا هـر دو عبـادت باشـد - علـى آن ىكي را كـه بـراى بـدن او سـخت‌تر بـود، آن را انتخاب 
مك‌ىرد؛ اگـر دو غـذاى حلال بـود، آن پسـت‌تر را انتخـاب مك‌ىـرد؛ اگـر دو لباس جايـز بـود، آن پسـت‌تر را انتخاب 
مك‌ىـرد؛ اگـر دو كار جايـز بـود، آن سـخت‌تر را برم‌ىگزيـد. ببينيـد؛ اين صحبـت كي گوينـده معمولى نيسـت كه 
حرف بزنـد. طبق ايـن حديـث، اين امـام صادق اسـت كـه م‌ىگويد؛ يعنـى دقيق اسـت. ببينيـد اين سـختگيرى بر 

خـود در زندگـى دنيـا و در تمتّعـات دنيوى، چـه قدر مهمّ اسـت!
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3- کمک پیامبر در مسائل مهم و سخت
»و مـا نزلت برسـول اللَّ صلـى اللَّ عليه و آلـه نازلة قـطّ الاّ دعاه فقدمـه ثقة بـه«؛ هر وقت مسـأله مهمّى بـراى پيامبر 
پيـش م‌ىآمـد، پيامبـر او را صـدا مك‌ىـرد و جلـو م‌ىانداخت؛ بـه خاطـر اين كـه بـه او اعتماد داشـت و م‌ىدانسـت 
كـه اوّلاً خوب عمـل مك‌ىنـد؛ ثانيـاً از كار سـخت سـرپيچى نـدارد؛ ثالثاً آمـاده مجاهـدت در راه خداسـت. مثلاً در 
»ليلـة المبيـت« - آن شـبى كـه پيامبـر مخفيانـه از مكه بـه مدينـه آمـد - يـك نفـر بايـد آن‌جـا در آن رختخواب 
م‌ىخوابيد. پيامبر علـى را جلو انداخـت. در جنگهـا، اميرالمؤمنين را جلـو م‌ىفرسـتاد. در كارهاى مهم - هر مسـأله 
اساسـى و مهمّى كـه پيـش م‌ىآمد - علـى را جلـو م‌ىانداخـت: »ثقة بـه«؛ چـون اطمينان داشـت و م‌ىدانسـت كه 
او برنم‌ىگـردد؛ نم‌ىلـرزد و خـوب عمل خواهـد كـرد. ببينيد؛ صحبتِ اين نيسـت كـه امثال بنـده - آدمهـاى حقير 
و ضعيـف - ادّعـا كنيـم كـه م‌ىخواهيـم اين‌طـورى عمـل كنيم؛ نـه. صحبـتِ اين اسـت كـه ما بايـد در ايـن جهت 
حركت كنيم. انسـانِ مسـلمانِ پيروِ علـى، خطّش بايد ايـن خط باشـد و هرچه بتوانـد، جلو بـرود. بعد فرمـود: »و ما 
اطاق احـد عمـل رسـول اللَّ صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآلـه من هـذه الأمة غيـره«؛ هيچ كـس از ايـن امّت طاقـت اين را نداشـت 
كه مثـل پيامبر عمـل كنـد، مگـر او. او بود كـه مثـل پيامبـر در همه جـا م‌ىرفـت. هيچك‌س ديگـر نم‌ىتوانسـت به 

دنبـال پيامبـر و پا جـاى پـاى آن حضرت حركـت كند. 

4- ترس از خدا
»و ان كان ليعمـل عمـل رجـل كان وجهـه بين الجنـة و النـار«؛ با همه ايـن كارهـاى بـزرگ و خداپسـند و مؤمنانه، 
رفتار او، رفتـار كي انسـان بين خـوف و رجا بـود؛ از خدا ترسـناك بود، كانـّه او را بيـن بهشـت و جهنّم قـرار داده‌اند؛ 

در كي طـرف بهشـت را م‌ىبينـد، در يـك طـرف جهنّـم را م‌ىبيند. 

5- مغرور نشدن از عبادات
»يرجـو ثـواب هـذه و يخاف عقـاب هـذه«. خلاصـه ايـن جمله اين اسـت كـه بـه اين همـه مجاهـدت، به ايـن همه 
انفاق، به ايـن همه عبـادت، مغرور نم‌ىشـد. ما حـالا دو ركعت نافلـه و چند جملـه دعا كه بخوانيـم - و اگـر دو قطره 
اشـك بريزيم - فـوراً مغـرور م‌ىشـويم كه بلـه ديگـر: »اين منـم طـاووس عليّيـن شـده«! امـا اميرالمؤمنين بـا اين 

انبـوه عمـل صالـح، مغرور نم‌ىشـد.

علت اینکه ما عظمت پروردگار را نم‌یفهمیم
البته اين كـه چـرا شـخصى مثـل اميرالمؤمنين، شـخصى مثـل پيامبر، شـخصى مثل امـام سـجّاد - كه خـدا اصلًا 
بهشـت را براى خاطر اين‌طـور انسـانها آفريـده - باز از آتـش جهنّم م‌ىترسـند و بـه خدا پنـاه م‌ىبرند، ايـن خودش 
بحـث جداگانـه‌اى دارد. ما كوچيكـم؛ ديد مـا قاصر اسـت؛ ما نزديـك بين هسـتيم؛ ما عظمـت الهـى را نم‌ىفهميم؛ 
مـا مثـل بچـه كوچـك و غيرمميّـزى هسـتيم كـه در مقابـل يـك شـخص عظيـمِ علمـى بـازى مك‌ىنـد؛ م‌ىآيد و 
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مـ‌ىرود و اصلاً عيـن خيالش هم نيسـت؛ چـون نم‌ىشناسـد كه اين شـخص يكسـت؛ اما شـما كـه پدر او هسـتيد 
و عقلتـان صدبرابـر اوسـت، در مقابـل آن شـخصيت خضـوع مك‌ىنيد. مـا در مقابـل خداى متعـال وضعيتمـان اين 
اسـت. ما مثل بچه‌هـا، مثل آدمهـاى غافـل، مثل آدمهاى پسـت، عظمـت الهـى را نم‌ىفهميم؛ امـا آن كسـانى كه از 
مرحله علم، بـه مرحله ايمـان رسـيده‌اند؛ از مرحله ايمـان، به مرحله شـهود رسـيده‌اند؛ از مرحله شـهود، بـه مرحله 
فنـاءِ للَّ رسـيده‌اند؛ آنها هسـتند كـه عظمـت الهـى در چشمهايشـان آن‌چنان جلـوه مك‌ىنـد كه هر عمـل صالحى 
از آنها سـربزند، به‌نظرشـان نم‌ىآيـد؛ اصلاً م‌ىگوينـد مـا كارى نكرده‌ايم. هميشـه بدهـكار ذات مقـدس احديتّند.

6- کسب پول از کارهای سخت و انفاق آن در راه خدا
»ولقد اعتـق من مالـه الف مملـوك«؛ بتدريج، هـزار غلام و كنيز را كـه از مال شـخصى خود خريـده بـود، آزاد كرد؛ 
»فى طلب وجـه اللَّ والنجـاة من‌النـار«؛ براى ايـن كه رضاى خـدا را جلـب نمايـد و از آتش جهنّـم خـود را دور كند. 
»مما كـد بيديه و رشـح منـه جبينه«؛ ايـن پولهايـى كـه مـ‌ىداد، پولهاىي نبـود كه مفـت گيرش آمـده باشـد. امام 
صـادق طبق ايـن روايـت م‌ىگويـد: »ممـا كد بيديـه«؛ بـا كـدّ يمين و عـرق جبيـن و بـا كار سـخت، پول به‌دسـت 
آورده بـود. چـه در زمـان پيامبـر، چـه در زمـان فتـرت بيسـت و پنج سـال، چـه در زمـان خلافـت - كـه از بعضى از 
آثار فهميـده م‌ىشـود كـه اميرالمؤمنين در زمـان خلافـت هـم كار مك‌ىـرد - آن حضـرت كار مك‌ىرد؛ مزرعـه آباد 
م‌ىنمود، قنـات مكَ‌ىند و پـول در م‌ىآورد و ايـن پولهـا را در راه خدا انفـاق مك‌ىرد. از جملـه مرتبّ بـرده م‌ىخريد و 

آزاد مك‌ىـرد؛ هـزار بـرده را اين‌طـور خريـد و آزاد كرد.

7- غذا و لباس معمولی امیرالمؤمنین
»ان كان ليقـوت اهلـه بالزيـت و الخـل والعجـوة«؛ غـذاى معمولـى خانـه اميرالمؤمنيـن اينها بـود: زيتون، سـركه، 
خرمـاى متوسّـط و يـا پاييـن؛ كـه حـالا مثلاً در عـرف جامعـه ما نـان و ماسـت، يـا نـان و پنيـر اسـت. »و مـا كان 
لباسـه الاّ كرابيـس«؛ لبـاس معموليـش كربـاس بـود. »اذا فضل شـ‌ىء عن يـده من كمـه دعـا بالجلم فقصـه«؛ اگر 
آسـتينش مقـدارى بلند بـود، قيچـى م‌ىخواسـت و آسـتين بلنـد را م‌ىبريـد؛ يعنى حتّـى به زيـادى آسـتين براى 
خودش راضى نم‌ىشـد. م‌ىگفـت اين زيـادى اسـت؛اين پارچـه را در جاىي مصـرف كنند و بـه كارى بزننـد! آن روز 
پارچـه هم خيلـى كم بـود و مـردم مشـلاكتى در زمينه پوشـش داشـتند؛ ايـن بود كه يـك تكّـه پارچه كربـاس هم 

م‌ىتوانسـت بـه دردى بخـورد.

شبیه ترین فرد در عبادات به امیرالمؤمنین
بعـد راجع بـه عبـادت حضـرت صحبـت مك‌ىنـد. آن حضـرت، قلهّ اسلام اسـت؛ اسـوه مسـلمين اسـت. در همين 
روايـت فرمـود: »و ما اشـبهه مـن ولـده و لا اهـل بيته احـد اقرب شـبها به فـى لباسـه و فقهه مـن على بن الحسـين 
عليهما السّلام«. امام صـادق م‌ىگويـد: در تمام اهل بيتمـان - اهل بيـت و اولاد پيامبـر - از لحاظ ايـن رفتارها و اين 
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زهـد و عبادت، هيـچ كس به انـدازه على بن الحسـين بـه اميرالمؤمنين شـبيه‌تر نبـود؛ امام سـجّاد، از همه شـبيه‌تر 
. د بو

چه کسی میتواند مثل علی عبادت کند؟
امـام صـادق فصلـى در بـاب عبـادت امـام سـجّاد ذكـر مك‌ىنـد؛ از جملـه م‌ىفرمايـد: »و لقـد دخـل ابوجعفـر ابنه 
عليهما السلام عليه«؛ پـدرم حضرت ابى جعفـر باقر يـك روز پيش پـدرش رفـت و وارد اتـاق آن بزرگوار شـد. »فاذا 
هو قد بلـغ من العبـادة ما لـم يبلغه احـد«؛ نگاه كـرد، ديد پـدرش از عبـادت حالى پيـدا كرده كـه هيچ كـس به اين 
حال نرسـيده اسـت. شـرح م‌ىدهد: رنگـش از ب‌ىخوابـى زرد شـده، چشـمهايش از گريه درهـم شـده، پاهايش ورم 
كـرده و... امام باقـر اينهـا را در پدر بزرگـوارش مشـاهده كرد و دلـش سـوخت: »فلم املك حيـن رأيته بتلـك الحال 
البـكاء«؛ م‌ىگويد وقتـى وارد اتـاق پـدرم شـدم و او را بـه اين حـال ديدم، نتوانسـتم خـوددارى كنـم؛ بنا كـردم زار 
زار گريه كـردن: »فبيكـت رحمة لـه«. امام سـجّاد در حـال فكر بـود - تفكّر هم عبادتى اسـت - به فراسـت دانسـت 
كه پسـرش امـام باقر چـرا گريـه مك‌ىند؛ خواسـت يـك درس عملى بـه او بدهـد؛ سـرش را بلند كـرد: »قـال يا بنى 
اعطنى بعـض تلـك الصحـف التـى فيهـا عبـادة علـى بـن اب‌ىطالـب عليه‌السلام«؛ در ميـان كاغذهـاى ما بگـرد و 
آن دفتـرى كـه عبـادت عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب را شـرح داده، بيـاور. ظاهـراً از دوران امـام عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام 
نوشـته‌ها و كتابهايـى در باب قضاوتهـاى آن حضـرت، در بـاب زندگى آن حضـرت، در بـاب احاديث آن حضـرت، در 
اختيـار ائمّه بـود. از مجموع روايـات ديگـر، آدم اين‌طور م‌ىفهمـد كه در مـوارد گوناگونـى از آن اسـتفاده مك‌ىردند. 
اين‌جـا هم حضـرت بـه پسـرش امـام باقـر فرمـود آن نوشـته‌اى را كـه مربوط بـه عبـادت عل‌ىبـن اب‌ىطالب اسـت، 
بـردار بياور. امـام باقـر م‌ىفرمايـد: »فاعطيتـه«؛ رفتـم آوردم و به پـدرم دادم. »فقرأ فيها شـيئاً يسـيرا ثـم تركها من 
يده تضجـرا«؛ مقـدارى به اين نوشـته نـگاه كـرد - امام سـجّاد، هم بـه امـام باقـر درس م‌ىدهد، هـم به امـام صادق 
درس م‌ىدهـد، هم به مـن و شـما درس م‌ىدهـد - با حـال ملامـت آن را بر زميـن گذاشـت؛ »و قال من يقـوى على 
عبـادة علـى عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام«؛ فرمـود چـه كسـى م‌ىتوانـد مثـل علـى بن‌اب‌ىطالـب عبـادت كنـد؟ 
امـام سـجّادى كـه آن قـدر عبـادت مك‌ىنـد كـه امـام باقـر دلـش بـه حـال او م‌ىسـوزد - نـه مثـل مـن و شـما؛ ما 
كه كمتـر از اينهـا هم بـه چشـممان بـزرگ م‌ىآيد - امـام باقـرى كـه خـودش هـم امـام اسـت و داراى آن مقامات 
عالـى اسـت، از عبـادت عل‌ىبـن الحسـين دلتنـگ م‌ىشـود و دلـش م‌ىسـوزد و نم‌ىتوانـد خـودش را نگـه دارد و 
ب‌ىاختيـار زار زار گريـه مك‌ىنـد، آن وقـت عل‌ىبن‌الحسـينِ با اين‌طـور عبـادات م‌ىگويد: » مـن يقوى علـى عبادت 
عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب«؛ چـه كسـى م‌ىتوانـد مثـل علـى عبـادت كنـد؟ يعنـى بيـن خـودش و علـى فاصلـه‌اى طولانى 

م‌ىبينـد.

نزدیک شدن هرچه بیشتر به خصلتهای امیرالمؤمنین
عل‌ىاى كـه من و شـما عاشـق او هسـتيم، دنيا عاشـق اوسـت، مسـيحى عاشـقانه برايـش كتـاب م‌ىنويسـد، آدمى 



سبک زندگی

63

كه بـه مبانـى دينى هـم عملًا خيلـى پايبنـد نيسـت، دربـاره او زبان بـه سـتايش باز مك‌ىنـد، ايـن على را شـما چرا 
از دور نـگاه مك‌ىنيـد؛ نزديـك برويـد. هركـس ايـن قلـّه دماونـد را از دور نـگاه كنـد، م‌ىگويد بـه به، عجـب چيزى 
اسـت! قـدرى از ايـن پيچ‌وخمهـا بالا بـرو، ببينـم چـه كاره‌اى! بايـد نزديـك شـد؛ بايـد راه افتـاد؛ بايد حركـت كرد. 
امروز بشـريت به هميـن خصلتهايـى كـه اميرالمؤمنين پرچمـدارش بـود، احتيـاج دارد. ايـن خصلتها، با پيشـرفت 
علم، با پيشـرفت فنـاورى، بـا پديـد آمـدن روش جديـد زندگـى در دنيا كهنـه نم‌ىشـود. عدالـت كهنه نم‌ىشـود؛ 
انصـاف و حق‌طلبـى كهنه نم‌ىشـود؛ دشـمنى بـا زورگـو كهنه نم‌ىشـود؛ پيونـد دل بـا خدا كهنـه نم‌ىشـود. اينها 
رنگ ثابـت وجود انسـان در همه تاريـخ اسـت. اميرالمؤمنين اين پرچمها را در دسـت داشـت. امروز بشـر تشـنه اين 
حرفها و تشـنه اين حقايق اسـت. راه چيسـت؟ راه، نزدكي شـدن اسـت. مبادا اگـر من و شـما در جايـى حرفى براى 
حـق زديم، ايـن به نظرمـان زيـاد و بزرگ بيايـد؛ نه. علـى اين اسـت. مبـادا اگر سـاعتى از شـبى، روزى، نيمه‌شـبى، 
توانسـتيم عبادتى كنيـم، به چشـممان بـزرگ بيايد و مـا را عُجـب بگيرد؛ نـه. على اين اسـت. مبـادا اگـر در صحنه 
خطـرى وارد شـديم، خودمـان را خيلـى بـزرگ ببينيم؛ نـه. على ايـن اسـت. هرچـه م‌ىتوانيـد، نزدكي شـويد. اى 
، اى حاضر شـوندگان در ميدانهاى خطر، اى  روزه‌داران، اى نمازگـزاران، اى نافله‌گـزاران، اى مجاهدان فى سـبيل‌اللَّ
زاهـدان در دنيـا، اى شـيران روز، اى عبادت كنندگان شـب! خوشـا به‌حالتان؛ شـما به علـى نزدكيتريد؛ اما شـما هم 

م‌ىتوانيـد بـاز نزدكيتر شـويد.

8- شجاعت امیرالمؤمنین در مقابل دشمنان خدا 
دنيـاى اسلام، بلكه دنيـاى بشـريت سـالم، در مقابـل او خاضـع اسـت. اينهاسـت كـه در تاريخ اثـرش م‌ىمانـد. آن 
زهدش بـود؛ آن عبادتـش بود؛ آن شـجاعتش بـود؛ آن قاطعيتـش در راه خدا بـود. آن‌جاىي كـه لازم بود، با شمشـير 
به جان دشـمنان حقيقـت و دشـمنان دين و دشـمنان خدا م‌ىافتـاد و از هيـچ چيز باك نداشـت: »لا تأخـذه فى اللَّ 
لومة لائـم«. آن‌جاىي كـه آدمِ منحرفِ مضـرِّ مخلّى بر سـر راه حركت به‌سـوى خدا وجود داشـت، شمشـير او فيصله 
دهنـده بـود. آن‌جاىي كـه مظلومـى بـود، آن‌جايـى كـه مصلوب‌الحقّـى بـود، اميرالمؤمنيـن بـه رقيقترين انسـانها 
تبديـل م‌ىشـد. در روايتـى هسـت كـه آن قـدر اميرالمؤمنيـن بـا دسـت خودش بـه دهـان يتيمـان غذا گذاشـت 
كه يـك نفـر - لابـد مثلاً جوانكـى بـوده - گفـت آرزو كرديـم كاش ما هـم يتيـم م‌ىشـديم تـا اميرالمؤمنيـن اين 
طور به ما لطـف مك‌ىـرد! آن‌قدر ناشـناس بـه خانـه فقـرا و مسـايكن و گرفتارهـا و از راه‌مانده‌ها سـر زد كـه معروف 
اسـت بعـد از ضربـت خـوردن آن حضـرت، فهميدنـد آن انسـانِ رحيـم چه كسـى بـوده كـه م‌ىآمـده اسـت و او را 
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»اخلاق شخصى« و »اخلاق حكومتى« پيامبر)صلّ‌یالله‌علیه‌وآله( *

اقتدا و تأسی به پیامبر
نبى مكرم اسلام جـداى از خصوصيات معنـوى و نورانيـت و اتصّال بـه غيـب و آن مراتـب و درجاتى كه امثـال بنده 
از فهميدن آنهـا هم حتّـى قاصر هسـتيم، از لحاظ شـخصيت انسـانى و بشـرى، كي انسـان فوق‌العـاده، طـراز اول و 
ب‌ىنظير اسـت. شـما دربـاره اميرالمؤمنيـن مطالب زيـادى شـنيده‌ايد. همين قـدر كافى اسـت عرض شـود كه هنر 
بـزرگ اميرالمؤمنيـن ايـن بود كـه شـاگرد و دنبالـه‌رو پيامبر بـود. كي شـخصيت عظيـم، با ظرفيـت ب‌ىنهايـت و با 
خلق و رفتـار و كردار ب‌ىنظيـر، در صدر سلسـلهى‌ انبيـا و اوليا قـرار گرفته اسـت و ما مسـلمانان موظّف شـده‌ايم كه 
به آن بزرگـوار اقتـدا كنيم؛ كه فرمـود: »ولكم فى رسـول‌اللَّ اسـوة حسـنة«1. ما بايـد به پيامبـر اقتدا و تأسـى كنيم. 
نه فقـط در چند ركعـت نمـاز خوانـدن كـه در رفتارمـان، در گفتارمـان، در معاشـرت و در معامله‌مـان هم بايـد به او 

اقتـدا كنيم. پس بايـد او را بشناسـيم.

نگاه اجمالى به زندگى پيامبر در دوران كودكى
خـداى متعـال شـخصيت روحـى و اخلاقـى آن بزرگـوار را در ظرفـى تربيت كـرد و به وجـود آورد كـه بتوانـد آن بار 
عظيم امانـت را بـر دوش حمـل كند. يـك نـگاه اجمالى بـه زندگـى پيامبـر اكـرم در دوران كودكـى بيندازيـم. پدر 
آن بزرگـوار، بنابـر روايتـى قبـل از ولادتـش، و بنـا بـر روايتى ديگـر چند مـاه بعـد از ولادتـش از دنيـا مـ‌ىرود و آن 
حضرت پـدر را نم‌ىبينـد. به رسـم خاندانهـاى شـريف و اصيـل آن روز عربسـتان كـه فرزندان خودشـان را بـه زنان 
پاكدامـن و داراى اصالت و نجابت م‌ىسـپردند تا آنهـا را در صحـرا و در ميان قبايـل عربى پرورش دهنـد، اين كودك 

*. بيانات در خطبه‌هاى نمازجمعه تهران‌)خطبه اول( 1379/02/23
1. احزاب: 21
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عزيزِ چـراغ خانـواده را به يـك زن اصيـل نجيب بـه نام حليمـه سـعديهّ - كـه از قبيله بنى سـعد بـود - سـپردند. او 
هـم پيامبـر را در ميان قبيلـه خود بـرد و در حدود شـش سـال آن كـودك عزيـز و آن درّ گرانبهـا را نگه‌داشـت؛ به او 
شـير داد و او را تربيـت كـرد. لـذا پيامبـر در صحـرا پـرورش پيـدا كـرد. گاهى ايـن كـودك را نـزد مـادرش - جناب 
آمنه - مـ‌ىآورد و ايشـان او را م‌ىديد و سـپس بـاز برم‌ىگرداند. بعد از شـش سـال كه ايـن كودك از لحاظ جسـمى 
و روحى پرورش بسـيار ممتـازى پيدا كـرده بود - جسـماً قـوى، زيبـا، چـالاك، كارآمد؛ از لحـاظ روحى هـم متين، 
صبور، خـوش اخلاق، خوش رفتـار و بـا ديد بـاز، كه لازمـه زندگـى در همان شـرايط اسـت - به مـادر و بـه خانواده 
برگردانده شـد. مادر ايـن كودك را برداشـت و بـا خود به يثـرب برد؛ بـراى اينك‌ه قبـر جناب عبـداللَّ را - كـه در آن 
جـا از دنيا رفـت و در همـان جا هـم دفن شـد - زيـارت كنند. بعدهـا كه پيامبـر به مدينـه تشـريف بردنـد و از آن‌جا 
عبـور كردنـد، فرمودنـد قبر پـدر مـن در اين خانـه اسـت و من يادم اسـت كـه بـراى زيارت قبـر پـدرم، با مـادرم به 
اين جا آمديـم. در برگشـتن، در محلى به نـام ابواء، مـادر هم از دنيـا رفت و اين كـودك از پـدر و مادر - هـر دو - يتيم 
شـد. به اين ترتيـب، ظرفيت روحـى اين كـودك كـه در آينـده بايـد دنيايـى را در ظرفيـت وجـودى و اخلاقى خود 
تربيت كنـد و پيـش ببـرد، روزبـه‌روز افزايش پيـدا كـرد. ام‌ايمـن او را بـه مدينـه آورد و به دسـت عبدالمطلـب داد. 
عبدالمطلب مثـل جان شـيرين از اين كـودك پذيرايـى و پرسـتارى مك‌ىـرد. در شـعرى عبدالمطلـب م‌ىگويد كه 
من بـراى او مثل مـادرم. ايـن پيرمـرد حـدود صدسـاله - كه رئيـس قريش و بسـيار شـريف و عزيـز بـود - آن‌چنان 
اين كـودك را مـورد مهـر و محبـت قـرار داد كه عقـده كم محبتـى در ايـن كـودك مطلقاً بـه وجـود نيايـد و نيامد. 
شـگفت‌آور اين اسـت كـه ايـن نوجـوان، سـختيهاى دورى از پـدر و مـادر را تحمـل مك‌ىند، بـراى اينك‌ـه ظرفيت 
و آمادگـى او افزايـش پيـدا كنـد؛ امـا يـك سرسـوزن حقارتـى كـه احتمـالاً ممكن اسـت بـراى بعضـى از كـودكانِ 
اين‌طـورى پيـش بيايـد، بـراى او به‌وجـود نم‌ىآيـد. عبدالمطلـب آن‌چنـان او را عزيـز و گرامى م‌ىداشـت كـه مايه 
تعجـب همه م‌ىشـد. در كتابهـاى تاريخ و حديث آمده اسـت كـه در كنـار كعبه بـراى عبدالمطلب فرش و مسـندى 
پهـن مك‌ىردنـد و او آن‌جـا م‌ىنشسـت و پسـران او و جوانـان بن‌ىهاشـم بـا عـزّت و احتـرام دور او جمع م‌ىشـدند. 
وقتـى عبدالمطلـب نبود يـا در داخـل كعبـه بود، ايـن كـودك م‌ىرفـت روى ايـن مسـند م‌ىنشسـت. عبدالمطلب 
كـه م‌ىآمـد، جوانـان بن‌ىهاشـم بـه ايـن كـودك م‌ىگفتند بلند شـو، جـاى پـدر اسـت. امـا عبدالمطلـب م‌ىگفت 
نـه، جـاى او همان‌جاسـت و بايد آن‌جـا بنشـيند. آن وقت خـودش كنـار م‌ىنشسـت و اين كـودك عزيز و شـريف و 
گرامى را در آن محل نگاه م‌ىداشـت. هشـت سـاله بـود كه عبدالمطلـب هم از دنيـا رفت. روايـت دارد كـه دم مرگ، 
عبدالمطلـب از اب‌ىطالـب - پسـر بسـيار شـريف و بزرگـوار خـودش - بيعـت گرفت و گفـت كه ايـن كـودك را به تو 
م‌ىسـپارم؛ بايد مثل مـن از او حمايـت كنى. ابوطالـب هم قبول كـرد و او را بـه خانه خـودش برد و مثل جـان گرامى 
او را مـورد پذيرايـى قـرار داد. ابوطالب و همسـرش - شـيرزن عـرب؛ يعنى فاطمـه بنت‌اسـد؛ مـادر اميرالمؤمنين - 
تقريباً چهل سـال مثـل پدر و مـادر، ايـن انسـان والا را مـورد حمايـت و كمك خود قـرار دادنـد. نب‌ىاكـرم در چنين 

شـرايطى دوران كودكـى و نوجوانـى خـود را گذارند.
خصـال اخلاقـى والا، شـخصيت انسـانىِ عزيز، صبـر و تحمّـل فراوان، آشـنا بـا دردهـا و رنجهايـى كه ممكن اسـت 
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براى يـك انسـان در كودىك پيـش بيايد، شـخصيت در هـم تنيده عظيـم و عميقـى را در ايـن كودك زمينه‌سـازى 
كرد. در همـان دوران كودىك، بـه اختيـار و انتخاب خود، شـبانى گوسـفندان ابوطالـب را به عهده گرفت و مشـغول 
شـبانى شـد. اينها عوامل مكمّل شـخصيت اسـت. به انتخاب خـود او، در همـان دوران كودىك با جنـاب اب‌ىطالب به 
سـفر تجارت رفـت. بتدريج اين سـفرهاى تجارت تكرار شـد، تـا بـه دوره جوانـى و دوره ازدواج با جنـاب خديجه و به 

دوران چهـل سـالگى - كه دوران پيامبرى اسـت - رسـيد.

بخشی از خصوصیات اخلاقی پیامبر
تمـام خصوصيات مثبت يـك انسـان والا در او جمع بـود؛ كه من بخشـى از خصوصيات اخلاقـى آن بزرگوار را بسـيار 
مختصر عـرض مك‌ىنم. اما واقعاً سـاعتها وقت لازم اسـت كه انسـان دربـاره خصوصيـات اخلاقى پيامبر حـرف بزند. 
من فقـط بـراى عـرض ارادت و بـراى اينك‌ـه بـه گوينـدگان و نويسـندگان، عملاً عـرض كرده باشـم كه نسـبت به 
شـخصيت پيامبر قدرى بيشـتر كار شـود و ابعـاد آن تبييـن گردد - چـون دريـاى عميقى اسـت - اين چنـد دقيقه 
را بـه ايـن مطالب صـرف مك‌ىنـم. البتـه در كتابهـاى فراوانـى راجع بـه نب‌ىاكـرم و به‌طـور متفـرّق راجع بـه اخلاق 
آن بزرگـوار مطالبى هسـت. آنچـه كه مـن در اين‌جـا ذكـر كـردم، از مقاله كيـى از علمـاى جديـد - مرحـوم آيةاللَّ 
حاج سـيدابوالفضل موسـوى زنجانى - اسـت كه مقالـه‌اى در همين خصوص نوشـته‌اند و من از نوشـته ايشـان - كه 

جمعبندى شـده و مختصـر و خوب اسـت - اسـتفاده كردم.

الف( اخلاق شخصی پیامبر
به‌طـور خلاصـه اخلاق پيامبـر را بـه »اخلاق شـخصى« و »اخلاق حكومتـى« تقسـيم مك‌ىنيـم. به عنـوان كي 
انسـان، خلقيّـات او و به‌عنوان يـك حاكم، خصوصيـات و خلقيّـات و رفتـار او. البتـه اينهـا گوشـه‌اى از آن چيزهاىي 
اسـت كه در وجود آن بزرگـوار بود. چنديـن برابر ايـن خصوصيات برجسـته و زيبا در او وجود داشـت كـه من بعضى 
از آنهـا را عـرض مك‌ىنـم. آن بزرگـوار، امين، راسـتگو، صبـور و بردبـار بـود. جوانمـرد بـود؛ از سـتمديدگان در همه 
شـرايط دفاع مك‌ىرد. درسـتكردار بـود؛ رفتـار او با مـردم، بر مبنـاى صدق و صفا و درسـتى بـود. خوش سـخن بود؛ 
تلـخ زبـان و گزنده‌گو نبـود. پاكدامـن بـود؛ در آن محيـط فاسـد اخلاقـى عربسـتانِ قبـل از اسلام، در دوره جوانى، 
آن بزرگـوار، معروف بـه عفـت و حيا بـود و پاكدامنـى او را همـه قبول داشـتند و آلـوده نشـد. اهل نظافـت و تميزى 
ظاهر بـود؛ لباس، نظيـف؛ سـروصورت، نظيف؛ رفتـار، رفتار بـا نظافت. شـجاع بود و هيـچ جبهه عظيمى از دشـمن، 
او را متزلـزل و ترسـان نمك‌ىـرد. صريـح بـود؛ سـخن خـود را با صراحـت و صـدق بيـان مك‌ىـرد. در زندگـى، زهد و 
پارسـاىي پيشـه او بود. بخشـنده بود؛ هم بخشـنده مـال، هـم بخشـنده انتقام؛ يعنـى انتقـام نم‌ىگرفت؛ گذشـت و 
اغماض مك‌ىرد. بسـيار بـا ادب بـود؛ هرگز پاى خـود را پيـش كسـى دراز نكرد؛ هرگـز به كسـى اهانت نكرد. بسـيار 
با حيـا بـود. وقتى كسـى او را بـر چيزى كـه او بجـا م‌ىدانسـت، ملامـت مك‌ىـرد - كـه در تاريـخ نمونه‌هايـى وجود 
دارد - از شـرم و حيا سـرش را بـه زيـر م‌ىانداخت. بسـيار مهربان و پـر گذشـت و فروتن و اهـل عبادت بـود. در تمام 
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زندگـى آن بزرگـوار، از دوران نوجوانـى تـا هنگام وفات در شـصت و سـه سـالگى، ايـن خصوصيـات را در وجـود آن 
حضـرت م‌ىشـد ديد.

من بعضى از اين خصوصيات را مقدارى باز مك‌ىنم:

1- امین و امانتدار
امين بـودن و امانتـدارى او چنـان بـود كـه در دوران جاهليـت او را بـه »اميـن« نامگـذارى كـرده بودند و مـردم هر 
امانتـى را كه برايـش بسـيار اهميـت قائـل بودنـد، دسـت او م‌ىسـپردند و خاطرجمع بودنـد كه ايـن امانت بـه آنها 
سـالم برخواهد گشـت. حتى بعد از آن كه دعوت اسلام شـروع شـد و آتش دشـمنى و نقار بـا قريش بـالا گرفت، در 
همان احـوال هم بـاز همان دشـمنها اگـر م‌ىخواسـتند چيـزى را در جايـى امانـت بگذارنـد، م‌ىآمدند و بـه پيامبر 
م‌ىدادنـد! لذا شـما شـنيده‌ايد كه وقتـى پيامبر اكـرم به مدينـه هجـرت كـرد، اميرالمؤمنيـن را در مكه گذاشـت تا 
امانتهـاى مـردم را به آنهـا برگردانـد. معلوم م‌ىشـود كـه در همان اوقـات هم مبالغـى امانت پيـش آن بزرگـوار بوده 

اسـت؛ نه امانـت مسـلمانان، بلكـه امانت كفّـار و همان كسـانى كـه بـا او دشـمنى مك‌ىردند!

2- بردبار و صبور 
بردبـارى او به ايـن انـدازه بـود كـه چيزهايـى كـه ديگـران از شـنيدنش ب‌ىتـاب م‌ىشـدند، در آن بزرگـوار ب‌ىتابى 
به‌وجـود نمـ‌ىآورد. گاهـى دشـمنان آن بزرگـوار در مكـه رفتارهاىي بـا او مك‌ىردنـد كه وقتـى جنـاب اب‌ىطالب در 
كي مورد شـنيد، بـه قدرى خشـمگين شـد كه شمشـيرش را كشـيد و بـا خدمتـكار خـود به آن جـا رفـت و همان 
جسـارتى را كه آنهـا بـا پيامبر كـرده بودنـد، بـا كياكيشـان انجـام داد و گفـت هركـدام اعتراض كنيـد، گردنتـان را 
م‌ىزنـم؛ امـا پيامبـر همين منظـره را بـا بردبـارى تحمّـل كـرده بـود. در كي مـورد ديگـر بـا اب‌ىجهل گفتگو شـد و 
اب‌ىجهـل اهانت سـختى بـه پيامبر كـرد؛ امـا آن حضرت سـكوت پيشـه نمـود و بردبـارى نشـان داد. كي نفـر رفت 
به حمـزه خبـر داد كـه اب‌ىجهـل اين‌طـور بـا بـرادرزاده تو رفتـار كـرد؛ حمـزه ب‌ىتـاب شـد و رفت بـا كمان بر سـر 
اب‌ىجهـل زد و سـر او را خونيـن كـرد. بعـد هـم آمـد و تحـت تأثيـر ايـن حادثـه، اسلام آورد. بعـد از اسلام، گاهى 
مسـلمانان سـر قضيه‌اى، از روى غفلت و يـا جهالت، جملـه اهانت‌آميزى بـه پيامبـر م‌ىگفتند؛ حتى يـك وقت كي 
نفر از همسـران پيامبـر - جناب زينـب بنت جحش كـه ىكي از امّهـات مؤمنين اسـت - بـه پيامبر عرض كـرد كه تو 
پيامبرى، امـا عدالت نمك‌ىنـى! پيامبر لبخندى زد و سـكوت كـرد. او توقّع زنانه‌اى داشـت كـه پيامبـر آن را برآورده 
نكـرده بود؛ كـه بعداً ممكن اسـت بـه آن اشـاره كنـم. گاهى بعضـى افراد بـه مسـجد م‌ىآمدنـد، پاهاى خودشـان را 
دراز مك‌ىردنـد و بـه پيامبـر م‌ىگفتنـد ناخنهـاى مـا را بگيـر! - چـون ناخن گرفتـن وارد شـده بـود - پيامبـر هم با 

بردبـارىِ تمـام، ايـن جسـارت و ب‌ىادبـى را تحمـل مك‌ىرد.
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3- جوانمرد
جوانمـردى او طورى بود كه دشـمنان شـخصى خود را مـورد عفو و اغمـاض قرار مـ‌ىداد. اگر در جاىي سـتمديده‌اى 

بود، تا وقتـى به كمك او نم‌ىشـتافت، دسـت برنم‌ىداشـت.

ماجرای پیمان »حلف الفضول«
در جاهليـت، پيمانـى بـه نـام »حلـف الفضـول« - پيمـان زيـادى؛ غيـر از پيمانهاىي كـه مـردم مكه بين خودشـان 
داشـتند - وجود داشـت كـه پيامبـر در آن شـركي بود. يـك نفر غريـب وارد مكه شـد و جنسـش را فروخت. كسـى 
كه جنـس را خريـده بـود، »عاص‌بن‌وائـل« نام داشـت كـه مـرد گردنك‌لفتِ قلـدرى از اشـراف مكـه بـود. جنس را 
كه خريـد، پولـش را نـداد. آن مـرد غريب بـه هركـس مراجعه كـرد، نتوانسـت كمكـى دريافت كنـد. لذا بـالاى كوه 
ابوقبيس رفـت و فريـاد زد: اى اولاد فهـر! به من ظلم شـده اسـت. پيامبـر و عمويش زبير بـن عبدالمطلـب آن فرياد 
را شـنيدند؛ لـذا دور هـم جمـع شـدند و تصميـم گرفتنـد كـه از حـق او دفـاع كنند. بلنـد شـدند پيش »عـاص بن 
وائل« رفتنـد و گفتند پولـش را بـده؛ او هم ترسـيد و مجبور شـد پولـش را بدهد. ايـن پيمان بيـن اينها برقـرار ماند 
و تصميـم گرفتند هـر بيگانـه‌اى وارد مكه شـد و م‌ىكها بـه او ظلم كردنـد - كه غالبـاً هم بـه بيگانه‌هـا و غيرم‌ىكها 
ظلم مك‌ىردنـد - اينهـا از او دفـاع كنند. بعد از اسلام، سـالها گذشـته بود، پيامبـر م‌ىفرمـود كه من هنـوز هم خود 
را بـه آن پيمان متعهّـد م‌ىدانـم. بارها با دشـمنانِ مغلـوب خود رفتـارى كرد كه بـراى آنها قابـل فهم نبود. در سـال 
هشـتم هجرى، وقتى كه پيامبـر مكه را بـا آن عظمت و شـكوه فتح كـرد، گفت: »اليـوم يـوم المرحمة«؛ امـروز، روز 

گذشـت و بخشـش اسـت؛ لذا انتقام نگرفت. ايـن، جوانمـردى آن بزرگـوار بود.

4- درستکردار
او درسـتكردار بـود. در دوران جاهليـت - همان‌طـور كـه گفتيـم - تجـارت مك‌ىـرد؛ بـه شـام و يمـن م‌ىرفـت؛ در 
كاروانهـاى تجارتـى سـهيم م‌ىشـد و شـركاىي داشـت. كيـى از شـركاى دوران جاهليـتِ او بعدهـا م‌ىگفـت كه او 
بهتريـن شـركيان بـود؛ نـه لجاجـت مك‌ىـرد، نه جـدال مك‌ىـرد، نـه بـار خـود را بـر دوش شـركي م‌ىگذاشـت، نه 
بـا مشـترى بدرفتـارى مك‌ىـرد، نـه بـه او زيـادى م‌ىفروخـت، نـه بـه او دروغ م‌ىگفـت؛ درسـتكردار بـود. هميـن 
درسـتكردارى حضرت بود كـه جناب خديجه را شـيفته او كـرد. خود خديجـه هم بانـوى اوّل مكه و از لحاظ حسـب 

و نسـب و ثـروت، شـخصيت برجسـته‌اى بود.

5- نظیف، تمیز و مرتب
پيامبـر از دوران كودكـى، موجـود نظيفـى بـود. برخلاف بچه‌هـاى مكـه و برخلاف بچه‌هـاى قبايل عـرب، نظيف 
و تميـز و مرتـّب بـود. در دوران نوجوانـى، سرشـانه كـرده؛ بعـد در دوران جوانى، محاسـن و سـر شـانه كـرده؛ بعد از 
اسلام، در دورانـى كـه از جوانى هم گذشـته بود و مرد مسـنى بود - پنجاه، شـصت سـال سـن او بـود - كاملاً مقيّد 
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بـه نظافت بـود. گيسـوان عزيزش كـه تا بناگوشـش م‌ىرسـيد، تميـز؛ محاسـن زيبايـش تميـز و معطـر. در روايتى 
ديدم كـه در خانه خود خُـم آبى داشـت كه چهـره مباركـش را در آن م‌ىديـد - آن زمان چـون آينه چندان مرسـوم 
و رايج نبود - »كان يسـوّى عمامته و لحيتـه اذا اراد ان يخـرج الى اصحابه«؛2وقتى م‌ىخواسـت نزد مسـلمانان و رفقا 
و دوسـتانش بـرود، حتمـاً عمامه و محاسـن را مرتـب و تميـز مك‌ىرد، بعـد بيـرون م‌ىآمد. هميشـه با عطـر، خود را 
معطّـر و خوشـبو مك‌ىرد. در سـفرها بـا وجود زندگـى زاهدانـه - كـه خواهم گفـت زندگى پيامبـر به‌شـدت زاهدانه 
بود - با خـودش شـانه و عطر م‌ىبـرد. سـرمه‌دان برم‌ىداشـت، بـراى اينك‌ه چشـمهايش را سـرمه بكشـد؛ چون آن 
روز معمـول بـود مردها چشمهايشـان را سـرمه مك‌ىشـيدند. هـر روز چنـد مرتبه مسـواك مك‌ىـرد. ديگـران را هم 
به هميـن نظافـت، به هميـن مسـواك، به هميـن ظاهـرِ مرتبّ دسـتور مـ‌ىداد. اشـتباه بعضى اين اسـت كـه خيال 
مك‌ىننـد ظاهر مرتـّب بايد با اشـرافيگرى و با اسـراف توأم باشـد؛ نـه. با لبـاس وصلـه‌زده و كهنه هم م‌ىشـود منظّم 
و تميز بود. لبـاس پيامبر وصلـه زده و كهنـه بود؛ اما لبـاس و سـر و رويش تميز بـود. اينهـا در معاشـرت، در رفتارها، 

در وضع خارجـى و در بهداشـت بسـيار مؤثر اسـت. ايـن چيزهاى بـه ظاهر كوچـك، در باطن بسـيار مؤثر اسـت.

6- رفتار خوش با مردم
رفتارش با مـردم، رفتار خـوش بـود. در جمع مردم، هميشـه بشّـاش بود. تنها كـه م‌ىشـد، آن وقت غمهـا و حزنها و 
همومى كه داشـت، آن‌جـا ظاهر م‌ىشـد. همـوم و غمهاى خـودش را در چهـره خودش جلوِ مـردم آشـكار نمك‌ىرد. 
بشّـاش بود. به همـه سلام مك‌ىـرد. اگـر كسـى او را آزرده مك‌ىـرد، در چهـره‌اش آزردگـى ديده م‌ىشـد؛ امـا زبان 
به شـكوه باز نمك‌ىرد. اجـازه نمـ‌ىداد در حضور او به كسـى دشـنام دهنـد و از كسـى بدگويـى كنند. خـود او هم به 
هيچ كـس دشـنام نمـ‌ىداد و از كسـى بدگوىي نمك‌ىـرد. كـودكان را مـورد ملاطفت قـرار مـ‌ىداد؛ با زنـان مهربانى 
مك‌ىرد؛ بـا ضعفا كمـال خوشـرفتارى را داشـت؛ بـا اصحـابِ خود شـوخى مك‌ىـرد و با آنها مسـابقه اسـب سـوارى 

م‌ىگذاشـت. 

7- زهد و ساده زیستی
زيرانـدازش يـك حصيـر بـود؛ بالـش او از چرمى بـود كـه از ليـف خرما پر شـده بـود؛ قـوت غالب او نـان جـو و خرما 
بـود. نوشـته‌اند كه هرگز سـه روز پشـت سـر هـم از نـان گنـدم - نـه غذاهـاى رنگارنگ - شـكم خـود را سـير نكرد. 
امّ‌المؤمنيـن عايشـه م‌ىگويـد كه گاهـى كي مـاه از مطبخ خانـه مـا دود بلند نم‌ىشـد. سـوار مركب ب‌ىزيـن و برگ 
م‌ىشـد. آن روزى كه اسـبهاى قيمتى را بـا زين و برگهاى مجهّز سـوار م‌ىشـدند و تفاخـر مك‌ىردنـد، آن بزرگوار در 
بسـيارى از جاها سـوار بر درازگـوش م‌ىشـد. حالت تواضـع به خـود م‌ىگرفت. با دسـت خـود، كفش خـود را وصله 
م‌ىزد3. اين همان كارى اسـت كه شـاگرد برجسـته اين مكتـب - اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام - بارها انجـام داد و در 
روايات راجـع بـه او، اين را زيـاد شـنيده‌ايد. در حالى كـه تحصيل مـال از راه حلال را جايـز م‌ىدانسـت و م‌ىفرمود: 
»نعـم العون على تقـوى اللَّ الغنـى«؛4 برويد از طريـق حلال - نـه از راه حرام، نـه با تقلّب، نـه با دروغ و كلك - كسـب 

2. نظير اين مطلب در بحارالانوار، ج 9، ص 307 آمده است؛ فوقف يسوّى لحيته و ينظر اليها
3. نهج‌البلاغه، 76
4. كافى: ج 5، 71
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مال كنيـد، خـود او اگر مالـى هـم از طريقى به دسـتش م‌ىرسـيد، صـرف فقـرا مك‌ىـرد. عبـادت او چنـان عبادتى 
بـود كـه پاهايـش از ايسـتادن در محـراب عبـادت ورم مك‌ىـرد. بخـش عمـده‌اى از شـبها را به بيـدارى و عبـادت و 
تضـرّع و گريـه و اسـتغفار و دعـا م‌ىگذرانيد. بـا خـداى متعـال راز و نياز و اسـتغفار مك‌ىـرد. غيـر از ماه رمضـان، در 
ماه شـعبان و مـاه رجب و در بقيـه اوقات سـال هم - آن‌طـور كه شـنيدم - در آن هـواى گرم، يـك روز در ميـان روزه 
! تو كه گناهـى نـدارى؛ »غفراللَّ لك مـا تقدم مـن ذنبك و ما  م‌ىگرفت. اصحـاب او به او عـرض كردند: يـا رسـول اللَّ
تأخّر« - كـه در سـورهى‌ فتح هم آمـده: »ليغفر لـك اللَّ مـا تقدّم من ذنبـك و مـا تأخّر«5- ايـن همه دعـا و عبادت و 
اسـتغفار چرا؟! م‌ىفرمـود: »افلا اكون عبـداً شـكورا«؛6 آيا بنـده سپاسـگزار خدا نباشـم كه ايـن همه به مـن نعمت 

داده اسـت؟!

8- استقامت و پایداری
اسـتقامت او اسـتقامتى بـود كـه در تاريـخ بشـرى نظيـرش را نم‌ىشـود نشـان داد. چنـان اسـتقامتى به‌خـرج داد 
كه توانسـت ايـن بنـاى مسـتحكم خداىي را كـه ابـدى اسـت، پايه‌گذارى كنـد. مگر بـدون اسـتقامت، ممكـن بود؟ 
بـا اسـتقامت او ممكن شـد. بـا اسـتقامت او، يـارانِ آن‌چنانـى تربيـت شـدند. بـا اسـتقامت او، در آن‌جاىي كـه هيچ 
ذهنى گمـان نم‌ىبـرد، خيمه مدنيّـت ماندگار بشـرى در وسـط صحراهاى ب‌ىآب و علف عربسـتان برافراشـته شـد؛ 

»فلذلك فـادع و اسـتقم كمـا امـرت«.7 اينهـا اخلاق شـخصى پيامبر اسـت.

ب( اخلاق حکومتی

1- عدالت و تدبیر
و اما اخلاق حكومتـى پيامبـر. آن حضرت عـادل و با تدبيـر بود. كسـى كـه تاريـخ ورود پيامبر بـه مدينـه را بخواند 
- آن جنگهـاى قبيلـه‌اى، آن حملـه كردنها، آن كشـاندن دشـمن از مكه بـه وسـط بيابانهـا، آن ضربـات متوالى، آن 
برخـورد با دشـمن عنود - چنـان تدبيـر قـوى و حكمت‌آميـز و همه‌جانبـه‌اى در خلال ايـن تاريخ مشـاهده مك‌ىند 

كه حيـرت‌آور اسـت و مجال نيسـت كه مـن بخواهـم آن را بيـان كنم.

2- حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون 
او حافـظ و نگهدارنده ضابطـه و قانون بـود و نم‌ىگذاشـت قانون - چه توسـط خودش، و چه توسـط ديگـران - نقض 
شـود. خودش هم محكـوم قوانيـن بود. آيـات قرآن هـم بر ايـن نكته ناطـق اسـت. برطبق همـان قوانينى كـه مردم 
بايـد عمـل مك‌ىردند، خـود آن بزرگـوار هـم دقيقاً و به‌شـدّت عمـل مك‌ىـرد و اجـازه نمـ‌ىداد تخلفّى بشـود. وقتى 
كه در جنـگ بن‌ىقريظـه مردهـاى آن طـرف را گرفتنـد؛ خائنهايشـان را به قتـل رسـاندند و بقيـه را اسـير كردند و 
اموال و ثـروت بن‌ىقريظـه را آوردنـد، چند نفـر از امّهـات مؤمنين - كه كيـى جنـاب امّ‌المؤمنين زينـب بنت جحش 
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5. فتح: 2
6. بحارالانوار، ج 10، 40

7. شورى: 15
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! اين  اسـت، ىكي امّ‌المؤمنين عايشـه اسـت، كيـى ام‌المؤمنيـن حفصه اسـت - به پيامبـر عرض كردنـد: يا رسـول‌اللَّ
همـه طلا و اين همـه ثـروت از يهـود آمـده، يـك مقـدار هم بـه مـا بدهيـد. امـا پيامبر اكـرم بـا اين كـه زنهـا مورد 
علاقه‌اش بودنـد؛ به آنها محبت داشـت و نسـبت بـه آنها بسـيار خوشـرفتار بود، حاضر نشـد بـه خواسته‌شـان عمل 
كند. اگـر پيامبـر م‌ىخواسـت از آن ثروتها به همسـران خـود بدهد، مسـلمانان هم حرفى نداشـتند؛ لكيـن او حاضر 
نشـد. بعد كه زياد اصـرار كردنـد، پيامبر بـا آنها حالـت كناره‌گيرى بـه خود گرفـت و كي مـاه از زنان خـودش دورى 
كـرد كـه از او چنـان توقّعـى كردند. بعـد آيات شـريفه سـوره احـزاب نـازل شـد: »يا نسـاء النبـى لسـتنّ كأحد من 
النّسـاء«8، »يا ايهّا النّبـى قل لازواجـك ان كنتنّ تـردن الحيـاة الدّنيا و زينتهـا فتعالين امتّعكنّ و اسّـرحكن سـراحا 
جمليا. 9 و ان كنتـنّ تـردن اللَّ و رسـوله والـدّار الاخـرة فـأن اللَّ اعـدّ للمحسـنات منكـنّ أجـرا عظيمـا«.10 پيامبر 

فرمود: اگـر م‌ىخواهيـد با مـن زندگى كنيـد، زندگـى زاهدانـه اسـت و تخطّـى از قانون ممكن نيسـت.

3- عهد نگهدار
از ديگـر خلقيـات حكومتى او ايـن بود كـه عهد نگهـدار بـود. هيچ وقـت عهدشـكنى نكرد. قريـش با او عهدشـكنى 

كردند، امـا او نكـرد. يهود بارهـا عهدشـكنى كردنـد، او نكرد.

4- راز دار
او همچنيـن رازدار بـود. وقتـى بـراى فتـح مكه حركـت مك‌ىـرد، هيچ كـس نفهميـد پيامبر كجـا م‌ىخواهـد برود. 
همه لشـكر را بسـيج كرد و گفت بيـرون برويم. گفتنـد كجا، گفت بعـد معلوم خواهد شـد. بـه هيچ كس اجـازه نداد 
كه بفهمد او به سـمت مكـه مـ‌ىرود. كارى كرد كـه تا نزديـك مكه، قريـش هنوز خبـر نداشـتند كه پيامبـر به مكه 

م‌ىآيـد!

5- یکسان ندانستن دشمنان
دشمنان را كيسان نم‌ىدانست. اين از نكات مهم زندگى پيامبر است. 

الف( آسان گیری نسبت به دشمنان کم خطر
بعضـى از دشـمنان، دشـمنانى بودند كـه دشمنيشـان عميـق بود؛ امـا پيامبـر اگـر م‌ىديد خطـر عمـده‌اى ندارند، 
كارى به كارشـان نداشـت و نسـبت به آنهـا آسـانگير بود. بعضى دشـمنان هـم بودند كـه خطر داشـتند، امـا پيامبر 
آنهـا را مراقبـت مك‌ىـرد و زيـر نظـر داشـت؛ مثـل عبداللَّ‌بن‌ابُـى. عبداللَّ‌بن‌ابُى - منافـق درجه يـك - عليـه پيامبر 
توطئه هم مك‌ىـرد؛ لكين پيامبـر فقـط او را زير نظر داشـت، كارى بـه كار او نداشـت و تا اواخـر عمر پيامبـر هم بود. 
اندكـى قبل از وفـات پيامبـر، عبداللَّ ابُـى از دنيـا رفت؛ امـا پيامبـر او را تحمّل مك‌ىـرد. اينها دشـمنانى بودنـد كه از 

ناحيـه آنها حكومـت و نظـام اسلامى و جامعه اسلامى مـورد تهديد جـدّى واقع نم‌ىشـد. 

8. احزاب: 32
9. احزاب: 28

10. احزاب: 29
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ب( سختگیری شدید نسبت به دشمنان پرخطر
اما پيامبر با دشـمنانى كـه از ناحيه آنها خطر وجود داشـت، به‌شـدّت سـختگير بـود. همـان آدم مهربـان، همان آدم 
دلرحم، همـان آدم پرگذشـت و با اغمـاض، دسـتور داد كه خائنـان بن‌ىقريظـه را - كه چند صـد نفر م‌ىشـدند - در 
كي روز بـه قتـل رسـاندند و بن‌ىنضيـر و بن‌ىقينقـاع را بيـرون راندند. و خيبـر را فتـح كردند؛ چـون اينها دشـمنان 
خطرناكـى بودنـد. پيامبر بـا آنهـا اوّلِ ورود بـه مكه كمـال مهربانـى را به‌خـرج داده بـود؛ اما اينهـا در مقابـل خيانت 
كردنـد و از پشـت خنجـر زدنـد و توطئـه و تهديـد كردنـد. پيامبـر عبداللَّ‌بن‌ابُـى را تحمّل مك‌ىـرد؛ يهـودى داخل 
مدينه را تحمّـل مك‌ىـرد؛ قرشـى پناه‌آورنده بـه او يا بـ‌ىآزار را تحمـل مك‌ىرد. وقتـى مكـه را فتح كرد، چـون ديگر 
خطـرى از ناحيه آنهـا نبود، حتـى امثـال اب‌ىسـفيان و بعضـى از بـزرگان ديگـر را نـوازش هم كـرد؛ اما اين دشـمن 
غدّار خطرنـاك غيرقابـل اطمينـان را به‌شـدّت سـركوب كـرد. اينها اخلاق حكومتـى آن بزرگـوار اسـت. در مقابل 
وسوسـه‌هاى دشـمن، هوشـيار؛ در مقابل مؤمنين، خاكسـار؛ در مقابل دسـتور خدا، مطيـع محض و عبـد به معناى 

واقعـى؛ در مقابل مصالـح مسـلمانان، ب‌ىتاب بـراى اقـدام و انجـام. اين، خلاصـه‌اى از شـخصيت آن بزرگوار اسـت.
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اميرالمؤمنين)علیه‌السلام( اسوه‌ای برای همه دوران زندگی

عظمـت شـخصیت اميرالمؤمنين و خضوع انسـانها 
در برابر آن 

شخصیت اقیانوس گونهی‌ اميرالمؤمنين
اشک معاویه برای اميرالمؤمنين

علت عظمت روز افزون خاندان اميرالمؤمنين
اسوه بودن اميرالمؤمنين در همه‌ى دورانهاى زندگى

سرباز درجه‌ى يك پيغمبر در دوران حکومت
بيسـت و پنـج سـال، سـکوت اميرالمؤمنيـن بـه 

خاطر وحدت امت اسلامى 
اصرار مردم برای قبولی حکومت اميرالمؤمنين

رسالت اميرالمؤمنين در وصایت پیغمبر
اسـم علی)علیه السالم( را گفتـن و راه او را دنبال 

نکردن فایده‌ای ندارد
منطقی که مطابق با امیرالمؤمنین نیست

تشـیکل جامعه اسالمی مصداقی از حرکـت در راه 
اميرالمؤمنين

و...
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اميرالمؤمنين)علیه‌السلام( اسوه‌ای برای همه دوران زندگی *

عظمت شخصیت اميرالمؤمنين و خضوع انسانها در برابر آن 
اميرالمؤمنيـن )عليه‌الصّلاةوالسّلام( متعلـق بـه همـهى‌ انسـانيت اسـت؛ نـه فقـط متعلق به شـيعيان و نـه حتّى 
متعلـق بـه مسـلمانان. همـهى‌ انسـانيت در برابـر عظمتهـا و زيبائيهـاى عل‌ىبن‌ابيطالـب )عليه‌السّلام( خاضع و 
خاشـعند؛ مگـر آنهائى كـه نشناسـند و نديده باشـند. لـذا شـما م‌ىبينيـد مداحـان اميرالمؤمنين فقط مسـلمانها 
نيسـتند؛ مسـيحى هـم سـتايش اميرالمؤمنيـن را مكينـد. فقـط شـيعيان نيسـتند؛ جامعـهى‌ اهل‌سـنت هم در 
همـهى‌ اقطـار دنيـاى اسلام از اميرالمؤمنيـن بـه زبـان ديگرى و با شـيفتگى بيشـترى نسـبت به سـاير بـزرگان 
صدر اسلام يـاد مكينـد. چـرا؟ علت چيسـت؟ علـت، عظمـت ايـن شـخصيت اسـت؛ عظمتى كـه در طـول عمر 
آن بزرگوار و تـا چند قـرن بعد از شـهادت آن بزرگوار، كسـانى سـعى كرده‌اند آن را بپوشـانند؛ و نشـد. درخشـش 

خورشـيد را نميشـود پوشـاند؛ خورشـيد اسـت، ميتابد، گرمـا و نـور ميدهـد. مگر ميشـود انـكارش كرد؟!

شخصیت اقیانوس گونهی‌ اميرالمؤمنين
ايـن خصوصياتـى كـه در اميرالمؤمنيـن شـناخته شـد، ايـن عظمتـى كـه در عل‌ىبن‌ابيطالـب ديـده شـد، ايـن 
عظمت چيسـت؟ كجاسـت؟ ابعاد آن چگونه اسـت؟ ايـن ديگـر از آن بحثهائى اسـت كه هيچ بشـر غيـر معصومى 
نميتوانـد ادعا كنـد كه آن را شـناخته اسـت؛ چـون ابعـاد عميـق و ناشـناخته‌اى دارد و مثـل كي اقيانوس اسـت. 
انسـان در اقيانوس، طوفـان، مـوج، آب و موجـودات شـگفت‌آور را م‌ىبيند؛ امـا اعمـاق اقيانوس را فقط آن كسـى 
ميتوانـد درك كند كه خود توانسـته باشـد بـه آن اعماق برسـد. اعمـاق شـخصيت اقيانوس‌گونـهى‌ اميرالمؤمنين 

*. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم‌ در سالروز ولادت امیرالمومنین)ع( 1386/05/06
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را جـز كسـانى كـه خودشـان مثـل او مرتبط بـا منبـع غيـب بودنـد و مسـتفيض از افاضـهى‌ الهـى بودند، كسـى 
نتوانسـته اسـت درك كنـد و نميتوانـد درك كنـد. آنچه مـا م‌ىبينيـم ظواهر امر اسـت؛ نشانه‌هاسـت. ايـن را هم 
همهى‌ مـا نميتوانيـم ببينيـم؛ اين حكمتهـاى عميقـى كـه در نهج‌البلاغه اسـت، در كلمـات قصـار اميرالمؤمنين 
هسـت، همهى‌ مـا نميتوانيم درك كنيـم؛ فرزانـگان بـزرگ و صاحبان عقـل و علم ژرف هسـتند كه اينهـا را درك 
مكينند. ما كه نـگاه مكينيـم، آنچـه از اميرالمؤمنيـن م‌ىبينيم، اينهاسـت: شـجاعت او، عبـادت او، جوانمردى او، 
پا‌ىبنـدى او بـه امـر و نهـى الهـى، جهـاد او، ايثـار و از خودگذشـتگى او، زمان‌شناسـى او، انسان‌شناسـى او، رحم 
و مـروت و رقـت قلـب او نسـبت بـه ضعفـا، ب‌ىباكـى او در مقابـل گردنك‌شـان و سركشـان و مسـتبدان، اصـرار و 
پافشـارى او بـر عدالت بين مـردم، دشـمنى او با ظلـم و جور. اينهـا ظواهر ايـن اقيانـوس ژرف و عميق اسـت. حالا 
ببينيـد هميـن ظواهـر چقـدر پيچيـده و شـگفت‌آور و زيباسـت! انسـان چـه كسـى را ميتواند پيـدا كند كـه اين 
همـه صفات ممتـاز در او جمـع باشـد؟! اميرالمؤمنيـن اينجورى اسـت. اين هـم حرفى نيسـت كه شـيعيان اين را 

بگوينـد.

اشک معاویه برای اميرالمؤمنين
اينهـا چيزهاىي اسـت كه جـزو مسـلمّات تاريـخ اسـت و دشـمن اميرالمؤمنيـن هم بـه آنها اقـرار كرده اسـت. در 
مجلـس معاويه، كسـى مطلبـى را به عنـوان تملق راجـع بـه اميرالمؤمنين گفـت، معاويه بر آن شـخص برآشـفت 
و جملـه‌اى در مـدح اميرالمؤمنين بيـان كـرد! از يـاران اميرالمؤمنين، كسـانى كه بعد از شـهادت آن بزرگوار سـر 
و كارشـان بـا دسـتگاه معاويه م‌ىافتـاد، معاويـه به آنهـا ميگفـت از على بـراى مـن بگوئيد. آنهـا هـم ميگفتند. در 
روايـت دارد كـه گاهـى معاويه اشـك ميريخـت! ايـن شـگفتيها اينجـورى اسـت! در حالى كـه دشـمنى معاويه با 

على چيـز پنهانـى كه نيسـت؛ ايـن را همـه ميدانند.

علت عظمت روز افزون خاندان اميرالمؤمنين
كيـى از اولاد عبداللَّ زبيـر يا از نوه‌هـاى او - خانـوادهى‌ زبير بـا اميرالمؤمنيـن بد بودنـد - از پدر خود پرسـيد علت 
عظمت خانـدان اميرالمؤمنيـن كه روزبه‌روز بيشـتر ميشـود، چيسـت؟ او گفت: بله، همينجور اسـت. دشـمنان او 
هرچـه كردند كـه فضائـل او را بپوشـانند، او مثل يـك طىلا نـاب، بالاخره خـود را از لابلاى اين خس و خاشـاك 
نشـان داد. و دشـمنان او هـر چـه كردند بـراى خـود فضيلـت درسـت كنند، مثـل مـردارى كـه تعفـن او بيش از 
پيـش و لحظـه بـه لحظـه بيشـتر ميشـود، بين‌ىهـا را آزرد. دشـمنان اميرالمؤمنيـن دربـارهى‌ او، اينجـور حـرف 

زده‌اند. الان هـم كتابهـاى مسـلمانها - چه شـيعه و چه سـنى - پـُر اسـت از فضائـل اميرالمؤمنين.

اسوه بودن اميرالمؤمنين در همه‌ى دورانهاى زندگى
در همـهى‌ دورانهاى زندگى، او اسـوه اسـت. نوجوانهـاى ده سـاله و دوازده سـاله و سـيزده چهارده سـاله ميتوانند 
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به علـى اقتـدا كننـد؛ او را الگـوى خودشـان قـرار بدهنـد. چـرا؟ چـون او در ده يازده سـالگى، اول كسـى بـود كه 
اسلام را شـناخت و پذيرفـت و بـه دنبـال پيغمبـر راه افتـاد. ايـن، خيلى مهم اسـت. يـك كـودك ده يازده سـاله 
حقيقـت را در ميان آن همـه دشـمنى و انكار بشناسـد و پـاى آن بايسـتد و براى آن سـر از پـا نشناسـد. جوانهاى 
بيسـت سـاله و بيسـت‌ودو سـاله و بيسـت‌وپنج سـاله ميتواننـد اميرالمؤمنيـن را الگـوى خودشـان قـرار بدهنـد؛ 
چرا؟ چـون او كسـى بـود كـه در بيست‌وسـه سـالگى - كـه پيغمبـر اكـرم در آن زمـان از مكه بـه مدينـه هجرت 
فرمـود - مهمترين بـار اين هجرت بـزرگ را بـر دوش گرفـت و پيامبـر عزيزتريـن شـخصيتهاى خاندانـش يعنى 
»فواطـم«1 را به او سـپرد تا با خـودش از مكه بـه مدينه بيـاورد؛ وكالـت خـودش را در مكه بـه او داد كـه امانتهاى 
مـردم را بدهـد، قرضهـاى پيغمبـر را ادا كنـد، طلبهـاى او را جمـع‌آورى كنـد و در مدينه بـه پيامبر ملحق شـود. 
شـب هم كه بنا بـود بريزنـد در آن خانـه و پيغمبـر را بـا شمشيرهاشـان قطعه قطعـه كننـد، او بود كه حاضر شـد 
جاى پيغمبـر بخوابـد؛ خـود را در معرض اين خطـر قـرار بدهد. ايـن شـخصيت را ببينيد! عظمـت را ببينيـد! اين 

الگو. ميشـود 

سرباز درجه‌ى يك پيغمبر در دوران حکومت
وقتى پيغمبـر در مدينـه حكومـت تشـيكل داد، اميرالمؤمنين شـد سـرباز درجـهى‌ كي پيغمبـر در تمـام اين ده 
سـاله؛ از بيست‌وسـه سـالگى تـا س‌ىوسـه سـالگى. هـر جـا پيغمبـر مسـئله يـا مشـكلى داشـت، عل‌ىبن‌ابيطالب 
)عليه‌السّلام( اول كسـى بـود كه آنجـا در كنـار پيغمبـر و بـراى دفـاع از حقيقـت پيغمبر حاضـر بـود. در جنگها 
پيشـروِ جنگ، او بـود؛ در گرههاى مشـكل و بـاز نشـدنىِ جنگهـاى پيغمبر، شمشـير او گره‌گشـا بـود. هرجا همه 
عقـب م‌ىنشسـتند، او جـان خـود را كـف دسـت ميگرفـت و ميرفـت جلـو. هيـچ چيز هـم بـراى خود نخواسـت؛ 

كيسـره در راه خـدا و بـراى خـدا و در خدمـت پيغمبر.

بيست و پنج سال، سکوت اميرالمؤمنين به خاطر وحدت امت اسلامى 
پيغمبـر كـه از دنيـا رفـت، اميرالمؤمنين حـق خلافـت را متعلق بـه خـودش ميدانسـت؛ براى ايـن كار اقـدام هم 
كـرد، حـرف هـم زد، ابلاغ دعـوت هـم كرد؛ بعـد كـه ديد نميشـود، بعـد كـه ديـد اگـر او وارد ميـدان شـود و كار 
دعوت به خـود را ادامـه دهد، اجتمـاع مسـلمانان از هم ميپاشـد، كنـار كشـيد. »فصبرت و فـى العين قـذى و فى 
الحلـق شـجا«. بيسـت و پنـج سـال، اميرالمؤمنين بـه خاطـر وحدت امـت اسلامى و انسـجام جامعهى‌ اسلامى 
و برقـرارى حكومـت اسلامى از حق خـود - كـه آن را بـراى خـود مسـلّم ميدانسـت - هيچ نگفـت. اينها شـوخى 
اسـت؟! اينها آسـان اسـت؟! اينهاسـت كه كي انسـان را اينجـور بر قلـهى‌ آفرينش بن‌ىبشـر مينشـاند. اينهاسـت 

كـه انسـان را تبديل مكينـد به يـك خورشـيد فـروزان در طـول تاريخ بشـرى، كـه غروب نـدارد.
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1. فاطمهى‌ زهرا )س(، فاطمهى‌ بنت‌اسد، فاطمهى‌ بنت زبير بن عبدالمطلب‌



ک زندگی "
ضوع " سب

شتر درباره مو
مطالعه بی

سبک زندگی

78

اصرار مردم برای قبولی حکومت اميرالمؤمنين
بعـد كـه بيسـت‌وپنج سـال گذشـت و اميرالمؤمنيـن يـك مـرد پنجـاه و هفـت هشـت سـاله - در سـنين پيـرى 
- بـود، مـردم آمدنـد اصـرار كردنـد، التمـاس كردنـد، گفتند بايـد بيائـى، بايـد قبـول كنـى، دسـت برنميداريم؛ 
اميرالمؤمنيـن، اول قبـول نمك‌ىـرد، بعـد وقتـى ديـد كـه از همه جـاى دنيـاى اسلام خيلـى از مـردم آمده‌اند و 
اصرار مكيننـد - از مصر، از عـراق، از خـود مدينه؛ بـزرگان، مهاجريـن، انصـار - و ميگويند يـا على! غيـر از تو هيچ 
كس نيسـت كـه بتواند ايـن جامعـه را اداره كنـد و اين مشـلاكت را حـل كند، گفـت خيلى خـوب، قبـول مكينم؛ 
و قبـول كـرد. از لحظـه‌اى كـه ايـن مسـئوليت را قبول كـرد، تـا لحظه‌اى كـه فـرق مباركـش در محـراب عبادت 
شـكافته شـد، كي روز و كي سـاعت از مطالبـهى‌ آن حقـى و حقيقتى كه اسلام بـه خاطر او بنا شـده بود، دسـت 

برنداشـت؛ نـه رودربايسـتى، نه مجاملـه، نـه ملاحظه، نـه تـرس، نه ضعـف، مانع او نشـد.

رسالت اميرالمؤمنين در وصایت پیغمبر
»ليقوم النّـاس بالقسـط«. انبياء بـراى اجـراى عدالـت آمده‌اند؛ بـراى نزدكي كـردن مردم به خـدا آمده‌انـد؛ براى 
اجـراى مقـررات الهـى در بيـن مـردم آمده‌انـد. و اميرالمؤمنيـن رسـالتش در وصايت پيغمبـر و خلافت اسلامى 
ايـن اسـت. يـك لحظـه از ايـن راه عقب‌نشـينى نكـرد. در حركـت، كوتاهـى نكـرد. رفقـاى قديمـى از او بريدنـد؛ 
متوقعان بهشـان برخـورد؛ از او جدا شـدند؛ عليه او جنگهـاى برانـدازى راه افتاد. كسـانى كه تا ديروز او را سـتايش 
مكيردنـد، عدالـتِ او را كه ديدنـد، تبديل به دشـمن خونىِ او شـدند؛ لكـن ملامـت ملامتگـران - »لا تأخذهم فى 
اللَّ لومـة لائـم« - ذره‌اى در اميرالمؤمنيـن اثر نگذاشـت؛ راه را محكـم ادامه داد؛ بعد هـم در همين راه به شـهادت 
رسـيد؛ »قتل فى محراب عبادته لشـدّة عدلـه«. شـخصيت اميرالمؤمنيـن و ظواهرى كه مـا م‌ىبينيم، اينهاسـت. 

ببينيد چقدر شـگفت‌آور اسـت! چقـدر اين تابلـو پـُر از ظرافت و پـُر از زيبائى و شـگفتى اسـت!

اسم علی)علیه السلام( را گفتن و راه او را دنبال نکردن فایده‌ای ندارد
ما حالا اسـممان علوى اسـت؛ شـيعيان على. صـرف اينكـه بگوئيـم علـى و راه او را دنبال نكنيـم، فايـده‌اى ندارد. 
كسـانى بودنـد در زمـان خـود آن بزرگوار كـه اظهـار ارادت بـه او هـم مكيردنـد، لكـن از آنچه كـه او ميخواسـت، 
تخلـف مكيردنـد. اميرالمؤمنيـن بـا اينهـا ب‌ىرحمانـه برخـورد كـرد. فسـق و فجـور كردنـد، حد الهـى را بـر اينها 
جارى كرد؛ كفـر گفتنـد، اينهـا را از دم شمشـير گذراند. بعضيهـا وقتـى آن عظمتهـا را ميديدند - ماهـا كوچيكم 
ديگـر - و وقتى مـا كي انسـانِ با ايـن عظمـت را م‌ىبينيـم، م‌ىگوئيـم اين خداسـت! باورمـان نم‌ىآيد كـه خداى 
عزيز عليـم ميتواند يـك چنين شـخصيت باعظمتـى را بسـازد؛ لـذا اشـتباه مكينيـم. در زمـان اميرالمؤمنين هم 
همين اشـتباه را كسـانى كردند و گفتنـد او خداسـت. اميرالمؤمنين دسـتور داد همه‌شـان را كُشـتند؛ رحمشـان 
نكـرد؛ در رودربايسـتى گيـر نكرد كـه اينها طرفـدار ماينـد و دارنـد دربارهى‌ مـا مبالغـه مكيننـد؛ نخيـر، اينها راه 
توحيـد، راه مبـارزهى‌ با شـرك را رهـا كردنـد، مرتد شـدند و توبـه هـم نكردنـد؛ اميرالمؤمنيـن هم دسـتور داد و 
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همـه را به حـد الهـى محكوم كردنـد و بـه قتـل رسـاندند. اميرالمؤمنيـن اينجورى اسـت. 

منطقی که مطابق با امیرالمؤمنین نیست
اگـر ما خيـال كنيـم بـه صـرف اينكـه اميرالمؤمنيـن را بـه زبـان تعريـف و سـتايش كنيـم يـا محبـت او را در دل 
داريم، خـداى متعال و خـود اميرالمؤمنيـن از كج‌رويهـا، از سـياهك‌اريها و از بديهاى مـا صرف‌نظر مكيننـد، بدانيم 
كه ايـن منطـق اميرالمؤمنين نيسـت. منطـق اميرالمؤمنين، سـلوك راه خداسـت. شـيعه يعنى كسـى كـه دنبال 
اميرالمؤمنيـن بـه راه م‌ىافتـد. حـالا يـك وقتـى خطائـى، اشـتباهى، گناهـى كسـى مك‌ىنـد، او بحـث ديگـرى 
اسـت؛ اسـتغفار بايد بكند؛ اما دلخـوش كردن به انتسـاب بـه اميرالمؤمنيـن و كم و كوچك شـمردن تخلـف از راه 
خـدا، به‌هيچ‌وجـه در منطـق اميرالمؤمنيـن پذيرفتـه نيسـت. اهميـت كار اميرالمؤمنين اين اسـت كـه از حق، از 

عـدل، از ثبـوت راه الهـى، به خاطـر ملاحظـات صرف نظـر نكرد.

تشیکل جامعه اسلامی مصداقی از حرکت در راه اميرالمؤمنين
امـروز اگـر بخواهيـم مصداقـى بـراى ايـن حركـت اميرالمؤمنيـن پيـدا كنيـم - كه البتـه مصـداق ناقصى اسـت 
- تشـيكل جامعـهى‌ اسلامى و حكومـت اسلامى و جمهـورى اسلامى اسـت. ايـن، يعنـى در مقابلهى‌ بـا ظلم و 
كج‌روى و كفـر و حركـت ظالمانـهى‌ مفسـدانهى‌ طواغيـت جهانى، سـر بلنـد كـردن و ايسـتادن. در ايـن راه بايد 
حركـت كرد. نظـام جمهورى اسلامى خـودِ وجـودش و هويتـش ضديت بـا ظلـم و زور اسـت؛ ضديت بـا تبعيض 

اسـت. 

آمریکا مظهر ظلم علیه بشریت
شـما ببينيد امـروز حاكميت دنيا دسـت ‌ىكهاسـت؛ ببينيـد در دنيـا چه فجايعـى به وسـيلهى‌ قدرتمنـدان دارد 
انجام ميگيـرد؛ ببينيد بـا بشـريت ايـن قدرتهـاى داراى زر و زور چه مكيننـد؛ آن هم بـا تبليغات رنـگ و لعاب‌دار، 

همـراه زر و زور و تزويـر با اسـم حقوق بشـر! با اسـم دمكراسـى! با اسـم آزادى! چـه مكينند با بشـر!
امـروز امريـكا - منظورم حكومـت امركياسـت - مظهر ظلم عليه بشـريت اسـت و بـه خود مـردم امركيا هـم امروز 
دارد ظلـم ميشـود. نظـام طاغوتـى و شـبكهى‌ مفسـد صهيونيسـتى در دنيـا، امـروز مظهـر فسـاد اخلاقـى و تباه 
كردن نسـلهاى بشـرى اسـت؛ ضلالت و گمراهـى. قدرتهائـى كه امروز تسـلط بـر عالم دارنـد، قدرتهاى سـتمگر و 

ظالمنـد و به هميـن دليل هـم با جمهـورى اسلامى سـر ناسـازگارى و سـر سـتيزه‌گرى دارند.

ايستادگى جمهورى اسلامى، مظهر عدالت‌خواهى اميرالمؤمنين
ايسـتادگى جمهـورى اسلامى، مظهـر عدالت‌خواهـى اميرالمؤمنيـن اسـت. آنچـه مـا ملـت ايـران و مسـئولان 
بالخصـوص بـر عهـده داريـم، اين اسـت كـه ايـن الگـو را هرچه بيشـتر بـه نمونـهى‌ اصلـى خـود نزدكي و شـبيه 
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كنيـم. در داخـل كشـور شـعار »عدالـت« را جـدى بايـد گرفـت؛ شـعار »دينـدارى« را جـدى بايـد گرفـت؛ راه 
اميرالمؤمنيـن را جـدى بايـد گرفت و همين اسـت كـه ميتوانـد مـا را براى رسـيدن بـه آرمانهـا و آرزوهـاى بلند 
ملت ايـران كمك كنـد؛ كمـا اينكه خصوصيـات امـام بزرگـوار مـا در آن چيزهائـى كه پيشـرفت جامعـه و حيات 
جامعهى‌ اسلامى محتـاج آن هسـت، شـبيه خصوصيـات اميرالمؤمنين بـود؛ البته بـا فاصلهى‌ مشـخصى كه بين 
آن قلـهى‌ عظيـم بـا انسـانهاى معمولـى هسـت. امـام بزرگـوار مـا در راه حـق و عدالـت قائـل بـه رودربايسـتى و 
ملاحظـهى‌ ايـن و آن و ترس و ضعـف و عقب‌نشـينى نبود؛ او هـم همانطور كـه اميرالمؤمنيـن توصيه فرمـوده بود 
كه: »لا تستوحشـوا فى طريـق الهـدى لقلّة اهلـه«، از تنهائـى نميترسـيد؛ از اينكه تنهـا بماند، نميترسـيد، واهمه 
نداشـت؛ حق با اوسـت، پـس خدا با اوسـت. بـا مجاهـدت حركت كـرد، خـداى متعال هـم ملـت ايـران و ملتهاى 
مسـلمان را بـا او در دل و در جـوارح همراه كـرد و ديديـد چه حركـت عظيمى بـه وجود آمـد. امام اينجـورى بود.

امروز هـم مسـئولان كشـور و آحـاد مـردم مـا اگـر ميخواهند ملـت ايـران بـه آن قلـهى‌ بلنـد عظمـت و افتخار و 
عزتى كـه آرزويـش را دارد، دسـت پيـدا كنـد، بايـد هميـن راه را دنبـال كننـد؛ بايد بـا شـجاعت تمام، بـا آگاهى 
و بينـش كامـل، بـا خطرپذيـرى در مقابـل قدرتمنـدان و زورگويـان و زورمنـدان عالـم ايـن راه را ادامـه دهنـد. 

موفقيـت در »ايسـتادگى« اسـت.
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سبك زندگى بخش حقیقی تمدن اسلامی
 آسيب شناسی سبك زندگی ايرانی اسلامی *

چند بعدی بودن پیشرفت در مفهوم اسلامی
بحثى كـه امـروز ميخواهم بـراى شـما جوانهـاى عزيز عـرض كنـم، در توضيـح و تبيين مسـئله‌اى اسـت كـه روز اول 
مطرح كـردم: مسـئلهى‌ پيشـرفت. موضوع بسـيار مهمى اسـت كـه بايد مطـرح كنيـم. البته با طـرح ايـن موضوعات، 
خودمان را قانع نمكينيم كه قضيه تمام شـد؛ اين كي شـروع اسـت. عـرض كرديم كـه آن مفهومى كه ميتوانـد اهداف 
نظام اسلامى را تا حـدود زيـادى در خـود جمع كنـد و به ما نشـان دهـد، مفهوم پيشـرفت اسـت. توضيحى هـم بعداً 
عرض كرديم كـه پيشـرفت، تداعك‌ىنندهى‌ حركت اسـت، راه اسـت. چطور ما ميگوئيم پيشـرفت هدف اسـت؟ عرض 
كرديم علـت اين اسـت كه پيشـرفت هرگـز متوقف نخواهد شـد. بلـه، پيشـرفت، حركـت اسـت، راه اسـت، صيرورت 
اسـت؛ اما متوقف‌شـدنى نيسـت و همين طور ادامه دارد؛ چون انسـان ادامـه دارد، چون اسـتعدادهاى بشـرى حد يقف 
نـدارد. گفتيـم پيشـرفت داراى ابعادى اسـت؛ و پيشـرفت در مفهـوم اسلامى، با پيشـرفت كي بعُـدى يا دو بعُـدى در 

فرهنـگ غربى متفـاوت اسـت؛ چند بعُدى اسـت.

سبک زندگی ییک از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی
 ىكي از ابعاد پيشـرفت بـا مفهوم اسلامى عبارت اسـت از سـبك زندگـى كردن، رفتـار اجتماعى، شـيوهى‌ زيسـتن - 
اينها عبـارةٌ اخراى كيديگر اسـت - ايـن كي بعُد مهم اسـت؛ ايـن موضـوع را ميخواهيم امـروز كي قـدرى بحث كنيم. 
ما اگـر از منظر معنويت نـگاه كنيم - كه هدف انسـان، رسـتگارى و فلاح و نجاح اسـت - بايد به سـبك زندگى اهميت 

*. بيانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى 1391/07/23
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دهيـم؛ اگر بـه معنويت و رسـتگارى معنـوى اعتقادى هم نداشـته باشـيم، بـراى زندگـى راحـت، زندگى برخـوردار از 
امنيت روانـى و اخلاقى، باز پرداختن به سـبك زندگى مهم اسـت. بنابراين مسـئله، مسـئلهى‌ اساسـى و مهمى اسـت. 
بحث كنيـم دربارهى‌ اينكـه در زمينهى‌ سـبك زندگى چه بايـد گفت، چه ميتـوان گفت. عـرض كرديم؛ اين سـرآغاز و 

سـرفصل كي بحث اسـت.

دو بخش تمدن نوین اسلامی 
ما اگر پيشـرفت همه‌جانبـه را به معنـاى تمدن‌سـازى نوين اسلامى بگيريـم - بالاخره يـك مصداق عينـى و خارجى 
براى پيشـرفت با مفهوم اسلامى وجود دارد؛ اينجـور بگوئيم كه هدف ملـت ايران و هـدف انقلاب اسلامى، ايجاد كي 
تمدن نوين اسلامى اسـت؛ اين محاسـبهى‌ درسـتى اسـت - اين تمدن نوين دو بخش دارد: كي بخش، بخـش ابزارى 

اسـت؛ كي بخش ديگر، بخـش متنى و اصلى و اساسـى اسـت. به هـر دو بخش بايد رسـيد.

الف( بخش ابزاری یا سخت‌افزاری
 آن بخش ابـزارى چيسـت؟ بخش ابـزارى عبـارت اسـت از همين ارزشـهائى كـه ما امـروز به عنوان پيشـرفت كشـور 
مطرح مكينيم: علـم، اختراع، صنعت، سياسـت، اقتصاد، اقتدار سياسـى و نظامى، اعتبـار بين‌المللى، تبليـغ و ابزارهاى 
تبليغ؛ اينها همه بخش ابزارى تمدن اسـت؛ وسـيله اسـت. البته ما در اين بخش در كشـور پيشـرفت خوبى داشـته‌ايم. 
كارهـاى زياد و خوبى شـده اسـت؛ هـم در زمينهى‌ سياسـت، هـم در زمينهى‌ مسـائل علمى، هـم در زمينهى‌ مسـائل 
اجتماعـى، هـم در زمينـهى‌ اختراعات - كه شـما حـالا اينجـا نمونـه‌اش را ملاحظه كرديـد و اين جـوان عزيز بـراى ما 
شـرح دادند - و از اين قبيل، الى ماشـاءالّل در سرتاسـر كشـور انجام گرفته اسـت. در بخش ابـزارى، عل‌ىرغم فشـارها و 

تهديدهـا و تحريمهـا و اين چيزها، پيشـرفت كشـور خوب بوده اسـت.

ب( بخش حقیقی یا نرم‌افزاری
 امـا بخـش حقيقـى، آن چيزهائى اسـت كـه متـن زندگى مـا را تشـيكل ميدهـد؛ كه همـان سـبك زندگى اسـت كه 
عـرض كرديم. ايـن، بخـش حقيقـى و اصلى تمـدن اسـت؛ مثـل مسـئلهى‌ خانـواده، سـبك ازدواج، نوع مسـكن، نوع 
لباس، الگـوى مصرف، نـوع خوراك، نـوع آشـپزى، تفريحات، مسـئلهى‌ خط، مسـئلهى‌ زبان، مسـئلهى‌ كسـب و كار، 
رفتار مـا در محل كار، رفتـار ما در دانشـگاه، رفتار ما در مدرسـه، رفتار مـا در فعاليت سياسـى، رفتار مـا در ورزش، رفتار 
ما در رسـانه‌اى كـه در اختيار ماسـت، رفتـار ما با پـدر و مـادر، رفتار مـا با همسـر، رفتار ما بـا فرزنـد، رفتار ما بـا رئيس، 
رفتار ما بـا مرئوس، رفتـار ما با پليـس، رفتار ما بـا مأمـور دولت، سـفرهاى ما، نظافـت و طهارت مـا، رفتار ما با دوسـت، 

رفتـار ما با دشـمن، رفتـار ما بـا بيگانه؛ اينهـا آن بخشـهاى اصلـى تمدن اسـت، كه متن زندگى انسـان اسـت.
 تمدن نوين اسلامى - آن چيزى كه ما ميخواهيم عرضـه كنيم - در بخش اصلى، از اين چيزها تشـيكل ميشـود؛ اينها 
متن زندگى اسـت؛ ايـن همان چيزى اسـت كـه در اصطلاح اسلامى بـه آن ميگويند: عقـل معاش. عقل معـاش، فقط 
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به معنـاى پـول در آوردن و پول خـرج كردن نيسـت، كه چگونه پـول در بياوريـم، چگونه پـول خرج كنيم؛ نـه، همهى‌ 
اين عرصهى‌ وسـيعى كه گفته شـد، جزو عقل معـاش اسـت. در كتب حديثىِ اصيـل و مهم مـا ابوابى وجـود دارد به نام 
»كتاب‌العشـرة«؛ آن كتاب‌العشـرة دربارهى‌ همين چيزهاسـت. در خود قـرآن كريم آيـات فراوانى وجـود دارد كه ناظر 

به اين چيزهاسـت.

اصلاح بخش نرم‌افزاری تمدن اسلامی
 خـب، ميشـود ايـن بخـش را بـه منزلـهى‌ بخـش نرم‌افـزارى تمـدن بـه حسـاب آورد؛ و آن بخـش اول را، بخشـهاى 
سـخت‌افزارى به حسـاب آورد. اگـر ما در اين بخشـى كـه متن زندگى اسـت، پيشـرفت نكنيـم، همهى‌ پيشـرفتهائى 
كه در بخـش اول كرديـم، نميتواند مـا را رسـتگار كنـد؛ نميتواند به مـا امنيـت و آرامش روانـى ببخشـد؛ همچنان كه 
م‌ىبينيد در دنيـاى غرب نتوانسـته. در آنجا افسـردگى هسـت، نااميـدى هسـت، از درون بـه هم ريختن هسـت، عدم 
امنيـت انسـانها در اجتمـاع و در خانـواده هسـت، ب‌ىهدفـى و پوچى هسـت؛ با اينكـه ثروت هسـت، بمب اتم هسـت، 
پيشـرفتهاى گوناگـون علمى هسـت، قدرت نظامـى هم هسـت. اصل قضيه اين اسـت كـه ما بتوانيـم متن زندگـى را، 

اين بخـش اصلـى تمـدن را اصلاح كنيم. 

شرط گسترش اندیشهی‌ اسلامی ملت ایران در دنیا
البتـه در انقلاب، در اين بخـش، پيشـرفت ما چشـمگير نيسـت؛ در ايـن زمينه، ما مثـل بخـش اول حركـت نكرديم، 
پيشـرفت نكرديـم. خـب، بايـد آسيب‌شناسـى كنيـم؛ چـرا مـا در اين بخـش پيشـرفت نكرديـم؟ بعـد از آنكـه علتها 
را پيـدا كرديـم، آن وقـت بپردازيـم بـه اين كـه چگونـه ميتوانيـم اينهـا را علاج كنيم. اينهـا به عهـدهى‌ يكسـت؟ به 
عهدهى‌ نخبـگان - نخبگان فكـرى، نخبگان سياسـى - به عهدهى‌ شـما، به عهـدهى‌ جوانهـا. اگر در محيـط اجتماعى 
ما گفتمانى بـه وجـود بيايد كـه ناظر بـه رفع آسـيبها در ايـن زمينه باشـد، ميتـوان مطمئـن بود با نشـاطى كـه نظام 
جمهورى اسلامى و ملت ايران دارند، با اسـتعدادى كه وجـود دارد، ما در اين بخش پيشـرفتهاى خوبـى خواهيم كرد؛ 
آن وقت درخشـندگى ملـت ايران در دنيا و گسـترش انديشـهى‌ اسلامىِ ملـت ايـران و انقلاب اسلامى ايـران در دنيا 

آسـانتر خواهد شـد. بايـد آسيب‌شناسـى كنيـد و بعد علاج كنيد.

آسیب شناسی سبک زندگی وظیفه نخبگان 
نخبـگان موظفند، حـوزه موظف اسـت، دانشـگاه موظـف اسـت، رسـانه‌ها موظفنـد، تريبون‌دارهـا موظفنـد؛ مديران 
بسـيارى از دسـتگاه‌ها، بخصوص دسـتگاه‌هائى كه بـا فرهنگ و تربيـت و تعليم سـروكار دارنـد، موظفند؛ كسـانى كه 
بـراى دانشـگاه‌ها يـا بـراى مـدارس برنامه‌ريزى آموزشـى مكيننـد، در ايـن زمينـه موظفند؛ كسـانى كه سـرفصلهاى 
آموزشـى را بـراى كتابهاى درسـى تعييـن مكيننـد، موظفنـد. اينها همه يـك وظيفه‌اى اسـت بـر دوش همـه. بايد ما 

همگى بـه خودمـان نهيب بزنيـم. در ايـن زمينـه بايـد كار كنيم، حركـت كنيم.
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فهرستی از آسیبهای سبک زندگی
 بنابرايـن بايد آسيب‌شناسـى كنيـم؛ يعنـى توجه به آسـيبهائى كـه در ايـن زمينـه وجـود دارد و جسـتجو از علل اين 
آسـيبها. البته ما اينجا نميخواهيم مسـئله را تمام‌شـده فرض كنيم؛ فهرسـتى مطرح مكينيم: چرا فرهنگ كار جمعى 
در جامعهى‌ ما ضعيف اسـت؟ اين كي آسـيب اسـت. بـا اينكه كار جمعـى را غرب‌ىها به اسـم خودشـان ثبـت كرده‌اند، 
اما اسلام خيلى قبل از اينهـا گفته اسـت: »تعاونـوا على البـرّ و التّقـوى«،1 يـا: »و اعتصمـوا بحبـل الّل جميعا«.2يعنى 
حتّى اعتصام بـه حبل‌الّل هـم بايـد دسـته‌جمعى باشـد؛ »و لا تفرّقـوا«.3 چـرا در برخى از بخشـهاى كشـورمان طلاق 
زيـاد اسـت؟ چـرا در برخـى از بخشـهاى كشـورمان روى آوردن جوانهـا بـه مـواد مخـدر زيـاد اسـت؟ چـرا در روابـط 
همسـايگ‌ىمان رعايتهـاى لازم را نمكينيـم؟ چـرا صلـهى‌ رحـم در بيـن مـا ضعيف اسـت؟ چـرا در زمينـهى‌ فرهنگ 
رانندگـى در خيابـان، مـا مردمـان منضبطى بـه طور كامـل نيسـتيم؟ اين آسـيب اسـت. رفت‌وآمـد در خيابـان، ىكي 
از مسـائل ماسـت؛ مسـئلهى‌ كوچىك هم نيسـت، مسـئلهى‌ اساسـى اسـت. آپارتمان‌نشـينى چقدر براى مـا ضرورى 
اسـت؟ چقدر درسـت اسـت؟ چه الزاماتى دارد كه بايد آنها را رعايت كرد؟ چقـدر آن الزامات را رعايـت مكينيم؟ الگوى 
تفريح سـالم چيسـت؟ نوع معمـارى در جامعهى‌ مـا چگونه اسـت؟ ببينيد چقـدر اين مسـائل متنوع و فراگيـرِ همهى‌ 
بخشـهاى زندگى، داخـل در ايـن مقولهى‌ سـبك زندگـى اسـت؛ در اين بخـش اصلـى و حقيقـى و واقعى تمـدن، كه 
رفتارهاى ماسـت. چقدر نوع معمارى كنونى ما متناسـب با نيازهاى ماسـت؟ چقـدر عقلانى و منطقى اسـت؟ طراحى 
لباسـمان چطور؟ مسـئلهى‌ آرايـش در بين مـردان و زنـان چطور؟ چقدر درسـت اسـت؟ چقدر مفيد اسـت؟ آيـا ما در 
بـازار، در ادارات، در معاشـرتهاى روزانـه، به همديگر به طـور كامل راسـت ميگوئيم؟ در بين مـا دروغ چقـدر رواج دارد؟ 
چرا پشـت سـر كيديگر حرف ميزنيم؟ بعض‌ىهـا بـا داشـتن تـوان كار، از كار ميگريزند؛ علـت كارگريزى چيسـت؟ در 
محيط اجتماعـى، برخ‌ىهـا پرخاشـگر‌ىهاى ب‌ىمـورد مكينند؛ علـت پرخاشـگرى و ب‌ىصبـرى و نابردبـارى در ميان 
بعضـى از ماها چيسـت؟ حقـوق افـراد را چقـدر مراعـات مكينيـم؟ در رسـانه‌ها چقـدر مراعـات ميشـود؟ در اينترنت 
چقـدر مراعات ميشـود؟ چقـدر به قانـون احتـرام مكينيـم؟ علـت قانون‌گريـزى - كـه كي بيمـارى خطرناىك اسـت 
- در برخـى از مـردم چيسـت؟ وجـدان كارى در جامعه چقـدر وجـود دارد؟ انضباط اجتماعـى در جامعه چقـدر وجود 
دارد؟ محكمك‌ارى در توليـد چقدر وجـود دارد؟ توليد يكفى در بخشـهاى مختلف، چقـدر مورد توجه و اهتمام اسـت؟ 
چـرا برخـى از حرفهاى خـوب، نظرهاى خـوب، ايده‌هـاى خـوب، در حد رؤيـا و حـرف باقى ميمانـد؟ كه ديديد اشـاره 
كردند. چـرا به مـا ميگويند كه سـاعات مفيـد كار در دسـتگاه‌هاى ادارى ما كم اسـت؟ هشـت سـاعت كار بايـد به قدر 
هشـت سـاعت فايده داشـته باشـد؛ چرا به قدر كي سـاعت يا نيم سـاعت يا دو ساعت؟ مشـكل كجاسـت؟ چرا در بين 
بسـيارى از مـردم مـا مصرف‌گرائـى رواج دارد؟ آيـا مصرف‌گرائـى افتخـار اسـت؟ مصرف‌گرائى يعنـى اينكه مـا هرچه 
گيـر م‌ىآوريم، صـرف امـورى كنيم كـه جزو ضروريـات زندگـى ما نيسـت. چه كنيم كـه ريشـهى‌ ربـا در جامعه قطع 
شـود؟ چه كنيم كه حق همسـر - حـق زن، حق شـوهر - حق فرزنـدان رعايت شـود؟ چه كنيـم كه طلاق و فروپاشـى 
خانـواده، آنچنان كـه در غـرب رائج اسـت، در بين مـا رواج پيدا نكنـد؟ چه كنيـم كـه زن در جامعهى‌ ما، هـم كرامتش 
حفظ شـود و عزت خانوادگ‌ىاش محفـوظ بماند، هـم بتواند وظائـف اجتماع‌ىاش را انجـام دهد، هم حقـوق اجتماعى 

1. مائده: 2
2. آل عمران: 103

3. همان‌
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و خانوادگـ‌ىاش محفـوظ بماند؟ چه كنيم كـه زن مجبور نباشـد بين اين چنـد تا، كيـ‌ىاش را انتخاب كنـد؟ اينها جزو 
مسـائل اساسـى ماسـت. حد زاد و ولد در جامعهى‌ ما چيسـت؟ من اشـاره كردم؛ يـك تصميمِ زمـان‌دار و نيـاز به زمان 
و مقطعـى را انتخاب كرديـم، گرفتيم، بعـد زمانش يادمـان رفت! مثلاً فرض كنيد به شـما بگوينـد آقا اين شـير آب را 
كي سـاعت باز كنيد. بعد شـما شـير را باز كنى و بـروى! ماهـا رفتيم، غافل شـديم؛ ده سـال، پانزده سـال. بعـد حالا به 
ما گزارش ميدهنـد كه آقـا جامعهى‌ مـا در آيندهى‌ نـه چنـدان دورى، جامعـهى‌ پير خواهد شـد؛ اين چهـرهى‌ جوانى 
كه امـروز جامعـهى‌ ايرانـى دارد، از او گرفته خواهد شـد. حـد زاد و ولد چقدر اسـت؟ چـرا در بعضى از شـهرهاى بزرگ، 
خانه‌هاى مجـردى وجـود دارد؟ ايـن بيمارى غربـى چگونـه در جامعهى‌ ما نفـوذ كرده اسـت؟ تجمل‌گرائى چيسـت؟ 
بد اسـت؟ خوب اسـت؟ چقدرش بد اسـت؟ چقـدرش خوب اسـت؟ چـه كار كنيم كـه از حد خـوب فراتر نـرود، به حد 
بد نرسـد؟ اينها بخشـهاى گوناگونى از مسـائل سـبك زندگى اسـت، و ده‌ها مسـئله از اين قبيل وجـود دارد؛ كه بعضى 
از اينهائـى كـه من گفتـم، مهمتر اسـت. اين يـك فهرسـتى اسـت از آن چيزهائى كـه متن تمـدن را تشـيكل ميدهد. 

قضـاوت دربارهى‌ يـك تمـدن، مبتنى بر اينهاسـت.

اصلی برای قضاوت در باره تمدن‌ها
 نميشـود كي تمـدن را به صرف اينكـه ماشـين دارد، صنعـت دارد، ثـروت دارد، قضاوت كرد و تحسـين كـرد؛ در حالى 
كه در داخل آن، اين مشـلاكت فراوان، سراسـر جامعـه و زندگى مـردم را فـرا گرفته. اصل اينهاسـت؛ آنها ابزارى اسـت 
براى اينكه ايـن بخش تأمين شـود، تـا مردم احسـاس آسـايش كنند، بـا اميد زندگـى كنند، بـا امنيت زندگـى كنند، 

پيش برونـد، حركت كننـد، تعالى انسـانىِ مطلوب پيـدا كنند.

بنُمايه‌هاى مقوله‌ى فرهنگ زندگى
 يـك مقولـه‌اى در اينجا مطرح ميشـود و سـر بر مـ‌ىآورد، بـه عنـوان مقولـهى‌ فرهنگ زندگـى. بايد مـا به دنبـال اين 
باشـيم كه فرهنـگ زندگـى را تبييـن كنيـم، تدوين كنيـم و به شـكل مطلـوب اسلام تحقق ببخشـيم. البته اسلام 
بنُمايه‌هـاى كي چنيـن فرهنگى را بـراى ما معيـن كرده اسـت. بنُمايه‌هـاى ايـن فرهنگ عبارت اسـت از خـردورزى، 
اخلاق، حقـوق؛ اينهـا را اسلام در اختيار ما قـرار داده اسـت. اگر مـا به اين مقـولات به طور جـدى نپردازيم، پيشـرفت 
اسلامى تحقق پيـدا نخواهـد كـرد و تمـدن نوين اسلامى شـكل نخواهد گرفـت. هرچـه مـا در صنعت پيـش برويم، 
هرچـه اختراعـات و اكتشـافات زياد شـود، اگر ايـن بخـش را ما درسـت نكنيم، پيشـرفت اسلامى به معنـاى حقيقى 

كلمـه نكرده‌ايم. بايـد دنبـال اين بخـش، زيـاد كار كنيـم؛ زياد تلاش كنيم.

الزامات مقوله فرهنگ زندگی:
1- سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی

دو سـه نكته پيرامـون ايجاد ايـن وضعيـت و الزاماتى كـه دنبال ايـن فرهنگ رفتن بـراى ما ايجـاد مكيند، وجـود دارد، 
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كه بايد بـه اينهـا توجه كنيـم. نكتـهى‌ اول اين اسـت كـه رفتـار اجتماعى و سـبك زندگـى، تابع تفسـير مـا از زندگى 
اسـت: هدف زندگى چيسـت؟ هـر هدفـى كه مـا بـراى زندگى معيـن كنيـم، بـراى خودمـان ترسـيم كنيم، بـه طور 
طبيعى، متناسـب بـا خود، يـك سـبك زندگى به مـا پيشـنهاد ميشـود. يـك نقطـهى‌ اصلـى وجـود دارد و آن، ايمان 
اسـت. كي هدفـى را بايد ترسـيم كنيـم - هـدف زندگـى را - بـه آن ايمان پيـدا كنيم. بـدون ايمـان، پيشـرفت در اين 
بخشـها امكان‌پذير نيسـت؛ كارِ درسـت انجام نميگيـرد. حـالا آن چيزى كـه به آن ايمـان داريـم، ميتواند ليبراليسـم 
باشـد، ميتواند كاپيتاليسـم باشـد، ميتواند كمونيسـم باشـد، ميتواند فاشيسـم باشـد، ميتواند هم توحيد ناب باشـد؛ 
بالاخره به يـك چيزى بايـد ايمان داشـت، اعتقاد داشـت، بـه دنبال ايـن ايمـان و اعتقاد پيـش رفت. مسـئلهى‌ ايمان، 
مهم اسـت. ايمان بـه كي اصـل، ايمان بـه كي لنگـرگاه اصلى اعتقـاد؛ كي چنيـن ايمانـى بايد وجود داشـته باشـد. بر 

اسـاس اين ايمـان، سـبك زندگى انتخـاب خواهد شـد.

تمدن‌سازی بدون ايدئولوژى امکان ندارد
 در اينجـا يـك مغالطـه‌اى وجـود دارد، كـه من بـراى شـما جوانها عـرض بكنـم: چند تـا فيلسـوف‌نماى غربـى عنوان 
»ايدئولوژ‌ىزدائـى« را مطرح كردنـد. م‌ىبينيد گاهى در بعضـى از اين مقالات روشـنفكرى، عنـوان »ايدئولوژ‌ىزدائى« 
مطرح ميشـود: آقا جامعه را با ايدئولـوژى نميشـود اداره كرد. چند تا فيلسـوف يا فيلسـوف‌نماى غربى ايـن را گفته‌اند؛ 
كي عـده‌اى هم اينجا طوطـ‌ىوار، بـدون اينكه عمق ايـن حـرف را درك كنند، بـدون اينكه ابعـاد اين حـرف را بفهمند 
چيسـت، همان را تكـرار كردند، بـاز هم تكـرار مكينند. هيـچ ملتى كـه داعيـهى‌ تمدن‌سـازى دارد، بـدون ايدئولوژى 
نميتوانـد حركت كنـد و تا امـروز حركت نكـرده اسـت. هيچ ملتـى بـدون دارا بودن يـك فكر و يـك ايدئولـوژى و كي 
مكتب نميتوانـد تمدن‌سـازى كنـد. همينهائـى كه امـروز شـما ملاحظـه مكينيـد در دنيا تمـدن مـادى را بـه وجود 
آورده‌انـد، اينها بـا ايدئولوژى وارد شـدند؛ صريح هـم گفتند؛ گفتند مـا كمونيسـتيم، گفتند ما كاپيتاليسـتيم، گفتند 
ما بـه اقتصـاد سـرمايه‌دارى اعتقاد داريـم؛ مطـرح كردند، بـه آن اعتقـاد ورزيدنـد، دنبالـش كار كردند؛ البتـه زحماتى 
هم متحمل شـدند، هزينه‌اى هم بر دوش آنها گذاشـته شـد. بدون داشـتن يـك مكتب، بدون داشـتن يـك فكر و كي 

ايمـان، و بدون تلاش بـراى آن و پرداختـن هزينه‌هـاى آن، تمدن‌سـازى امـكان ندارد.

پیشرفتهای صوری و سطحی برای مقلدان غربی
 البته بعضـى از كشـورها مقلدنـد؛ از غـرب، از سـازندگان تمدن مـادى يـك چيـزى را گرفته‌انـد، زندگى خودشـان را 
بر اسـاس آن شـكل داده‌اند. بلـه، اينهـا ممكن اسـت به كي پيشـرفتهائى هـم برسـند، به كي پيشـرفتهاى صـورى و 
سـطحى هم ميرسـند، اما مقلدند؛ اينها تمدن‌سـاز نيسـتند، اينها ب‌ىريشـه و آسـيب‌پذيرند؛ اگر چنانچه كي طوفانى 
بـه وجـود بيايد، اينهـا از بيـن خواهنـد رفت؛ چـون ريشـه‌دار نيسـتند. علاوه بـر اينكـه كار آنها تقليـد اسـت و تقليد 
پدرشـان را در مـ‌ىآورد، برخـى از منافـع تمـدن مـادى غـرب گيرشـان م‌ىآيـد و بسـيار‌ىاش گيرشـان نم‌ىآيـد، اما 

همـهى‌ زيانهـاى آنهـا گيرشـان م‌ىآيد.
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ویژگیهای کشورهای مقلد تمدن غربی
 من نميخواهم از كشـورها اسـم بياورم. بعضى از كشـورها هسـتند كه رشـد اقتصادى آنها به عنوان كي الگـو، در گفتار 
و نوشـتار برخى از روشـنفكران ما مطرح ميشـود. بلـه، ممكن اسـت آنها به يـك صنعتى هم دسـت پيدا كرده باشـند، 
پيشـرفتى هم در زمينهى‌ مـادى يا در زمينـهى‌ علـم و صنعت كرده باشـند، امـا اولاً مقلدنـد؛ ذلت تقليد و فرودسـتى 
تقليد، روى پيشـانى آنها حك شـده؛ علاوهى‌ بر ايـن، همهى‌ آسـيبهاى تمدن كنونى مـادى غـرب را آنها دارنـد، ولى 
اكثر منافعـش را ندارنـد. امروز اين تمـدن مادى غرب دارد نشـان ميدهد مشـلاكتى را كه براى بشـريت و بـراى پيروان 

خـودش به وجـود آورده.

توطئه دشمن برای جلوگیری از ایجاد تمدن اسلامی
 پس بـدون مكتب و بـدون ايدئولـوژى نميتوان كي تمـدن را به وجـود آورد؛ احتيـاج به ايمان اسـت. اين تمـدن داراى 
علم خواهد بـود، داراى صنعـت هم خواهـد بود، داراى پيشـرفت هـم خواهد بـود؛ و اين مكتـب، هدايت كننـده و اداره 
كنندهى‌ همـهى‌ اينهـا خواهد شـد. آن كـه مكتـب توحيـد را مبنـاى كار خـودش قـرار ميدهـد، آن جامعـه‌اى كه به 
دنبال توحيـد حركت مكينـد، همهى‌ ايـن خيراتـى را كه متوقـف بر تمدن‌سـازى اسـت، به دسـت خواهـد آورد؛ كي 
تمدن بزرگ و عميق و ريشـه‌دار خواهد سـاخت و فكر و فرهنگِ خـودش را در دنيا گسـترش خواهـد داد. بنابراين، اين 
مطلب اول، كـه احتياج به ايمان اسـت. كشـاندن جامعـه بـه ب‌ىايمانى، كيـى از همان توطئه‌هائى اسـت كه دشـمنان 

تمدن‌سـازى اسلامى دنبال آن بوده‌انـد و الان هـم با شـدت ايـن را دارند دنبـال مكينند.

مبارزه با شعارهای مکتبی در محیطهای روشنفکری
 امـروز در محيطهاى روشـنفكرى، كسـانى هسـتند با شـكلهاى گوناگـون، با قـد و قواره‌هـاى گوناگـون، اينها مـا را از 
شـعارهاى مكتبى برحذر ميدارنـد؛ دوران اوج شـعارهاى مكتبـى را كه دههى‌ 60 اسـت، زير سـؤال ميبرنـد؛ امروز هم 
از تكرار شـعارهاى مكتبى و شـعارهاى انقلابى و اسلامى، خودشـان واهمه دارنـد و ميخواهنـد در دل ديگـران واهمه 
بيندازند؛ ميگوينـد آقـا، هزينـه دارد، دردسـر دارد، تحريـم دارد، تهديـد دارد. نگاه خوشـبينانه اين اسـت كـه بگوئيم 
اينها تاريـخ نخوانده‌انـد - البته نگاه‌هـاى بدبينانه هـم وجـود دارد - اينهـا اگر تاريـخ خوانده بودنـد و اطلاع داشـتند از 
سرگذشـت و منشـأ و مبدأ تمدنهائى كه وجـود دارد و همين تمدن مـادى غرب كه امـروز ميخواهد دنيـا را فتح تصرف 

كنـد و اين حـرف را نميزدنـد. بايـد بگوئيم اينهـا ب‌ىاطلاعنـد، تاريـخ نخوانده‌اند.

اسلام الگوی انسان سازیست
 جامعهى‌ بـدون آرمـان، بـدون مكتب، بـدون ايمان، ممكن اسـت بـه ثروت برسـد، به قـدرت برسـد، امـا آن وقتى هم 
كه به ثـروت و قدرت برسـد، تازه ميشـود كي حيوان سـير و قدرتمند - و ارزش انسـان گرسـنه از حيوان سـير بيشـتر 
اسـت - اسلام اين را نميخواهد. اسلام طرفدار انسـانى اسـت كه هم برخوردار باشـد، هم قدرتمند باشـد، و هم شـاكر 
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و بندهى‌ خدا باشـد؛ جبهـهى‌ عبوديت بر خاك بسـايد. انسـان بـودن، قدرتمند بـودن و بندهى‌ خـدا و عبد خـدا بودن؛ 
اين آن چيزى اسـت كـه اسلام ميخواهد؛ ميخواهد انسـان بسـازد، الگوى انسان‌سـازى اسـت.

نیاز به ایمان، درجه‌ى اول تمدن‌سازىِ اسلامى
 پـس در درجـهى‌ اول، نيـاز تمدن‌سـازىِ اسلامىِ نويـن بـه ايمان اسـت. ايـن ايمـان را مـا معتقدين بـه اسلام، پيدا 
كرده‌ايم. ايمـان مـا، ايمان بـه اسلام اسـت. در اخلاقيـات اسلام، در آداب زندگى اسلامى، همـهى‌ آنچه را كـه مورد 
نياز ماسـت، ميتوانيـم پيدا كنيم؛ بايـد اينها را محـور بحث و تحقيـقِ خودمان قـرار دهيم. مـا در فقه اسلامى و حقوق 
اسلامى زياد كار كرده‌ايم؛ بايد در اخلاق اسلامى و عقل عملى اسلامى هم يـك كار پرحجم و بايكفيتـى انجام دهيم 
- حوزه‌ها مسـئوليت دارند، دانشـوران مسـئوليت دارند، محققان و پژوهشـگران مسـئوليت دارند، دانشـگاه مسئوليت 
دارد - آن را مبنـاى برنامه‌ريز‌ىمـان قـرار دهيـم، آن را در آموزشـهاى خودمـان وارد كنيم؛ اين چيزى اسـت كـه امروز 
ما بـه آن احتيـاج داريـم و بايـد دنبـال كنيـم. ايـن مطلـب اول و نكتـهى‌ اول در بـاب تمدن‌سـازى نوين اسلامى و به 

دسـت آوردن و رسـيدن به ايـن بخش اساسـى از تمدن اسـت، كه سـلوك عملى اسـت.

اسلام پاسخگوی همه مسائل در سبک زندگی
 هيچكدام از ايـن چيزهائى كه من فهرسـت كردم و گفتم، شـما نميتوانيـد پيدا كنيد كه يـا به صورت خـاص، يا تحت 
كي عنوان عـام، در اسلام بـه آن پرداخته نشـده باشـد. انـواع سـلوك با افـرادى كه انسـان بـا آنهـا ارتبـاط دارد، انواع 
رفتارهـاى ما، انـواع چيزهائى كـه در زندگـى اجتماعى براى انسـان وجـود دارد، اينها در اسلام هسـت؛ در مورد سـفر 
كـردن هسـت، در مـورد رفت‌وآمد هسـت، در مورد سـوار شـدن و پياده شـدن هسـت، در مورد پـدر و مادر هسـت، در 
مورد تعـاون هسـت، در زمينـهى‌ رفتار با دوسـت هسـت، در زمينـهى‌ رفتار با دشـمن هسـت. در همهى‌ چيزهـا، يا به 
طـور خـاص در منابع اسلامى ما موجود اسـت، يـا تحت يـك عنوان كلـى وجـود دارد؛ كـه اهـل اسـتنباط و اهل نظر 

ميتوانند آن چيـزى را كه مـورد نيازشـان اسـت، از آن به دسـت بياورند و پيـدا كنند.

2- پرهیز شدید از تقلید در تمدن سازی  
نكتـهى‌ دومـى در اينجـا وجـود دارد و آن اين اسـت كـه ما بـراى سـاختن اين بخـش از تمدن نوين اسلامى، بشـدت 
بايـد از تقليد پرهيـز كنيم؛ تقليد از آن كسـانى كه سـعى دارند روشـهاى زندگى و سـبك و سـلوك زندگـى را به ملتها 
تحميل كنند. امروز مظهـر كامل و تنهـا مظهر ايـن زورگوئى و تحميل، تمـدن غربى اسـت. نه اينكه ما بناى دشـمنى 
با غرب و سـتيزه‌گرى با غرب داشـته باشـيم - اين حرف، ناشـى از بررسـى اسـت - سـتيزه‌گرى و دشـمنىِ احساساتى 
نيسـت. بعضى بمجرد اينكه اسـم غـرب و تمدن غـرب و شـيوه‌هاى غـرب و توطئـهى‌ غرب و دشـمنى غـرب م‌ىآيد، 
حمل مكيننـد بر غرب‌سـتيزى: آقـا، شـماها با غرب دشـمنيد. نـه، ما بـا غـرب پدركشـتگىِ آنچنانـى نداريـم - البته 

پدركشـتگى داريم! - غـرض نداريـم. اين حرف، بررس‌ىشـده اسـت.
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فرهنگ مهاجم و نابود کننده غرب
تقليد از غـرب براى كشـورهائى كـه اين تقليـد را براى خودشـان روا دانسـتند و عمـل كردند، جز ضـرر و فاجعـه به بار 
نياورده؛ حتّى آن كشـورهائى كـه بظاهر به صنعتـى و اختراعـى و ثروتى هم رسـيدند، اما مقلـد بودند. علت اين اسـت 
كه فرهنـگ غرب، يـك فرهنـگ مهاجم اسـت. فرهنگ غـرب، فرهنـگ نابودكننـدهى‌ فرهنگهاسـت. هرجـا غرب‌ىها 
وارد شـدند، فرهنگهاى بومـى را نابـود كردنـد، بنيانهاى اساسـىِ اجتماعـى را از بيـن بردند؛ تـا آنجائى كه توانسـتند، 
تاريـخ ملتها را تغييـر دادنـد، زبان آنهـا را تغييـر دادند، خـط آنهـا را تغييـر دادند. هر جـا انگليس‌هـا وارد شـدند، زبان 
مردم بومـى را تبديـل كردند بـه انگليسـى؛ اگر زبـان رقيبـى وجـود داشـت، آن را از بيـن بردنـد. در شـبه‌قارهى‌ هند، 
زبان فارسـى چند قرن زبان رسـمى بود؛ تمام نوشـتجات، مكاتبات دسـتگاه‌هاى حكومتـى، دولتى، مردم، دانشـوران، 
مدارس عمده، شـخصيتهاى برجسـته، با زبان فارسـى انجام ميگرفت. انگليس‌هـا آمدند زبان فارسـى را بـا زور در هند 
ممنوع كردنـد، زبان انگليسـى را رائج كردنـد. شـبه‌قارهى‌ هند كه كيـى از كانونهاى زبان فارسـى بـوده، امـروز در آنجا 
زبان فارسـى غريب اسـت؛ اما زبان انگليسـى، زبان ديوانى اسـت؛ مكاتبات دولتى با انگليسـى اسـت، حـرف زدن غالب 
نخبگانشـان با انگليسـى اسـت - بايد انگليسـى حرف بزنند - اين تحميل شـده. در همهى‌ كشـورهائى كـه انگليس‌ها 
در دوران اسـتعمار در آنجـا حضور داشـتند، اين اتفاق افتاده اسـت؛ تحميل شـده اسـت. ما زبان فارسـى را بـر هيچ جا 
تحميل نكرديـم. زبان فارسـى كه در هنـد رائج بـود، به وسـيلهى‌ خود هند‌ىها اسـتقبال شـد؛ شـخصيتهاى هندى، 
خودشـان به زبان فارسـى شـعر گفتند. از قـرن هفتم و هشـتم هجرى تـا همين زمـان اخيرِ قبـل از آمـدن انگليس‌ها، 
شـعراى زيادى در هنـد بودند كه به فارسـى شـعر ميگفتند؛ مثل اميرخسـرو دهلـوى، بيـدل دهلوى - كـه اهل دهلى 
اسـت - و بسـيارى از شـعراى ديگر. اقبـال لاهورى اهـل لاهور اسـت، اما شـعر فارسـى او معروف‌تر از شـعر به هـر زبان 
ديگرى اسـت. ما مثـل انگليس‌ها كـه انگليسـى را در هنـد رائج كردنـد، زبـان فارسـى را رائـج نكرديم؛ فارسـى با ميل 
مردم، بـا رفت‌وآمد شـاعران و عارفـان و عالمـان و اينها به طـور طبيعى رائج شـد؛ اما انگليس‌هـا آمدند مـردم را مجبور 

كردند كـه بايد فارسـى حـرف نزنند؛ براى فارسـى حـرف زدن و فارسـى نوشـتن، مجازات معيـن كردند.
 فرانسـو‌ىها هم در كشـورهائى كه تحت اسـتعمار آنها بود، زبـان فرانسـه را اجبارى كردنـد. كي وقتى ىكي از رؤسـاى 
كشـورهاى آفريقاى شـمالى - كه سـالها فرانسـو‌ىها بر آنجا سـلطه داشـتند - زمان رياسـت جمهورى با بنده ملاقات 
داشـت. او با مـن عربى حرف ميـزد؛ بعد ميخواسـت يـك جملـه‌اى را بگويـد، واژهى‌ عربـىِ آن جمله يـادش نيامد، بلد 
نبـود. معاونش يـا وزيـرش همراهش بود، بـه فرانسـه به او گفـت كه ايـن جمله به عربـى چه ميشـود؟ او هـم گفت كه 
بله، اين جملـه به عربى ميشـود ايـن. يعنى كي عـرب نميتوانسـت مقصود خـودش را بـا عربـى ادا كند، مجبـور بود با 
فرانسـه از رفيقش بپرسـد، او هم بگويد كه اين اسـت! يعنى اينقـدر اينها از زبـان اصلىِ خودشـان دور مانـده بودند. اين 
مسـئله را سـالها بر اينهـا تحميـل كردنـد. پرتغال‌ىها هـم هميـن جـور، هلند‌ىها هـم همين جـور، اسـپانيائ‌ىها هم 
همين جـور؛ هر جا رفتنـد، زبـان خودشـان را تحميل كردنـد؛ اين ميشـود فرهنـگ مهاجـم. بنابراين فرهنـگ غرب، 

مهاجم اسـت.
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 از بین بردن بنیانهای فرهنگی و اعتقادی توسط غرب‌یها
غرب‌ىها آنجائى كـه توانسـتند، بنيانهاى فرهنگـى و اعتقـادى را از بين بردند. در مثل كشـور ما كه اسـتعمارِ مسـتقيم 
وجود نداشـت و بـه بركت مجاهـدت كي عـده از بـزرگان، انگليس‌ها نتوانسـتند به طـور مسـتقيم وارد شـوند، افرادى 
را عامـل خودشـان كردند. اگـر قـرارداد 1299، يعنـى 1919 ملايدى - كـه معروف بـه قـرارداد وثوق‌الدوله اسـت - در 
ايران با مقاومـت امثال مرحـوم مـدرس و بعضـى از آزاديخواهـانِ ديگر مواجه نميشـد و اين قـرارداد عملياتى ميشـد، 
اسـتعمار ايران حتمى بـود - مثل هنـد - مردانـى نگذاشـتند اين اتفـاق بيفتد. امـا آنها به وسـيلهى‌ عوامل خودشـان، 
با گماشـتن رضاخان پهلوى و تقويت او و گذاشـتن روشـنفكران وابسـتهى‌ به غرب در كنـار او - كه باز لازم نيسـت من 
اسـم بياورم، دوسـت ندارم اسـم بياورم - فرهنگ خودشـان را بر مـا تحميل كردنـد. بعضـى از وزرا و نخبگان سياسـى 
دسـتگاه پهلوى كـه جنبهى‌ فرهنگـى داشـتند، اينهـا عامل غـرب بودند بـراى دگرگـون كـردن فرهنگ كشـورمان؛ 
و هرچـه توانسـتند، كردند؛ يـك مقوله‌اش مسـئلهى‌ كشـف حجاب بـود، كي مقوله‌اش فشـار بـر روحانيـون و زدودن 
حضـور روحانيون از كشـور بود، و مقـولات فراوان ديگـرى كـه در دوران رضاخان پهلـوى دنبال ميشـد. فرهنگ غربى، 
فرهنگ مهاجم اسـت؛ هرجا وارد شـود، هويت‌زدائـى مكيند؛ هويـت ملتهـا را از بين ميبـرد. فرهنگ غربـى، ذهنها را، 
فكرها را مـادى مكيند، مادى پـرورش ميدهد؛ هدف زندگى ميشـود پـول و ثروت؛ آرمانهـاى بلند، آرمانهـاى معنوى و 

تعالى روحـى از ذهنهـا زدوده ميشـود. خصوصيـت فرهنگ غربى اين اسـت.

عادی سازی گناه از خصوصیات فرهنگ غربی
 ىكي از خصوصيـات فرهنگ غربى، عاد‌ىسـازى گنـاه اسـت؛ گناه‌هاى جنسـى را عادى مكيننـد. امـروز اين وضعيت 
در خـود غرب بـه فضاحت كشـيده شـده؛ اول در انگليـس، بعد هـم در بعضـى از كشـورهاى ديگـر و آمركيا. ايـن گناه 
بـزرگِ همجنس‌بـازى شـده يـك ارزش! به فلان سياسـتمدار اعتـراض مكينند كه چـرا او بـا همجنس‌بـازى مخالف 
اسـت، يـا بـا همجنس‌بازهـا مخالـف اسـت! ببينيـد انحطـاط اخلاقى بـه كجـا ميرسـد. ايـن، فرهنـگ غربى اسـت. 

همچنين فروپاشـى خانـواده، گسـترش مشـروبات الكلى، گسـترش مـواد مخدر.

توسعه مواد مخدر در کشور توسط انگلیس‌یها
 من سـالها پيـش - در دهـهى‌ 30 و 40 - در منطقـهى‌ جنوب خراسـان، بـزرگان و افراد صاحـب فكـر و پيرمردهائى را 
ديـدم كه يادشـان بـود كـه انگليس‌ها چگونـه تريـاك را بـا شـيوه‌هاى مخصوصـى در بين مـردم رائـج مكيردنـد؛ والّ 
مـردم ترياك كشـيدن بلد نبودنـد؛ اين چيزهـا وجود نداشـت. اين افـراد يادشـان بود، سـراغ ميدادنـد و خصوصياتش 
را ميگفتند. با همين روشـها بـود كه مـواد مخدر بتدريـج در داخل كشـور توسـعه پيدا كـرد. فرهنگ غربـى اينجورى 

اسـت.
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باطن فرهنگ غربى
 فرهنـگ غربـى فقـط هواپيمـا و وسـائل آسـايش زندگى و وسـائل سـرعت و سـهولت نيسـت؛ اينهـا ظواهـر فرهنگ 
غربى اسـت، كـه تعيينك‌ننده نيسـت؛ باطـن فرهنگ غربـى عبارت اسـت از همان سـبك زندگـى مادىِ شـهوت‌آلودِ 
گناه‌آلـودِ هويـت‌زدا و ضـد معنويت و دشـمن معنويت. شـرط رسـيدن به تمـدن اسلامىِ نويـن در درجـهى‌ اول اين 
اسـت كه از تقليد غربـى پرهيز شـود. ما متأسـفانه در طول سـالهاى متمادى، يـك چيزهائـى را عـادت كرده‌ايم تقليد 

. كنيم

کار تدریجی در اصلاح سبک زندگی
 بنده طرفـدار اين نيسـتم كه حالا در مـورد لبـاس، در مورد مسـكن، در مورد سـاير چيزها، كيباره يـك حركت جمعى 
و عمومى انجام بگيـرد؛ نه، ايـن كارها بايـد بتدريج انجام بگيرد؛ دسـتورى هم نيسـت؛ اينهـا فرهنگ‌سـازى لازم دارد. 
همان طور كـه گفتـم، كار نخبـگان اسـت، كار فرهنگ‌سـازان اسـت. و شـما جوانهـا بايد خودتـان را بـراى ايـن آماده 

كنيـد؛ اين، رسـالت اصلى اسـت.

ضرورت پیشرفت در سبک زندگی 
ما از علم ترويج مكينيـم، از صنعت ترويج مكينيـم، از اختراع و نـوآورى ترويج مكينيـم، هر مبتكرى و هر ابتـكارى را با 
احترامِ تمام بر روى چشـم مينشـانيم - اين به جـاى خود محفـوظ - اما همان طور كـه گفتيم، اصل قضيـه جاى ديگر 
اسـت؛ اصل قضيه، درسـت كردن سـبك زندگى اسـت، رفتار اجتماعى اسـت، اخلاق عمومى اسـت، فرهنـگ زندگى 
اسـت. بايد در اين بخش، ما پيـش برويم؛ بايـد تلاش كنيـم. تمدن نوين اسلامى كه مـا مدع‌ىاش هسـتيم و دنبالش 
هسـتيم و انقلاب اسلامى ميخواهد آن را بـه وجود بيـاورد، بـدون اين بخش تحقـق پيدا نخواهـد كرد. اگـر آن تمدن 
به وجـود آمـد، آن وقت ملت ايـران در اوج عزت اسـت؛ ثـروت هم دنبالش هسـت، رفاه هـم دنبالش هسـت، امنيت هم 

دنبالش هسـت، عـزت بين‌المللى هم دنبالش هسـت؛ همـه چيز بـا او خواهد بـود، همراه بـا معنويت.

استفاده غربیها از هنر برای تسلط بر ملت
ىكي از نكاتـى كه بايـد در مواجههى‌ بـا دنياى غرب كاملاً به آن توجه داشـت، عامـل و ابزار هنرى اسـت كـه در اختيار 
غرب‌ىهاسـت. اينها از هنـر حداكثر اسـتفاده را كرده‌اند بـراى ترويج اين فرهنگ غلـط و منحط و هويت‌سـوز؛ بخصوص 
از هنرهـاى نمايشـى، بخصـوص از سـينما حداكثـر اسـتفاده را كرده‌انـد. اينها به صـورت پـروژه‌اى كي ملـت را تحت 
مطالعه قرار ميدهند، نقـاط ضعفش را پيدا مكينند، از روان‌شـناس و جامعه‌شـناس و مـورخ و هنرمند و اينها اسـتفاده 
مكيننـد، راههاى تسـلط بـر اين ملـت را پيـدا مكينند؛ بعـد به فيلمسـاز، به فلان بنـگاه هنـرى در هاليوود سـفارش 
مكينند كه بسـازد و ميسـازد. بسـيارى از فيلمهائى كه بـراى ماها و بـراى كشـورهائى نظير مـا ميسـازند، از اين قبيل 
اسـت. من از فيلمهـاى داخل خـود آمركيا خبـرى نـدارم؛ اما آنچه كـه براى ملتهـاى ديگر ميسـازند، جنبـهى‌ تهاجم 
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دارد. 

عوض کردن ذائقه‌ها و سلیقه‌ها توسط غرب‌یها 
چند سـال پيش از ايـن در خبرها بـود كـه در بعضى از كشـورهاى بـزرگ اروپائـى تصميم گرفته شـد كه بـا فيلمهاى 
آمركيائى مقابله شـود. آنها مسـلمان نيسـتند، اما آنها هم احسـاس خطر مكيردند؛ آنها هم احسـاس تهاجم مكيردند. 
نسـبت به كشـورهاى اسلامى البته بيشـتر، و در مورد كشـور انقلابى ما هم به طـور ويـژه؛ نگاه مكيننـد، خصوصيات 
را ميسـنجند، وضعيـت را ميسـنجند، فيلـم را بـر اسـاس آن ميسـازند، خبـر را بر اسـاس آن تنظيـم مكينند، رسـانه 
را بر اسـاس آن شـكل ميدهند و ميفرسـتند فضـا. بايد بـه اينها توجـه داشـت. سليقه‌سـازى مكينند، فرهنگ‌سـازى 
مكينند؛ بعـد از آنكه سـليقه‌ها را عوض كردنـد، ذائقه‌هـا را عوض كردنـد، آن وقت اگـر احتياج بـه زر و زور بـود، دلارها 
را وارد مكيند، نيروهـاى نظامى و ژنرالهـا را وارد مكينند. اين، شـيوهى‌ حركت غرب‌ىهاسـت؛ بايد مراقب بـود. بايد همه 
احسـاس كنند كه مسـئوليت ايجاد تمدن اسلامىِ نوين بر دوش آنهاسـت؛ و ىكي از حـدود و ثغور ايـن كار، مواجههى‌ 

با تمدن غرب اسـت، بـه صورتى كـه تقليـد از آن انجـام نگيرد.

 مواظب سكولاريسمِ پنهان باشید
در پايـان، مـن يـك نكتـه را هـم اضافه كنـم: بحـث امـروز ما آغـاز يـك بحـث اسـت؛ در ايـن زمينه‌هـا باز هـم حرف 
خواهيـم زد. انتظار داريـم اهل فكـر و اهل نظـر در مراكزى كـه ميتوانند و اهليـت و صلاحيت ايـن كار را دارنـد، در اين 
زمينه‌هـا كار كنند، فكـر كنند، مطالعـه كننـد؛ بتوانيم پيش برويـم. مراقب باشـيم دچـار سـطح‌ىگرى و ظاهرگرائى 
نشـويم، دچار تحجـر نشـويم - اين كي طـرف قضيه اسـت - دچـار سكولاريسـمِ پنهـان هم نشـويم. گاهى اوقـات در 
ظاهر، تبليغات، تبليغات دينى اسـت؛ حرف، حرف دينى اسـت؛ شـعار، شـعار دينى اسـت؛ امـا در باطن، سكولاريسـم 
اسـت؛ جدائى دين از زندگى اسـت؛ آنچـه كه بر زبـان جـارى ميشـود، در برنامه‌ريز‌ىها و در عمـل دخالتى نـدارد. ادعا 
مكينيم، حرف ميزنيم، شـعار ميدهيـم؛ اما وقتى پـاى عمل به ميـان م‌ىآيـد، از آنچه كه شـعار داديم، خبرى نيسـت.

همت برای رسیدن به تمدن اسلامی
 انقلاب اسلامى تواناسـت. آن قدرتـى و ظرفيتى و انـرژى متراكمى كـه در انقلاب اسلامى وجـود دارد، ايـن توانائى را 
دارد كـه همهى‌ اين موانعـى را كه من گفتم و بسـيار‌ىاش را هم نگفتم، از سـر راه بـردارد و آن تمدن ممتازِ برجسـتهى‌ 
متعالىِ باشـكوه اسلامى را جلوى چشـم همهى‌ دنيا برقـرار كنـد؛ و اين در زمان شـما خواهد بود، ان‌شـاءالّل به دسـت 
شـما خواهد بود، با همت شـما خواهد بـود. هرچه ميتوانيـد، خودتـان را از لحاظ علـم و عمـل و تزيكه و تقويـت روح و 

تقويت جسـم - همان طورى كـه بارها عرض شـده - آمـاده كنيد و ان‌شـاءالّل ايـن بار سـنگين را بـه دوش بگيريد.
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قراردادن سبك زندگى منطبق با قرآن

مأنوس شدن مردم با قرآن به برکت انقلاب اسلامی
گرفتن معیار امت مؤمن و مسلم از قرآن

تبعيت از داورى خرد و عقل انسانى، معیار قرآنی
 حاکم کردن هدایت قرآنی در زندگی

 برقرار کردن ارتباط با قرآن توسط همه آحاد جامعه
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قراردادن سبك زندگى منطبق با قرآن *

مأنوس شدن مردم با قرآن به برکت انقلاب اسلامی
خـداى متعـال را شـاكريم كـه مـا را بـا قـرآن مأنـوس كـرد. جامعـهى‌ مسـلمان ما تـا قبـل از سـالهاى پيـروزى 
انقلاب، بـا اينكـه علاقه‌مند بـه قرآن بـود، عاشـق قرآن بـود، امـا مأنوس با قـرآن نبـود. اين هـم از بـركات انقلاب 
اسـت كه جوانهاى مـا، صاحبـان صـوت و ذوق و هنـر تلاوت و اسـتعداد و آمادگـى بـراى فراگيرى، بحمـدالله در 
اين ميـدان وارد شـدند و پيشـرفت كردنـد. ولى اينهـا مقدمه اسـت؛ مقدمهى‌ بـراى فهم قـرآن و تخلق بـه اخلاق 
قرآن. كي مسـئله، مسـئلهى‌ احتـرام ظاهرى و پاسداشـتن از حرمـت قرآن اسـت به معنـاى الفاظ قـرآن، اصوات 
قرآنـى؛ ايـن در جاى خـود چيـز محتـرم و مهمـى اسـت. مسـئلهى‌ بالاتـر، تخلق بـه اخلاق قرآنى اسـت؛ سـبك 

زندگـى را منطبـق با قـرآن قـرار دادن.

گرفتن معیار امت مؤمن و مسلم از قرآن
كيـى از عيـوب مـا و جوامـع مـا در طـول زمان ايـن بـوده اسـت كـه گاهـى فرهنـگ خـود را متأثـر مكيرديـم از 
فرهنـگ بيگانـگان. كسـانى ايـن را در ميـان جامعـهى‌ مـا و كشـور ما بعمـد ترويـج كردنـد؛ مـا را سـوق دادند به 
سـمت زندگى كسـانى كه دل و جانشـان خالـى بـود از نـور معنويـت؛ در سـبك زندگـى، در يكفيت پوشـش، در 
يكفيـت راه رفتـن، در يكفيـت معاشـرتها و ارتباطـات اجتماعـى. اگر هم كسـى بـه آنها اعتـراض كـرد، گفتند كه 
دنيـا امـروز اينجـورى اسـت. در حالى كـه قرآن بـه مـا م‌ىآمـوزد: »و ان تطـع اكثر مـن فـى الأرض يضلـّوك عن 
سـبيل الله ان يتّبعـون الّ الظّنّ و ان هـم الّ يخرصـون«.1 آنچه كه انسـان جـا دارد آن را فـرا بگيرد و اگـر لازم بود، 

*. بیانات در محفل انس با قرآن 1392/04/19
1. انعام: ۱۱۶
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از آن تقليـد كند، عبـارت اسـت از طريق هدايـت؛ »صـراط الذّيـن انعمت عليهـم«؛2 از خـداى متعـال ميخواهيم 
كه مـا را هدايـت كند بـه راه كسـانى كه بـه نعمـت الهى واصـل و نائـل شـده‌اند؛ اين اسـت كـه بايـد از آن تبعيت 
و پيـروى كـرد. اما اينكـه حالا اكثريـت مردم دنيـا اينجـور حرف ميزننـد، اينجـور حركـت مكينند، اينجـور رفتار 
مكيننـد، ما بايـد عقـل خودمـان را، ديـن خودمـان را، هدايـت الهـى را معيار قـرار دهيـم بـراى رد و قبـول. امت 
مؤمن و مسـلم آن امت و ملتى اسـت كـه معيـار را از قـرآن ميگيـرد، از هدايت الهـى ميگيـرد؛ اين ميشـود معيار.

تبعيت از داورى خرد و عقل انسانى، معیار قرآنی
 كيـى از چيزهائـى كه قـرآن و هدايـت الهى به مـا تعليـم داده اسـت، تبعيـت از داورى خرد و عقل انسـانى اسـت؛ 
اين هم قرآنـى اسـت. يعنى پيـروى از آنچه كـه عقل سـليم بـه آن حكم كند و قضاوت عقل پشـت سـر آن باشـد، 
ايـن هم يـك امـر قرآنى اسـت، ايـن هم امـر دينـى اسـت؛ اينها شـد معيـار. آنچـه كـه بنـدگان برگزيـدهى‌ خدا، 
معصوميـن عنـدالله به ما يـاد دادنـد، اين ميشـود معيـار؛ معيـار اينها اسـت. اينكـه حالا مـردم كشـورهاى غربى، 
مردم مادى، مردم فلان بخش از دنيا، در رفتارشـان، در اعمالشـان، در مسـائل زندگ‌ىشـان، در ارتباطاتشـان، در 

تشـيكل خانـواده، اينجـور عمـل مكينند، مـا هم بايـد اينجـور عمل كنيـم، اين خطا اسـت.

حاکم کردن هدایت قرآنی در زندگی
 هدايـت قـرآن را بايـد در زندگـى خـود حاكـم كـرد. مـا بحمـدالله هـم قـرآن را داريـم، هـم كلمـات اهل‌بيـت 
)عليهم‌السّلام( را داريـم؛ كـه »انىّ تـارك فكيـم الثِّقْليَْـن« يا »انـّى تـارك  فكيـم الثَّقَليَْـن«؛3دو چيـز گرانبها را 
در بين شـما گذاشـتم. هر دو بحمـدالله در اختيار ما اسـت؛ بايـد از اينها اسـتفاده كنيم، جامعـه را بر اسـاس اينها 
شـكل دهيم. اين جلسـهى‌ قـرآن، ايـن آموزش قـرآن، ايـن تجويـد قرآن، ايـن حُسـن تلاوت قـرآن بـا نغمه‌هاى 
خوب، بـا صداى خـوب، همـه مقدمـه بـراى اين اسـت. ايـن را بـه چشـم ذ‌ىالمقدمـه نـگاه نكنيـم، ايـن مقدمه 

اسـت؛ از اينجـا بايـد وارد شـد و با قـرآن انـس گرفت.

برقرار کردن ارتباط با قرآن توسط همه آحاد جامعه
بحمـدالله امـروز جامعهى‌ مـا با قـرآن مأنـوس شـده‌اند. البته ما بـه اين قانـع نيسـتيم؛ مـا معتقديم همـهى‌ آحاد 
جامعه بايـد با قـرآن ارتبـاط برقـرار كننـد، بتوانند قـرآن را بخواننـد، بتواننـد قـرآن را بفهمنـد، بتواننـد در قرآن 
تدبر كننـد. آنچـه كه مـا را بـه حقايـق نورانـى ميرسـاند، تدبـر در قـرآن اسـت؛ و ايـن حفظ قـرآن كـه بحمدالله 
امـروز در بين شـما جوانهـا، در بيـن جوانهـاى كشـور، در سرتاسـر كشـور رواج پيـدا كرده اسـت، يـك مقدمهى‌ 
خوبى اسـت بـراى تدبـر. يعنـى حفـظ و تكـرار و انـس بـا آيـات كريمـهى‌ قـرآن و پ‌ىدرپـى آيـات الهـى را مورد 

توجـه قـرار دادن، موجـب ميشـود كه انسـان بتوانـد در قـرآن تدبـر كند.

2. حمد: ۷
3. بحارالانوار، ج ۲، ص ۲۲۶
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


